
  اฬ ଘم ೯د
  
  
  

  ي شبنم نقطهفايل عيارسنج 
  
  
  
  
  
  
  

  : نوشته
  فرد فرزانه صفايي

  

  
  
  
  
  
  
  

  انتشارات شقايق



  
  

  
  
  
  
شدت يعني دمايي كه بخار آب از .  رسيدي شبنم نقطهبراي بارش باران بايد به  

  .بارد شود و در نتيجه باران مي شدگي به آب تبديل مي اشباع
  
  .دارند ي شبنم نقطهها هم  آدم 
  ... شود و روزي، جايي، تحمل تمام مي 
  .بارد باران مي 

  
  .براي مامان كه قلب خانه است
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  .شدن باران است ي نزديك هاي انبوه اين ابر نشانه دسته 

  
   ٢٧/٨/١٤٠٠پنجشنبه  
   صبح١١:٤٥: ساعت 
  دارالرحمه  شيرازـ: مكان 

  
   هزار تومان٢٤٨عيار يك ميليون و ١٨قيمت هرگرم طلاي  
   تومان٩٧٠ هزار و ٢٧قيمت دلار  

  
 بيمار مبتلا به كرونا شناسايي ٥٨٨٢ ساعت گذشته ٢٤در  

  .شده است
ر خاط  نفر ديگر جان خود را به١٠٣ ساعت گذشته ٢٤در  

  .كرونا از دست دادند
  
. فقط مرد... خاطر يك حادثه خاطر كرونا، نه به نه به. حناخانوم هم مرد 

هرچند كه . بار به دنيا آمده بود يعني هفتادونه. ساله بود حناخانوم هفتادونه
جا روي كيك فوت نكرده بود اما در  كي شمع را  وقت هفتادونه تا هيچ
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من فقط .  روز را زندگي كرده بودوپنج عوض هفتادونه تا سيصدوشصت
  .همين... جا فوت كرده بودم و هجده تا شمع را يك

گل بود و مادربزرگ فاطمه، كه حالا پايين قبر  حناخانوم خواهر خانوم 
طاهره كه . طاهره هم بود  فاطمه، عروس . كرد نشسته بود و گريه هم نمي

تي به مصلحت، گريه فرزند ارشد نادرخان از زن اولش بود و او هم ديگر ح
همان اولش هم جز فاطمه . كرد كس گريه نمي درواقع ديگر هيچ. كرد نمي

همه . چنان گريه نكرده بود گل و دو دختر حناخانوم، كسي آن و خانوم
خاطر داشتن ماسك خيلي هم  ژستي كه به. بيشتر ژستش را گرفته بودند

  . نياز نبود
گويي و خداحافظي بودند  ليتكم وقت رفتن بود و همه يا مشغول تس كم 

ا بيشتر ديدار تازه يسال  ها و حتي يك ها بعد از ماه بعضي. يا گرم صحبت
شان نبود كه يك نفر اينجا مرده و  ديدار، ديگر حواس  كرده بودند و از ذوق 

گذاشتند  ها نمي ماسك. صداي همهمه بلند بود. يك عده هم عزادار بودند
  .ه برقراري ارتباط، صدا بود؛ صداي بلندخواني كند و تنها را كسي لب

گير، جمعيت زيادي براي مراسم آمده  با وجود امواج ناتمام اين مرض همه 
ارزيد  آدمي كه مي. ربط با شخص نادرخان نبود بودند و اين ازدحام بي

  !خاطرش با ترس حضور در جمع هم مقابله كرد به
 نشسته و دختري ييشوگل كمي دورتر از قبر روي صندلي تا  حالا خانوم

هايش را  آرام شانه آرام. هاي حناخانوم بود كه كنارش ايستاده بود، از نوه
كرد و كنار گوشش حالش را  داد و گاهي سرش را خم مي ماساژ مي

  .گل حالش خوب نبود البته پرسيدن نداشت، خانوم. پرسيد مي
 بودند ها را مخصوصاً در نگاه اول سخت كرده ها شناسايي چهره ماسك 

كم به چشم من آشنا بودند در مراسم  اما باز هم خيلي از كساني كه دست
خاطر ابتلا به كرونا؛ مثل هوشنگ، آخرين پسر  بعضي به. حاضر نبودند

فريبا زن باقر كه  بعضي از ترسش؛ مثل . نادرخان با همسر و دو پسرش
د ي نادرخان بود و كسي هم براي حضورش تره خر البته پسر طردشده

شهناز كه اين روزگار كرونايي خيلي بيشتر از  ا شوهرِ وسواسي يكرد،  نمي
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خاطر شرايط خاص؛ مثل  بعضي هم به .گذشت بقيه بهش سخت مي
ارغوان دختر بزرگ زبير كه حالا در وركشاپ طلاسازي استادي كه از 

خاطر  توانست اين فرصت را به تركيه به ايران آمده بود، حاضر بود و نمي
يا شايان، پسر ارشد شهناز كه همسرش . ناخانوم از دست بدهدفوت ح

  .باردار بود
كه فرزند دوم نادرخان از زن اولش بود، خيلي با خواهر  شهناز با اين 

برعكس طاهره اهل ! تفاوتي كه درواقع حسن بود. بزرگش فرق داشت
گل نبود و  هاي خانوم ها و نوه هايش از بچه جداكردن خودش و بچه

اين وسط شايد فقط شايان كمي در ! دي هم به ژن برتر نداشتاعتقا
اش كشيده بود كه از چند ماه پيش نمايندگي  طاهره خاله داشتن، به سياست

هاي طلاي نادري در بوشهر را از نادرخان گرفته و خانه و  كي از شعبهي
ي  جوري هم زير سايه كي. اش را از شيراز به آنجا منتقل كرده بود زندگي

ي نادرخان نه  هرچند دورشدن و دورماندن از سايه. رخان بود، هم نبودناد
  !آسان بود، نه كار هركسي

بعد هم . گل گفت ي حناخانوم خم شد و چيزي در گوش خانوم باز نوه 
هايش سرخ و خيس  چشم. گل باز هم آرام نشد اما خانوم. سرش را بوسيد

يشتر از همه گريه كرده گل ب خانوم. شد هايش تمام نمي بود و لرزش شانه
دانستند و  اش براي حناخانوم نبود و احتمالاً همه مي اي كه همه گريه. بود

حقيقت اين بود كه . زدند به آن راه در محضر نادرخان خودشان را مي
  . اش بدهد گل دلداري  خانومي  كسي جرئت نداشت براي دليل اصلي گريه

دنبال   خانوم توي اين روزهاي حنا مقدمه اگر قرار بود براي مردن بي 
كه، لابد خدا فرصتي براي يك دل سير  شد اين حكمت بگرديم، مي

  . گل داده بود كردن به خانوم عزاداري
حتي اينجا قبر هم . خيلي وقت بود كه رونق مرگ بيشتر از زندگي بود 

ند به قبرستان جديد، كه بهشت دبر ها را مي بايد مرده. آمد سختي گير مي به
. شد به آنجا برود كمتر كسي راضي مي... دي بود و در مسير خَرامهاحم

 دور ما رفته بود آنجا و راضي هم بود، چون درواقع يها يكي از فاميل
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چيزها را  اما اين. شد معني مي مردي جغرافياي زمين و زندگي بي وقتي مي
هايي  نارضايتي هم اگر بود براي بازمانده. فهميد آدم تا زنده بود كه نمي

ر قرار بود گشان، كي دي سپردن مرده بود كه معلوم نبود، بعد از به خاك
  .سراغش را بگيرند

روها را هم  ها، پياده خيلي وقت بود كه توي دارالرحمه براي جادادن مرده 
درست مثل همان . چهار طبقه ساخته بودند كنده و قبرهاي سه

آدميزاد حتي توي . ندساخت ها مي هايي كه براي زندگي زنده كبريت قوطي
ك كاشي يسهم هرمرده، ! داشت سازي برنمي مرگ هم دست از آپارتمان

هم نداشت، يك   مربعي كوچك بود كه ديگر جايي براي شعر و شاعري
  .آمدن و رفتن... اسم بود و دو تاريخ فقط

مثل حناخانوم كه قبرش . آورد شايد آدم بايد توي مردن هم شانس مي 
 هاي بزرگ و بعداً از همان سنگ. خانه هم نداشت و همهنوز ويلايي بود 

گذاشتند، با چند بيت شعر و  شده برايش مي كاري مستطيليِ مرمر كَنده
قروفرهايي ... سنگ بالاي قبر و حتي نيمكت و گلدان پايين و كنار سنگ

حالا توي اين اوضاع . كردن دل خودشان داشتند ها براي آرام كه زنده
دردسر  قدر ساده و بي  فقط از دست نفوذ نادرخان اين كارها خراب، اين

ي  مثل همه. وگرنه سهم حناخانوم هم يك مربع كوچك بود. آمد برمي
  .زد شان سوسو نمي اي در سياهي آسمان هاي معمولي كه ستاره آدم

گاه  ي ابر بود و خورشيد گه هاي پراكنده توي آسمان پر از تكه 
دادند و باران هم  دست هم مي به برها دستشايد ا. شد شان گم مي لاي لابه
داشتند و  شان را برمي هاي آفتابي بعد پژمان و ميثم بايد عينك... باريد مي

مثل امين كه كمي پيش عينكش را از يقه آويزان . دويدند دنبال سرپناه مي
ها با اخمي غليظ به درختي تكيه  كرده و دور از جمع مردان و هياهوي زن

د امين هم تنها فرزند طاهره بود كه به خودش نكشيده و شاي. داده بود
زاده به دايي  شايد حلال. شهنازش توي بحر ژن برتر نبود مثل خاله

دورتر از هياهوي ايجاد شده زير . باقر، كه دور بود... اش كشيده بود ناتني
اما دورتر از همه، باران بود كه حالا توي بيمارستان ! ي نادرخان سايه
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ي اميدبخش از زبان دكتر، جانش را هم   براي شنيدن يك جملهحاضر بود
  .بدهد

آمد اول از   يك، فرزندان حناخانوم بودند اما هركه مي  درجهيعزا صاحب 
دادن حضورش در مراسم، سراغ نادرخان  همه براي عرض تسليت و نشان

ورسم نداشت،  ، پدر فاطمه كه خودش كم اسمدكترتوحيديحتي . رفت مي
  . ي نادرخان ايستاده بود هزير ساي

  ! اي گسترده، كه دوستش نداشتم نادرخان؛ مردي با سايه 
اش بين ديگر مردها،   چوب پادوك خراطي شدهيبا كلاه روسي و عصا 

مثل هميشه در جناح راست، . ي مردها ايستاده بود  همه درواقع در رأس
دور نشده بود قدرها  اگر باقر آن. زبير  طينوش بود و كنارش  پسر ارشدش

ي پدر نداشته باشد، حالا او بايد بين طينوش و زبير  كه جايي زير سايه
اما باقر فرق داشت، هم با . ايستاد تا ترتيب سن پسرها رعايت شود مي

  .نادرخان، هم با برادرها و خواهرهايش
اول شوهرش . وكاست و پرقدرت دست تيم طاهره بود كم جناح چپ بي 

حالت . عني ميثم و پژمانيبزرگ و دامادش؛ مصطفي، بعد هم پسر 
كرد  ديد فكر مي اي مي ي پژمان جوري بود كه اگر غريبه چهره

چيزي كه فقط . اوست؛ اما دردش چيز ديگري بود  عزاي اصلي صاحب
  !من... دانست و نادرخان و خودش مي

هاي  صنفي ي مردان حاضر، هم عمده. ها بود تر از زن جمع مردان شلوغ 
هاي چيده شده اطراف مزار حناخانوم هم  بيشتر تاج گل. ن بودندنادرخا

هاي بازار بود و از  نادرخان از قديمي. مربوط به بازار زرگرها بود
چرا اين همه براي خواهر مرحوم همسرش   كه حالا اين. هايش كلفت گردن

واقعاً . ها بود كه جواب واضحي نداشت بريز و بپاش كرده بود، از آن سوال
گل باشد كه از دو ماه پيش توي گلويش گير  ن بود براي بغض خانومممك

شد؟ انگار  تركيد باز از حجمش كم نمي كرده بود و هرچقدر هم كه مي
گل سابق نبود و  گل ديگر آن خانوم نادرخان هم فهميده بود كه خانوم

البته شايد، . بياورد به دست شايد براي همين خواسته بود جوري دلش را
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آورد و ديگران براي  نمي به دست درخان معمولا دل كسي راچون نا
  .زدند وآتش مي ندادن توجهش خودشان را به آب  ازدست

هرچقدر جناح طاهره در سمت مردان پروپيمان بود، اما در سمت زنان،  
خاطر ابتلا به كرونا،  البته نه به. ش نبوديهيچ خبري از دخترها. زد لنگ مي

اش،  ساله صنم با ثمين و پسر سه. رفته بودند سفرنه از ترسش، فقط چون 
خاريد   چندروزي بود كه رفته بودند كيش و البته كسي هم تنش نمي،نادر

  ! روي طاهره بياورد شان را به كه غيبت
ا حتي ثمين ينادرِ كوچك خاندان نادري، نه فقط شباهتي به نادرخان  

پژمان خيلي واضح از . دنداشت، كپي برابر اصل پژمان هم از آب درآمده بو
 حتي اگر انتخاب ؛كرد هيچ تلاشي براي چاپلوسي پيش نادرخان دريغ نمي

  .آمد از او حتي بيشتر از نادرخان هم بدم مي! اش بود ساله اسم پسر سه
  ها تموم شد؟ آقاآرش پكـ 
آرش هم مثل امين دورتر از جناح راست و چپ ايستاده بود، اما تمايلش  

هايي بود كه سر  آرش از آن. كس پوشيده نبود  هيچبه پدربزرگ براي
ي مهم اين بود كه  نكته. ا نيامدن از او هنوز ترديد داشتميآمدن  خوش

هرچند او به نادرخان تمايل داشت، اما اصلاً با اعضاي جناح چپ 
  .كي از دلايل آن ترديد بوديجوشيد و همين شايد  نمي

ي طاهره را گرفت و جواب  ونهكردنش از لحن آقابالاسرگ آرش جلوي اخم 
  ».سري آخر رو فربد برد«: اش را داد عمه

 فربد، پسر. اش بود اخم پيشاني طاهره براي شنيدن اسم برادرزاده 
ي   باقر كه مدتي بود به معضل زندگي طاهرهي  ساله بيست نوزده
  !ساله تبديل شده بود وهشت پنجاه

  وكسري كه نبود؟ كمـ 
  .نه عمه، زيادم بودـ 
  .خوبهـ 
فرقي . حدش به رياست بود ي بي هاي ديگر طاهره علاقه از ويژگي 

براي   كردن خيرات باشد يا خانواده يا حتي تقسيم  كرد، رياست خيريه نمي
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دانست؛ حتي اگر  خيلي خودجوش خودش را جانشين پدر مي. حناخانوم
ديد خودش براي  در نتيجه با صلاح! نادرخان هم چنين ديدگاهي نداشت

ك بيت يهاي سياهي آماده كرده بود با طرح شمع و پروانه و  پذيرايي پك
شعر و اسم حناخانوم كه حاوي موز، كيك شكلاتي، راني آناناس و دو تا 
شكلات خرمايي بود، كه اميرعلي يكي براي خودش باز كرده و فاطمه 

كرد كه دستش كثيف است و ماسكش را كجا انداخته  داشت دعوايش مي
  ... و
هاي حلوا و  ي كرونا پيدا شده بود ديگر خبري از سيني ز وقتي سروكلها 

گذاشتند  حلواها را توي نان بستني مي چه آن مدل مجلسي كه. خرما نبود
كردند، چه آن مدل سنتي كه   مي  نارنجكي درست ا شبيه رولت و شيرينيي

اي  هداير هاي نيم كردند و با پشت قاشق هلال ها را از حلوا پر مي سيني
. حتي همين مردن... چيزها مثل سابق نبود ديگر خيلي. ساختند رويش مي

 فقط از پيري ،ها بعد از يك عمر زندگي اصلاً مگر قرار نبود كه آدم
  بميرند؟

خالي سراغ  هاي خيرات را پخش كرده بود، با سيني فربد كه آخرين پك 
 را هاتر  بزرگي دورزدن اشكان و روژان رفت كه داشتند يواشكي نقشه

مقصد پشت ارگ كريمخان بود، به هواي فالوده و . كشيدند مي
تابستان قبل از كرونا بود و . اش را داشتم من هم تجربه... هايش بستني

حسين هم بود، حسين كه حالا . وترنج جاي پشت ارگ رفته بوديم نارنج به
، پيش آن رفته بود آنجا... لاي جمعيت بود، نه مثل باقر كمي دورتر نه لابه

  .مربع كوچك
  !وايسا به دستت الكل بزنم اميرعليـ 
  .تميزه دستم. اهَ مامان ولم كنـ 
  !ادت باشهيفقط اذيتم كردي، ... آوردم تو رو هم مثل النا نبايد ميـ 
  خبره؟ چه ـ 
از رنگ موها تا جوراب و . اش را برنداشته بود ميثم هنوز عينك آفتابي 

تنها نقاط روشن هيبت سياهش، . بودپارچه مشكي   هايش يك كفش
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ش بودند كه حالا دست اميرعلي را گرفته يها ها و دست  بلند، گوش پيشاني
فاطمه چند ثانيه از پشت سر به همسر . برد و با خود سمت جمع مردها مي

هاي كثيف اميرعلي،  خاطر دست شايد به. كرده بود اخم. و پسرش خيره ماند
  ... شايد هم

هاي  كه دليل اخم  حيف. آمد  ميثم هم اصلاً خوشم نميخب، راستش از 
چيزي نبود كه من فهميده بودم و ميثم هم شك كرده بود كه  فاطمه آن

ام و حتماً شانس آورده بود كه من نتوانسته بودم دهانم را باز كنم  فهميده
  ... تا
  .كنم الان صداش مي. جا بود همين. بوس شماست اختيار داريد، دست... ـ 
لاي جمعيت  نگاهش بادقت لابه.  پسر سوم نادرخان بود زبيرمژده، همسر 

  .گشت كه كمي پيش با اشكان و فربد، دررفته بود دنبال روژان مي
  .بذاريد راحت باشهـ 
شناختم اما براي مژده مهم بود كه دخترش را پيدا  زن همراهش را نمي 

گ بود، باعث متاسفانه ماسكش هرچقدر هم كه بزر. كرد نمي... كند و
روژان بعداً . شد اش از پيدانكردن روژان نمي هاي پيشاني شدن اخم مخفي

قدر كه  داد، چون همان براي اين زيرآبي رفتن حتماً بايد جواب پس مي
حتي ! طاهره عاشق رياست بود، مژده مشتاق برگزاري جلسات خواستگاري

واب رد داده وقتي شهناز بدون مراسم خواستگاري به خواستگار پريناز ج
اي كه دختر توشه،  خونه! ايه؟ تلفني ديگه چه صيغه«: بود، بهش گفته بود

خواي بگي نه، بعد از  مي... درش بايد به روي خواستگار باز باشه
هرچي خواستگار بيشتر . شونه شون به چشم خواستگاري بگو، مردم عقل

  »!ره بالاتر بياد تو خونه، قيمت دختر خودت مي
گذاشتند، از همان  ي زبير و مژده مي تگاراني كه پا به خانهي خواس عمده 

، خواستگاري هرطور  ابتدا قرار بود جواب رد بشنوند؛ اما طبق فتواي مژده
شتر از ارزشمند بودن، قيمتي يدختران اين خاندان ب .شد شده بايد انجام مي

 زياد شان كم و نرخ طلا و دلار ارزش  بودند و هرروز با بالا و پايين شدن
  .شد مي



 ١٣ فصل اول  

گل  حالا خانوم. دنبالش گل رفت و مژده به طرف خانوم  زنِ غريبه به 
رفتند و  هايي كه براي خداحافظي سراغش مي خانم ايستاده بود در جمع 

  . جاي آن دختر، پريناز زير بغلش را گرفته بود
خان ازدواج كرده و  چهارده سالگي با نادر. ساله بود ونه گل شصت خانوم 

سال از دختر ارشد  گل فقط يازده خانوم. ده سالگي هم مادر شده بودپانز
تر از سنش  بود و تا همين چند ماه پيش خيلي جوان تر  بزرگنادرخان

داد و در ظاهر چندان تفاوتي با طاهره نداشت، حالا اما بدجور  نشان مي
توانست با خيال راحت آن يازده  قدر كه طاهره مي آن. شكسته شده بود

  .اش را به بيست سال افزايش دهد  اختلاف سن با نامادريسال
گل تسليت بگويد و خداحافظي  نوبت به زن همراه مژده رسيد كه به خانوم 

گل ايستاده  حالا طاهره، شهناز، عطيه و فاطمه هم آمده و كنار خانوم. كند
رفت، اما شايد حتي  بايد مي. زن تسليتش را گفت و جواب شنيد. بودند

... مقدمه احوال وحيد و باران را پرسيد م نفهميد كه چطور بيخودش ه
چيز شكل ديگري  ها همه توي جمع و در مقابل غريبه! هاي ممنوعه اسم

گل با  خانوم. ي طاهره دفعه ظاهر شده بر چهره هاي يك داشت، حتي اخم
  »... چي بگم«: نهايت، فقط گفت اندوهي بي

كدام واكنشي   پيدا شد، اما هيچهاي عطيه و فاطمه هم اثر غم در چشم 
ترس از نادرخان بود يا مصلحت يا نداشتن قدرت، كه . نشان ندادند

  بست تا هيچ صداي مخالفي به گوش نرسد؟ ها را مي دهان
هايش  طاهره كه اخم. گل كشيد دهنده به بازوي خانوم ي زن دستش را تسل

امان «: ، گفتظاهر شده بود را زود جمع كرده و مثل هميشه درگير حفظ 
هاتون جبران  انشاءاالله توي شادي. خدا به داد همه برسه... از اين روزگار

  ».كنيم
صدا شد و بعد از عذرخواهي بابت شرايطي كه  شهناز هم با خواهرش هم 

امكان پذيرايي مناسب و درخور شأن حناخانوم كه نه، درواقع نادرخان را 
ناهار مهمان نادرخان نداده بود، خطاب به حاضرين گفت كه همگي 

. شان فرستاده خواهد شد خاطر اوضاع كرونايي، غذا به منازل هستند و به
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كردن يك باغ براي پذيرايي در فضاي باز، كاري نبود كه  البته كه آماده
براي نادرخان سخت باشد و دردسرش هم از اين كار كمتر بود، اما احتمالاً 

شان ربط داشت كه نادرخان  ل اهاي ممنوعه و اوضاع و احو به همان اسم
جا هم حسابي  تا همين. هم بيش از اين تمايلي به حضور در جمع نداشت

كس، سهمي از  هرچند همه. اش بود كار هميشه. سنگ تمام گذاشته بود
خون و  بحث غريبه و آشنا بودن يا هم. ها نداشتند و بپاش اين بريز 

. توانستند استثناء شوند ميهاي تنش هم  خون بودن نبود، حتي پاره غيرهم
  ... مثل باقر و باران، مثل افشين

ي  توانست خودش را كنترل كند و در همين فاصله آرش كه ديگر نمي 
اي مشخص از  ها و با فاصله زدن درخت مطمئن از فرگل باقي بماند، با دور

اش كمي پيش رفته  رفت كه دخترِ عموي طردشده سمتي  زنان به  جمع
هاي آب معدني رويش چيده  نار ميزي ايستاده بود كه بطريفرگل ك. بود

كي برداشته بود كه آرش ي. شده بودند و حالا فقط چند تا باقي مانده بود
  .سرش ايستاد پشت 

حتي . ي باقر را دوست داشتم اصلاً كل خانواده. فرگل را دوست داشتم 
ها  جز اين ...خورد اش به باقر و فريبا و فرگل نمي خوني فربد، كه گروه

گل  فاطمه و خانوم. حسين و افشين و مادرشان عطيه را هم دوست داشتم
ها را دوست  از اين خاندان پرجمعيت و پرهياهو من فقط همين... را هم
  .داشتم

خب ... فرگل حضور كسي را پشت سرش حس كرده بود كه چرخيد و 
 بود ياي كه آرش مدت گفت، قصه اش را مي فرگل بايد خودش قصه

  ... اش شود، اما هاي اصلي خواست يكي از نقش مي
  
  فرگل 
رويم  آلود و طلبكار روبه خودش بود كه با حالتي اخم. حسم غلط نبود 

  »!ده بار اشاره كردم بهت«: گفت. ايستاده بود
  ...  اما،ديده بودم 
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  .نديدمـ 
  !آهان اومدي آب برداريـ 
اش   بود و طلبكاريتر حالا اخمش واضح. اش را نشنيده گرفتم كنايه 

حتي وقتي هم كه سه هفته بعد از . طبق معمول ماسك هم نداشت. بيشتر
ندم، باز هم ماسك يم به كروناي دلتا سراغم آمده بود تا از نزديك ببيابتلا

عمو و  برعكس عموطينوش و زن. خودش هنوز مبتلا نشده بود. نداشت
بار  ره كه تا حالا سهحسين كه همان اوايل مبتلا شده بودند و افشين بيچا

  .به بدترين شكل ممكن درگير كرونا شده بود
طور مستقيم  فكرها چه بود توي سرم، وقتي اين كي نبود بگويد حالا ايني 

جواب مانده را به  هاي بي هايم خيره شده بود و انگار همان اشاره به چشم
نبايد اينجا سراغم . دستم را دور بطري محكم كردم. كشيد رخم مي 

كرد وقتي او باز هم كار خودش را  اما گفتنش چه دردي را دوا مي. آمد مي
عموعطيه داشت نزديك  زن. نگاهي به پشت سرش انداختم! كرد؟ مي
. گل بودند و ظاهراً كسي توجهي به ما نداشت هنوز دور خانوم  بقيه. شد مي

  .طور باشد اميدوار بودم كه باطناً هم همين
بله ديروز بابا «: ام گفتم ملاحظه ي پسرعموي بي در جواب سوال نپرسيده 

  ».اسكنش رو گرفت، خدا رو شكر بدتر نشده تي جواب سي
ي آرش از همه بيشتر به  چهره. عمو كنارش ايستاده بود از وسط حرفم زن 

كرد و طلبكار هم  عمو معمولاً اخم نمي هرچند زن. مادرش كشيده بود
تر شده بود،   روي صورتش پررنگاخمِ طلبكاري كه از شروع حرفم. نبود

من هميشه . زد با حضور مادرش كمرنگ شده و شايد هم به كلافگي مي
  ... وقت بهانه دست كسي ندهيم، او اما حواسم بود كه يك

. خواستم با فريبا تماس بگيرم و نتيجه رو بپرسم اتفاقاً مي. الهي شكرـ 
واحوال ايشون  كاش آقاباقر اينجا نيومده بودن، محيطش مناسب حال

  .نيست
قدر  عموعطيه هميشه همين زن. ديد لبخندم را از پشت ماسك نمي 

  !ها باملاحظه بود، برعكس خيلي
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خاطر  خواست كه حتماً بياد مراسم، به بابا خودش مي. عمو زن لطف داريد ـ 
  .ريم ديگه دور از جمعيت ايستاده بود، الانم مي... گل خانوم

  فريبا بهتر شده؟ـ 
  .يست، اميدواريم داروها موثر باشهبد نـ 
الان اضطرابش خيلي كم . دوست من كه راضي بود. هست انشاءااللهـ 

  .نگران نباش. شده
صورت آرش كشيده شود،   كه نگاهم به سرم را تكاني دادم و بدون اين 

عمو هم  حواسم بود كه زن. خداحافظي كردم و از مادر و پسر فاصله گرفتم
دانست، ديگر مطمئن  عمو مي زن.  پسرش رفته بودبا رفتن من از كنار

  .بودم
مسير را جوري در پيش گرفتم كه از حوالي نادرخان و مردان اطرافش  

گرفتم و  گل تماس مي كردم، با خانوم    بعداً اگر جرئت مي. نگذرم
هاي توي سر  ها فكر هرچند اين. كردم خداحافظي رفتنم را توجيه مي بي

شك خبري هم  بي. اش نداشت ه كار باقر و خانوادهكسي كاري ب. من بود
ي باقر نبود، كه مهم هم نبود، البته براي  از غذاي خيرات حناخانوم در خانه
  !من و مامان و بابا، نه براي فربد

رويش ايستادم و بطري  روبه. زد لاي قبرها قدم مي بابا دورتر از همه لابه 
اين .  سر تكان داد كه يعني نهخواهد؛ پرسيدم مي. طرفش گرفتم آب را به

فكرش پيش فربد بود، . چند ساعت چند كلمه بيشتر حرف نزده بود
فربد كه . نصف دليل حضورش در اين مراسم هم فربد بود. مطمئن بودم

  !پا داشت اش يك ها بيشتر از هميشه، مرغ لعنتي تازگي
  .بريم ديگه باباـ 
فربد كجاست؟ برو «: نگاهش پشت سرم گشتي زد و به صورتم برگشت 

  ».دنبالش
ن بود كه لازم نبود ميميك صورتم را كنترل كنم يخوبي داشتن ماسك ا 

. هايش كج كنم گري توانستم دهانم را حسابي براي فربد و ياغي و مي
داشت كمك «: شدنش با اشكان و روژان، گفتم اشاره به جيم  بدون
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  ».كرد مي
  .ش كن تا بريم با همبرو پيدا. زنگ زدم به گوشيش جواب ندادـ 
  .آرام نچي كردم كه باز هم بعيد بود متوجه شده باشد 

گه جلوي جمع،  ميچيزي   يهكنه، كه آبروداري نمي اون ... ولش كن باباـ 
  .شيم بدتر خودمون سبك مي

قدمي . لايه و عينك هم ديدني بود  هايش از پشت دو ماسك سه اخم 
  .ص روي بازويش گذاشتمطرفش رفتم و دستم را با فشاري مشخ به
  .آد خونه بريم بابا، بالاخره شب ميـ 
كه قانعش كنم، باز  براي اين. اش هنوز به پشت سرم بود نگاه ناراضي 

كشه تا اسنپ گيرمون بياد، مامانم خونه  الان كلي طول مي«: گفتم
ريزه تو  شه، ناهارمون رو مي وقت دوباره اضطرابش شديد مي هيتنهاست، 

  »!سطل آشغال
اين . ي عينكش هم بخار كرد شيشه. دادن نفسش را شنيدم صداي بيرون 

خاطر  شايد فقط يك درصدش به. داد ها بيرون مي روزها زياد از اين نفس
آن . اضطراب بعد از كروناي مامان و بيماري سخت خودش بود

  !به فربد و فكرهاي توي سرش. مانده به فربد ربط داشت درصد باقي نودونه
جايي حوالي . پشت چرخيد اجازه به ه براي رفتن برداشت، سرم بيقدمي ك 

اي ديگر بيفتد، سرم را  كه چشمم به اشاره ها، اما قبل از آن معدني ميز آب
من هم مثل بابا . بطري هنوز توي مشتم بود. چرخاندم و دنبال بابا رفتم

اش  ي آخر، بهانه فقط از دستم دررفته و به هواي اشاره. خواستم آب نمي
خواستم اشتباه را از  انگار مي. ام دانستم كه اشتباه كرده كرده بودم و مي

لاي قبرها  اي دادم كه لابه خودم دور كنم كه بطري آب را به پسربچه
پول هم . پاره هم در دستش بود ك جاروي تكهيزد و  پرسه مي

آمد كه  دانستم كه نبايد بهش پول بدهم و دلم نمي مي. خواست مي
ام را گرفت و پول  چند سال پيش توي خيابان مردي جلو. اش بگيرم ناديده

رفت و  آن روزها هنوز گاهي از دستم درمي. مشخصاً گدا بود. خواست
ك اسكناس يتوماني و   ك تراول پنجاهيفقط . كردم بهشان كمك مي
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: هزاري را كه بهش دادم، عصباني شد و گفت. هزارتوماني توي جيبم بود
آن روزها حتي هنوز پانصدتوماني هم » !دي گدا پول ميمگه داري به «

خواست بپذيرد كه خيلي واضح دارد گدايي  توي بورس بود و آقاي گدا نمي
گاهي مبلغي كنار . كردم از آن به بعد ديگر بهشان كمك نمي! كند مي
دادم كه با يك سري آدم خير مطمئن در  دكتر مي گذاشتم و به خانم مي

دادم،  ام را از دست مي ها اراده در برابر بچهچنان  هم اما. ارتباط بود
فقط  جايي كه در حالت عادي نه. ها كه توي قبرستان بودند مخصوصاً اين

  . ترسناك هم بود ها مناسب نبود، براي بچه
دادن به  دانستم كه پروبال مي. نچي كردم و سرم را آرام تكان دادم 

ن بود كه اضطراب ناشي از خاطر اي ربط توي سرم فقط به فكرهاي بي
 اهالي خاندان نادري را پس ي شدن آرش به خودم در حضور همه نزديك

  ... شان نبود هرچند كه حواس. بزنم
  كني؟ خانم يه كمك ميـ 
وقت بود كه ديگر پول نقد توي كيفم  خيلي. حواسم باز جمع پسربچه شد 

وماني ت كناس دهك اسيحوصله  برگشت و بي. بابا را صدا زدم. شد پيدا نمي
دو پسر و دختر . پسر رضايتمند تشكر كرد. از جيبش درآورد و به بچه داد

قدمش شدم و  هم. آمدند كه بابا گفت، برويم مان مي طرف ديگر داشتند به
. شديم جا مي داشتيم روي نقشه جابه. وارد اسنپ شدم. ام را درآوردم گوشي

ييد كردم و از بين دو  را روي نقشه تاجا همان. سمت در اصلي بوديم
اول و آخرش ناچار . تر را انتخاب كردم ي گران ي پيشنهادي، گزينه كرايه

  !به انتخاب همان گزينه بودم
هايي كه امروز در تمام طول  كردن اضطراب ناشي از اشاره بار براي كم اين 

جواب گذاشته بودم، چند بار بوق زدم، براي حسم به باخبربودن  مراسم بي
ها  معدني ي آخر سمت ميز آب كه به هواي اشاره براي اين...  همعمو زن

رفتم و چند  كرد، بايد با نغمه به باشگاه مي زدن كفايت نمي رفته بودم، بوق
شايد شانس آورده بودم كه . كوبيدم تا مشت محكم توي كيسه بكس مي

  . هاي تيزشان شكارم كند صنم و ثمين نبودند تا نگاه
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هنوز . ام روي نقشه، ايستاده بوديم روي مبدأ انتخابيدو دقيقه بود كه  
بابا داشت پشت سرم قدم . اي درخواستم را تاييد نكرده بود هيچ راننده

فكرش . كرد اش مي جا براي نشستن نبود و ايستادن هم كلافه. زد مي
  . شد آمد، خيالش راحت نمي پيش فربد بود و تا وقتي به خانه نمي

. شدن زمان درخواست، كنسل شد خاطر طولاني همان ب سفر آغاز نشده 
اگه تاكسي خالي رد شد، دربستش «: بابا گفت. دوباره درخواست دادم

  ».كن
  .بذار اگه بازم نشد، بعد... نه بابا كد تخفيف دارم، حيفهـ 
ي گوشي رفتم و  اي به صفحه غره چشم. تر شده بود كرايه باز هم گران 

سرم را بلند . ان صداي دو تا تك بوق آمدوسط هياهوي خياب... قبول كردم
  .كردم و افشين را ديدم كه سرش را از پنجره بيرون آورده بود

  .سلام عمو... كنسل كن فرگلـ 
  .سرم را براي كسب تكليف سمت بابا چرخاندم كه با ابرويش اشاره زد، نه 
 و طرفم آمد ها بود كه زود پياده شد و به تر از اين حرف افشين اما مصمم 

  .بابا هم. مان گرفته بود هردو خنده. خودش درخواست را كنسل كرد
  .ريم ما با تاكسي مي... جان نكن افشينـ 
ام  منم تاكسي«: برخورد و خندان جواب بابا را داد مثل هميشه خوش 

  » اسنپ باشه؟ي تون راننده نكنه واسه شما هم افت داره برادرزاده. ديگه
  !ندانم پسر، با من كَل نندازمن خودم افُت كُل اين خاـ 
ها كه اشتباهي  زاده خب منم از اون حلال«: تر خنديد و گفت افشين بلند 

  ».به عموشون رفتن
: افشين در جلو را براي بابا باز كرد و رو به من هم گفت. بابا هم خنديد 
  ».بپر بالا«
اد افشين كه راه افت. پشت سر بابا رفتم و سوار شدم. ديگر معطل نكردم 

  ».رسي ديگه به مراسم نمي«: بابا گفت
فكر كنيد افشين ... طرف مسافر داشتم اين«: تعارف گفت افشين هم بي 

شون هم  ها جمع باشن، در رأس بياد توي مراسمي كه كل نادري
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  »!نادرخان
  !دل و جرئتت به عموت نكشيده انگارـ 
دم را كمي خو. كرد خنديد و تاييد مي افشين هم مي. كرد بابا شوخي مي 

 اسنپ فهميدي ماييم يا ياز تو«: بين دو صندلي كشيدم و گفتم
  ».مون ديدي

  ... مسافرم كه پياده شد چشمم بِهت افتادـ 
كي از ي كه فرگل يدونست عمو مي«: رو به بابا كرد و خندان گفت 

  ».ستوناي اسنپه
 چند بار تا حالا«: افشين از آينه نگاهم كرد و گفت. بابا هم. خنديدم 

  »به تور خودم خوردي؟
. ام شده بود كي از معضلات روزمرهيبارها پيش آمده و اوايل  

خواستم نقدي حساب كنم، چون به قول خودش اگر  مخصوصاً اگر مي
براي همين هميشه حسابم را . گرفت خوردم، پول نمي به تورش مي

 .كردم كه پرداخت آنلاين باشد و در اين معذورات قرار نگيرم شارژ مي
 ي بودن در كلينيك مشاوره و ترجمه نصف پولي كه از منشي

شد و  وآمدم مي ي رفت آوردم، خرج هزينه  دانشجويي درميي ها  پروژه
ته ماه هم معمولاً چيزي ... هاي جزئي ماهانه اش براي خريد بقيه

  . اندازش كنم نمانده بود كه بخواهم پس
يعني حالا درست . فتمگر ودوسالگي از بابا پول توجيبي نمي از بيست 

شش سال بود كه مثلاً دستم توي جيب خودم بود؛ اما انگار جز همان 
پول توجيبي هم پيشرفتي نكرده بودم و فقط دستم پيش پدرم دراز 

ي پدري نبود، با اين كارها كه از صبح تا شبم را پر  اگر خانه. نبود
. قل شومتوانستم يك اتاق اجاره كنم تا مثلاً مست كرد حتي نمي مي

جاي جلب رضايت بابا، به  داد به شايد فربد حق داشت كه ترجيح مي
  !قول افشين؛ نادرخان به. ها بيايد چشم بزرگ نادري

. داد پرسيد و افشين جواب مي ي رضايت از كار در اسنپ مي بابا درباره 
شد، ديگر  ها از روي اجبار گرفته مي وقتي نصف بيشتر تصميم
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رو بود، حتي در  افشين هميشه خوش. نداشتداشتن اهميتي  رضايت
اش  هاي كور زندگي آمد، درگير گره از وقتي يادم مي. بدترين شرايط

كردم كه در برابرشان كم  بود و ناخودآگاه هميشه به روزي فكر مي
  .گفتم» .خدا نكنه«توي دلم سر تكان دادم و ... ردبياو

ي  د، افشين هم مقام نوههاي ناخلف نادرخان بودن اگر بابا و باران، بچه 
مخصوصاً از روزي كه به هواي ستاره سراغ ! ناخلف را داشت

  .خان هم رفته بود بهمن
ي ناخلف كشيده  نادرخان از آن روز خطي خيلي واضح روي اين نوه 

ي  اي كه تا قبل از آن نور چشمش بود و شايد هنوز به اندازه نوه. بود
  .شد ن پيدا ميشا يك نقطه، اميدي براي بهبود روابط

توانست  كسي نمي. ي شطرنج بود روابط در اين خاندان مثل صفحه 
سمت بود و كساني كه در سمت او قرار  نادرخان يك. طرف باشد بي

  ! شدند؛ دشمن گرفتند، مي نمي
مان هم به دنيا نيامده  ها كه حتي هنوز پدر و مادرهاي از آن قديم 

مهم نبود . مقابل هم بودند  هخان در دو جبه بودند، نادرخان و بهمن
كدام سياه بود و كدام سفيد، مهم اين بود كه توي هرجبهه كه قرار 

شايد اگر اين ... آمدي ي مقابل به حساب مي گرفتي، دشمن جبهه مي
. ها هم نبود دو پيرمرد، برادران ناتني نبودند، خبري از اين جبهه

زدن فرزندان خودش  نادرخان با خط. كرد دانم شايد هم فرقي نمي ينم
ماندن از غضبش  خون بودن دليلي بر مصون هم ثابت كرده بود كه هم

  .نبود
هاي  خاطر استفاده افتاد، فقط به هم مي  كه گذر من و افشين زياد به اين 

ي  ي ما نزديك خانه خاطر اين بود كه خانه مكرر من از اسنپ نبود، به
گذرش را بار   يكوسه روزافشين هرروز هم اگر نه، هرد. خان بود بهمن

گاهي شانس باهاش يار . انداخت  سمت مي به هواي ديدن ستاره به آن
  ... شد و گاهي نه مي

. اسكن بابا را گرفت تي برخلاف آرش، افشين خودش سراغ سي 
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دست  هاي يك  هاي دو برادر بيشتر از آن بود كه با انگشت اختلاف
كردن حسي كه مثل طنابي وجور اما خب، جمع... بشمارم و تمام شوند

طنابي كه . داشت هم كار من نبود ضخيم، به آرش متصل نگهم مي
نهايتش اين . بريدنش با چاقوهاي كوچك عقل و منطقم ممكن نبود

هايش را  بود كه خودم را به آن راه بزنم و تا جايي كه توان دارم، اشاره
  !شوره و اضطراب شود تهش هم اشتباه كنم و سهمم دل. نبينم

ي  خانه. ديدن چلوكبابي بهار حواسم را از توي فكرهايم بيرون كشيد 
دلم . رسيد ي ما هم مي خانه خان ته اين خيابان فرعي بود كه به   بهمن

روزهايي . وروزمان مثل حالا نبود  هواي روزهايي را كرده بود كه حال
 دلايلي ساده كه بابا به. كرديم بودن هم پيدا مي كه دليل براي خوش

نفسم را آرام . كرد مان مي هاي اين رستوران دعوت به كباب  شان بهانه
  . بيرون دادم و دست از فكركردن برداشتم

خان، افشين سرش را چرخاند و   بهمني  موقع ردشدن از مقابل خانه 
دانستند افشين و  خيلي وقت بود كه همه مي. موقعيت را بررسي كرد
شد  گل؛ قسمت نمي قول خانومخواهند و به  ستاره همديگر را مي

تازه . دست قسمت اگر بود، براي من و آرش هم اميدي نبود... انگار
چون افشين حداقل تكليفش با خودش مشخص بود . تر هم بود سخت

ي  شد به نوه خان بود كه راضي نمي و اين وسط فقط مشكل بهمن
ان نادرخان دختر بدهد، حالا هرچقدر هم كه اين نوه از جانب نادرخ

براي ما اما مشكل نه فقط رضايت نداشتن عموطينوش ! طرد شده بود
چون برعكس افشين، تكليف . و آقابزرگ، كه مخالفت بابا هم بود

هرچند در ظاهر كه گرايشش ... اش خيلي مشخص نبود آرش با جبهه
  !سمت نادرخان بود به
حساب خواست كرايه را نقداً  بابا مي. مان توقف كرد افشين جلوي خانه 

: كند اما افشين با شوخي و خنده دست بابا و پول را پس زد و گفت
خان، كلي جلو  ي بهمن همين كه با بهونه مسيرم افتاد سمت خونه«

  ».افتادم
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تشكر كردم و در را باز . بابا آرام خنديد و پول را توي جيبش برگرداند 
تر از  خان سرسخت بهمن«: كه پياده شود، گفت كردم، بابا قبل از آن

هاست كه پادرميوني كسي روي نظرش تاثير داشته باشه، اما  اين حرف
  ».آد، بهم بگو اگه ديدي كمكي از دست من برمي

همين كه گفتي عمو، خيلي ممنون، دمتم «: افشين قدرشناسانه گفت 
  ».گرم

مان بوق زد و  افشين براي. بابا هم. خداحافظي كردم و پياده شدم 
  .آمد خان درمي ي بهمن  حوالي خانهاي پيچيد كه سمت كوچه

هردو مستقيم سمت روشويي پشت ديوار . بابا در را با كليدش باز كرد 
مان را توي سطل كنارش انداختيم   هاي اول ماسك. توالت حياط رفتيم

در خانه باز شد و مامان . مان شديم  هاي و نوبتي مشغول شستن دست
باقر كتت رو دربيار ... روچند بار بشورين دستاتون «: سلام گفت بي

كفشاتونم داخل راهرو ... فرگل تو هم. بنداز رو بند آفتاب بخوره
  ».نيارين، بذارين آفتاب بخورن

پچ  بابا پچ. نگاهي به آسمان تقريباً ابري انداختم و چيزي نگفتم نيم 
  »ده؟ پس اين قرصا كي جواب مي«: كرد كه

  .هايم ادامه دادم ام را بالا انداختم و به شستن دست شانه 
  
  افشين 
از يك . نگاهي به ساعت انداختم. خان نپيچيدم  بهمنيِداخل فرع 

هرچند . كشيدنش از خانه نبود گذشته بود و زمان مناسبي براي بيرون
اش عوض   از دوسه هفته پيش كه برنامه! دانستم هست يا نه اصلاً نمي

دم اطراف شركت شده بود، آمار نداده و خودم هم هنوز وقت نكرده بو
  .بپايش باشم و آمارش را دربياورم

توي . خان انداختم ي بهمن روي فرمان خم شدم و نظري سمت خانه 
جواب . مامان بود. گرفتن بودم كه گوشي زنگ خورد وبش تماس شش
لازم نبود خيلي به مغزم فشار بياورم، همين كه اين موقع تماس . دادم
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  !گرفته بود، يعني يك مشكلي بود
  .خانوم جانم عطيـ 
گفتي و  اومدي تسليت مي تو كه تا دارالرحمه اومدي، يه سرم ميـ 

  .رفتي مي
بدون شك شوهرش . قدر آرام بود دلخور هم كه بود، لحنش همين 

  .طبق معمول حرصش از من را سر او خالي كرده بود
  حالا كي رد منو زده بود؟ـ 
  .ت آرش ديده بودـ 
خنداني از دهانم بيرون زد كه به گوش  ي"ها". ابرويم بالا رفت 

 آرش حين زدن رد  كهدرواقع اصل جريان اين بود. مامان نرسيد
  .فرگل، به من رسيده بود

  آي خونه؟ افشين باهات كار دارم، كي ميـ 
  .آم دم در شوهرت نباشه، آمار بدي مي! تون كه كنسله خونهـ 
وسط بكشد اما هاي مربوط به روابط پدروپسري را  منتظر بودم بحث 

  »آي؟ شنبه صبح مي... ست فردا كه جمعه«: با سكوتي مشخص گفت
چي «: تر از جملات قبلي گفتم جدي! خبرهايي بود كيپس واقعاً  

  »شده؟
گذره، بدتر  هرچي بيشتر مي. نگران حسينم... چي هيچي و همهـ 
  .ترسم نادرخان حساس شه مي. شه مي

دستم را روي . نه به ذهنم آمدندتغاري خا باران و وحيد زودتر از ته 
  . ام كشيدم شده پيشاني جمع

  امروز خبري نبود؟ـ 
بابات طبق معمول سر نبودنت قبل از رفتن كلي غر زد، بعدم ... نهـ 

  .يادش رفت
بين شما چهار تا مرد گير ... كوفته«: انگار شنيد كه گفت. آرام خنديدم 

  ». من، خدا به دادم برسهمافتاد
اين مطلب   اصل.گفت چهار تا كرد كه مي  حساب نميپدرشوهرش را 
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بود كه نادرخان به تنهايي چند نفر بود و براي گيرانداختن آدم، خودش 
  . كرد تنه كفايت مي يك

رم  امروز فردا مي«: كه كمي از سهم خودم كم كنم، گفتم براي اين 
  ».سراغ حسين

 زورش نكن، فقط باهاش راه بيا، حرفم نخواست بزنه،...  آفرين مامانـ 
  .گذره افشين كاش بفهمي توي سرش چي مي... كنارش باش

هرچند خيلي . تغاري راحت و تماس را قطع كردم خيالش را از بابت ته 
بودن دعاي مادرها را هم  وقت بود كه مثل خيلي چيزها، قيد اثربخش

خان صاف  اي كه همين حالا از آسمان بهمن زده بودم، اما اين ستاره
 بود توي برهوت زمين من و با هرقدمش انگار جلوي چشمم افتاده

نگاهم يك لحظه از . زد هم توجيهي توي مغزم نداشت چشمك مي
خودش كَنده و سمت ماشينش كشيده شد كه پيچيده جلوي در 

  .آمد شان ولش كرده و داشت سراغ من مي پاركينگ
خانم جاي  حالا ستاره. بوقي كه زدم، اخمش را زياد كرد تك 
هايش  قدم. خنديدم و باز بوق زدم. رفت غره مي زدن، چشم  شمكچ

توجهي . خم شدم و در را از داخل باز كردم. سرعت بيشتري گرفتند
خراب . پنجره را نصفه پايين كشيدم. ي خودم نكرد و آمد سمت پنجره

ته ماه بود و پول هم ... شده بود و هنوز وقت نكرده بودم ببرم تعميرگاه
آمد،  هرچند سروته نداشت كلاً پول از من بدش مي. ودتوي بساطم نب

  !من از نام فاميلم
  »!افشين«: ك كلام فقط گفتي 
ها بود و  لحنش توي همين مايه. فقط پاهايش را به زمين نكوبيده بود 

يعني افشين چرا اومدي؟ يعني . شد با يك پاكوبيدن اساسي تكميل مي
  ! تو افشينِ لجبازعني از دستيدي؟  افشين چرا حرف گوش نمي

جا هم توي رابطه باهام بيشتر اذيت شده  تا همين. از سرم زياد بود 
توانستم برايش  ي پدرش هم نمي حتي يك زندگي در حد خانه. بود

دانستم اما تهش  ها را مي  ايني همه... وپا كنم، بهترش پيشكش دست
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وي آمدم و يك دور از جل اين بود كه باز هم آخر تمام مسيرها مي
كه چراغ اتاقش روشن باشد  اميد اين گذشتم به خان مي ي بهمن خانه

هايي كه بيخ  دار بودن كُلِ شب جاي خودش، توي سياهي و كش كه به
هايم را  واحوالم را گرفته بود، برايم چشمك بزند و ترس گلوي اوضاع

بالاخره چشم ما هم به جمال صبح روشن ... شد دود كند كه مي
  !شد مي
  . جديدت رو بگو تا برميكارساعت ـ 
ه مدت مراعات كن تا بابا دوربينش رو از روي من يافشين گفتم ـ 

  ... برداره
  خان سرگرم اون بشه؟ خواد بياد نغمه رو بگيره كه بهمن كسي نميـ 
  .هايش صاف شدند بالاخره جاي اخم 

  !اگه دوست داري خواهرم روت فن بزنه، ادامه بدهـ 
شخصي   بود كه دفاعيسال دو. غمه اصلاً عاقلانه نبودالبته درافتادن با ن 

براي اين . كرد و چند تا حركت خفن هم به ستاره ياد داده بود كار مي
  . يكي مديونش هم بودم

  تا حالا شده بياي اينجا و بابا نفهمه؟... برو ديگه افشينـ 
  !نه متاسفانه 
بگو بره از باور نكرد، . عمو اينا رو رسوندم«: به پشت اشاره زدم 

  ».باقرمون بپرسه
داد به گردنش كه هيچ  جوري زاويه مي. خنديد و سرش را كج كرد 

هايش  عين انحناي لب. اش را حساب كند توانست درجه اي نمي نقاله
زد، مثل درك فضاي چهاربعدي بود، كه تقريباً شدني  وقتي لبخند مي

براي همين . شد اثباتش كرد هاي اينشتين مي نبود و فقط با فرمول
اش را خودم بدون كمك اينشتين كشف   چون همه. دوستش داشتم

  . كرده بودم
از توي داشبورد بين هندزفري و . خم شدم و در باز ماشين را بستم 

بيا ببر با خودت، اگه «: طرفش گرفتم شارژر، شارژم را درآوردم و به
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  ».خان گير داد، بگو اينو جا گذاشته بودي بهمن
كه دو «: گفت. روي خودم نياوردم ام گرفت و به اش خنده غره از چشم 

  »شدن شارژ گوشيت دوباره بياي؟ ي تموم ساعت ديگه به بهونه
  »!خان هندزفريت رو بده زرنگ«: دستم را با شارژر پس زد و گفت 
اين «: خندان خم شدم و جاي شارژر و هندزفري را عوض كردم 

  ».ده مون مي هوش زيادت آخرش كار دست
خداحافظي با  اي ديگر هندزفري را از دستم گرفت و بي غره ا چشمب 

شان رفت و  طرفم آمده بود، سمت خانه  هاي بلندي كه به قدم  همان
. هوا از دماغم بيرون زد. سوار ماشينش شد و توي پاركينگ رفت

دختر خوبي بود ... خب. طرفين تكان دادم ام را خوردم و سرم را به خنده
قدرش هم براي من  همين. كردن احساسات نبود خرجفقط خيلي اهل 

  .بس بود
خودش هروقت . گوشي را دوباره برداشتم و به حسين پيام دادم 

پخش را روشن كردم و راه . گرفت وحالش را داشت، تماس مي حس
مثل نگاهم كه . يك دستم فرمان و يكي هم گوشي بود. افتادم

زير . وارد اسنپ شدم. شيلحظه به گو لحظه به خيابان بود و يك   يك
شرف اصل جنس  بي. كردم خواني  شد، هم اي كه پخش مي لب با ترانه

  . بود
حالم ... از شما دوست عزيز/ خوره هم مي حالم به... از خودم و زندگيمـ 
ي  لحظه/ حتي تو عيد نوروز/ لحظه به لحظه هرروز/ خوره هم مي به

  ... خوره هم مي سال تحويل حالم به
مسافري را كه درخواست داشت، تاييد كردم و از روي نقشه اولين  

هم  توي ذهنم چيزهايي كه حالم ازشان به. طرفش راه افتادم به
  ... خورد رديف شده بود، بيشتر از همه مي
  .خوره هم مي از فاميل نادري، حالم بهـ 
   
  ١٧:٣٠: ساعت 
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  منزل نادرخان_بلوار ارم: مكان 
 بود توي تاريكي، دورتر از نور اندك گل پاي سجاده نشسته خانوم 

نماز ... خواست براي خواهرش نماز بخواند مي. آباژور بلند كنج ديوار
  ي جديدش وحشت نكند؟  كه حناخانوم تنهايي توي خانه. وحشت

اي بود كه نشسته بود و انگار پاهايش توان ايستادن  چند دقيقه 
 براي حناخانوم نبود و باز هم بيشترش. باز هم گريه كرده بود. نداشتند

  .شان را سفت بسته بودند باز هم همه فهميده و دهان
وحيد كه با يك عالمه . پيش باران و وحيد. دلش پيش باران بود 

نه، راستش ... دستگاه و سيم و سرُم، روي تخت بيمارستان خوابيده بود
اين بود كه دلش پيش مربع كوچك كنج قبرستان بود كه ظهر موقع 

 از دارالرحمه فهميده بود حسين هم آنجا بوده و نادرخان از برگشتن
شنيدنش به طينوش غيظ كرده و طاهره هم براي عطيه قيافه گرفته 

حالي  كس هم به آشفته هيچ! آيد بود كه از پس يك الف بچه برنمي
كس جز نادرخان كه با نگاهش  پژمان توجه نكرده بود، باز هم هيچ

  .ه بودونشان كشيد براي او هم خط
گل  انگار همين خانوم. در اتاق باز شد و نادرخان عصازنان داخل آمد 

اي پيش توان ايستادن روي پاهايش را نداشت، زود  نبود كه تا لحظه
  . بلند شد و قامت بست

  .اكبر  االلهـ 
يعني به چشم او هم . گل را نگاه كرد نادرخان چند ثانيه قامت خانوم 

هاي همسرش خميده شده  ه چقدر شانهآمد كه در همين دوسه ما مي
هاي نادرخان خيلي ضعيف بود و هنوز  راستش چشم. بود؟ بعيد بود

هايي كه فقط  چشم! عدسي متناسب با وضعيتش اختراع نشده بود
  !خواست ديدند كه خودش مي چيزهايي را مي

صداي . در دوباره بسته شد. نادرخان سمت در چرخيد و بيرون رفت 
نفهميد . گل رفت تا محو شد قدر توي گوش خانوم تق عصايش آن تق

دوباره قامت . نمازش را شكست و استغفراالله گفت. چه خوانده بود
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  ... بست و
  .اكبر االلهـ 
ها كه  جز آن همه به. ي نادرخان همه بعد از مراسم آمده بودند خانه 

شان  اسم  حتي بردن. ها بود جايي در اين خانه و زندگي نداشتند سال
  . تاوان داشتهم 

چيز ديگري  گذر زمان و تغيير مدل زندگي، سختي كار و كرونا و هيچ 
اش، از هم دور   جز اعضاي ممنوعه باعث نشده بود اين خانواده به

ها و خيلي دلايل  ها، مراسم هنوز هم روزهاي تعطيل، مناسبت. بيفتند
مهر از سر .  دور هم، در اين خاندان وجود داشت شدن ديگر براي جمع

رسيد و  ي دلايل به نادرخان مي  و وابستگي هم نبود، يك سر همه
هم مطلب   اصل!خب، زور و پولش... درواقع به زورش... قواعدش

  !همان پول بود
ي ويلايي نادرخان جمع  ها توي حياط بزرگ خانه حالا هم جمع نوه 

. ودارغوان هم كه در مراسم نبود، حالا بود و كنار پريناز نشسته ب. بود
ي  رابطه. عطيه و مژده و شهناز پشت ميز كنار حياط نشسته بودند

ها صد پله بهتر از روابط طاهره با كل اعضاي اين  شهناز با عروس
  . خاندان بود

حسابي هم از . مژده مشغول تعريف از خواستگار جديد روژان بود 
خوردن رفته و  ژان درآمده بود كه به هواي بستني خجالت رو

  . هم ريخته بود ايش را بهه برنامه
ي طلاي  مصطفي درباره توي سالن بزرگ خانه، طينوش و حاج 

كردند و زبير سرش توي گوشي بود و با اخم اخبار  شده بحث مي آب
  .كرد بورس را بررسي مي

 رفت و هرچند ثانيه دست سمت ديگر سالن راه مي به پژمان گوشي 
ماهي بود كه  دوسه. ددا مثل تيكي عصبي گردنش را عقب ميبار  يك

نادرخان باز هم از ديدنش ! كنترل اعصابش از دستش خارج شده بود
حسابي از دستش كفري بود و جالب بود كه . چهره در هم كشيد
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هايي مثل باقر و  چون لابد طرد فقط براي بيچاره! كرد طردش نمي
ي  هايي كه قوه آدم. به امثال پژمان نياز داشت. باران و افشين بود

ترين نوع  گفتند؛ ترسناك دردسر فقط چشم مي حليل نداشتند و بيت
  !بشر

.  رو به حياط را باز كرد و ارغوان را صدا زديها  نادرخان يكي از پنجره 
گل برود و بعد از نماز با خودش از اتاق بيرون  دستور داد سراغ خانوم

رخان با از كنار ناد. چشم گفت و داخل دويد. ارغوان از جا پريد. بياورد
احترام، شايد هم با ترس گذشت و سمت راهروي پهن منتهي به اتاق 

  .گل رفت نادرخان و خانوم
هاي شيركاكائوي داغ از  راضيه، كارگر خانه با سيني پر از ليوان 

  .حياط رفت آشپزخانه بيرون آمد و به
آشپزخانه دو پله بالاتر از سطح هال بود و سالن پذيرايي سه پله  

ارتفاع و   سنگي و برّاق خانه، كمي ها پله. سطح آشپزخانه بالاتر از
هاي كار شده داخل سقف مثل ستاره  پهن بودند و نقش لامپ

... ي خودشان بود ها از محصولات كارخانه سنگ. شان افتاده بود  روي
شد ردي از  مصطفي بود، اما مگر مي همان كه اسماً مال حاج

  ! خاندان نباشد؟ اعضاي اين هاي نادرخان در دارايي
اميرعلي پابرهنه با شكلات كيندر توي دستش از آشپزخانه بيرون  

النا جوراب پوشيده و گريان دنبال برادر شيطانش بيرون آمد و . دويد
صداي گريه، جيغ شد و فاطمه و . هاي سنگي ليز خورد و افتاد روي پله

ر كرده و اميرعلي فرز فرا. ي بيچاره كشاند سوي بچه مصطفي را به حاج
ي  كي از مزاياي بودن زير سايهي. ها قايم شده بود توي يكي از اتاق

شدن به وفور يافت  نادرخان اين بود كه به وقت اشتباه جا براي مخفي
  ! شد مي

گفت كه گوش  اش داشت مي كردن نوه مصطفي براي آرام حاج 
: شدن از كنارشان گفت پيچاند كه نادرخان حين رد اميرعلي را مي

  ».خاطر جورابشه هب«
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خيلي سعي . حرف از خانه بيرون رفت فاطمه زود النا را بغل كرد و بي 
عموي نادرخان،   شد نوه مصطفي كه مي حاج. كرده بود كه اخم نكند

فرماييد، باعث شد ليز  بله، درست مي«: برگشت و با اين تاييد كه
  » .بخوره

 فكري نادرخان ترين تصوير سازمان همين، شايد ساده. دنبالش رفت 
كه اميرعلي بعد از خوردن سهم خودش شكلات النا  خاطر اين نه به! بود

اش  كه اذيتش كرده و گريه خاطر اين  زور قاپيده بود، نه به را هم به
هاي لعنتي كف خانه  كه اين سنگ خاطر اين انداخته بود، نه حتي به

هرچند .  النا بودتقصير از جوراب! كدام نبود بدجور ليز بودند، تقصير هيچ
ورسم پدرش مورد ارفاق واقع شده بود كه  خاطر اسم شك به فاطمه بي
  »!ت نبوده تقصير خودته كه حواست به بچه«: نشنيده بود

فاطمه كه با . ها نرسيده بود نشين صداي داخل خانه به گوش حياط 
الناي گريان بيرون رفت، ميثم ليوان شيركاكائويش را كنار گذاشت و 

دو روز پيش از تهران برگشته بود و خيلي زود . ي تخت بلند شد هاز لب
حالا چندماهي بود كه مرتب بين . درگير مراسم حناخانوم شده بودند

  . وآمد بود شيراز و تهران در رفت
كسي . اش را هم نداد »؟شده چي«فاطمه نگاهش نكرد و جواب  

دستش را هم متوجه نشد؛ اما حتي نگذاشت النا را از بغلش بگيرد و 
گل همراه  كرد كه خانوم كرده فقط نگاهش مي ميثم اخم. پس زد

صداي جيغش را . ي گريان كشيد ارغوان بيرون آمد و دستي به سر النا
شايد فاطمه هم . فاطمه بهش لبخند زد و جواب گرفت. شنيده بود
البته باران، ... گل و عطيه را دوست داشت و خاندان فقط خانوم توي اين

  .اش با او تاوان هم داده بود خاطر ارتباط مخفيانه بهبار  ك يكه
قدم با ارغوان از كنارشان گذشت و روي تخت بزرگ و  گل هم خانوم 

 كه ميثم پيش از اين نشسته ييجا. چوبي حياط، كنار آرش نشست
   .بود

 بزرگ و ينما  ساختمان خانه و آبيي بين در ورود تخت در فاصله 
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اي به قطر يك   نما دايره  آب يقسمت بالاي. اط بودزيباي كنج ديوار حي
ي بزرگ  دايره تر از سطح آن، يك نيم متر بود، چسبيده به ديوار و پايين

ي  دور حوضچه. ريخت  داخلش ميي سررفته از حوض بالاي كه آب
ي بزرگ پاييني  رهيدا نيم.  زيبا تعبيه شده بوديگرد بالايي فضاي سبز

ناسب نشستن كه اشكان و فربد و روژان ي پهني داشت، م هم لبه
  .بافاصله از هم رويش نشسته بودند

گل با ريتم و  دايره چهارزانو شد و رو به خانوم ي نيم اشكان روي لبه 
برام سخته / گل گل آي خانوم خانوم «:بشكن شروع به خواندن كرد

   »...ور پل بيا به اين/ قدمات روي چشمام/ تحمل
كه  با اين. گرفته به رويش لبخند زد رت غمگل با همان صو خانوم 

شهناز و . هاي خودش عزيز بود ي خودش نبود، اما مثل نوه اشكان نوه
دو دختر   وقت بين هاي خودش عزيز بودند و هيچ طاهره هم مثل بچه

چطور فرق . هاي خودش فرق نگذاشته بود بزرگ نادرخان و بچه
  ؟گذاشت وقتي هردو را خودش بزرگ كرده بود مي

ساله  ساله و شهناز يك گل زن نادرخان شد، طاهره سه وقتي خانوم 
كه با آن نازك، قلُ نادرخان . دستش بود آن روزها نازك كمك... بود

برخلاف نادرخان، نازك . هيكل چاق، پارادوكس واضحي با اسمش بود
و البته از معدود ... داشتني هاي دوست از آن چاق. پيش همه عزيز بود

وقت ازدواج  نازك هيچ. داد بود كه نادرخان هم بهشان اهميت ميهايي  زن
حالا چند سالي بود كه فوت . ي نادرخان بود نكرد و هميشه ساكن خانه

  . اش حسابي خالي شده بود كرده و جايش در اين خانه و ميان اهالي
كرد تا همه را  حالا اگر بود خودش باب شوخي با اسمش را باز مي 

نادر نشنوه، اما آقام خدابيامرز اصلاً دورانديش نبود، «: تگف مي. بخنداند
پيچيد كه اسمش  عمرش نسخه نمي واسه يه   روزه ي يه وگرنه با ديدن بچه

خدا خبر نداشت تو شكم مادرم نادر حق منو خورده كه  بنده! رو بذاره نازك
  » !سه برابر من هيكل داشت وقت تولد

دوقلو، فقط يكي شده بودند، حالا جاي  شايد اگر نادرخان و نازك به 
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طور براي زندگي ديگران نسخه  نادرخان شخصيتي متعادل داشت و اين
  . پيچيد نمي

گل برگشته بود،  ارغوان كه دوباره داخل رفته و با اشارپ بافت خانوم 
صورتش را بوسيد و . اش انداخت و كنارش نشست اشارپ را دور شانه

  ».رم الهيقربونت ب. غصه نخور ديگه«: گفت
  ».خدا نكنه«: گل به او هم لبخند زد و زمزمه كرد خانوم 
گل تنها عضو اين خاندان بود كه بدون استثنا  شايد بعد از نازك، خانوم 

البته كه طاهره حتي حسابش از استثنائات هم جدا . براي همه عزيز بود
  !بود

ا بود كه اون مال قديم«: گل قرار داد و گفت فربد هم مخاطبش را خانوم 
چون اون موقع هرصد سال يه نفر ... گل مردن ناراحتي داشت خانوم

... شه ميره، راحت مي بعدم الان هركي مي. مرد و مثل حالا كيلويي نبود  مي
  ».بايد براش ددپارتي گرفت

آرش . اشكان و روژان بلند خنديدند. بود» جشن مرگ«منظورش  
شيد و سرش را سمت خندي زد و دستش را از پشت روي تخت ك تك

توي فكرش فرگل بود و حواسش نبود كه ارغوان به . آسمان گرفت
پريناز كه براي اسكيزوئيد غذا برده و تازه به جمع . رخش زل زده بود نيم

. نما نشست و نگاه ارغوان را شكار كرد ي آب برگشته بود، نزديك آرش لبه
!  با هم ديده بودروي خودش نياورد، مثل وقتي فرگل و آرش را هرچند به

اما توي ذهنش هردو زوج را كنار هم گذاشته و هنوز به نتيجه نرسيده بود 
  . تر است كه كدام يكي مناسب

ريزي غافل از  اشك مي گل شما نشستي اينجا خانوم«: فربد باز گفت 
حناخانوم دل ": خونه كه الان اون دنيا شوهر حناخانوم داره براش مي اين
اون همه آه و / پشت در باغ بهار/ منتظر شما بود/ گاره جاي قصه اني/ من

  »"... شما بودخاطر   به/انتظار
سازي  فربد لحن و استايلش را شبيه. ها بلندتر شد بار صداي خنده اين 

  .كرده و كارش حرف نداشت
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ها كه حسابي از حياط بلند شد، طاهره با توپ پر بيرون آمد و  صداي خنده 
تون  خير سرتون عزاداريم و صداي خنده. شيدخجالت بك«: تشر زد كه

  ».گه، از روي فاطمه خجالت بكشين گل چيزي نمي حالا خانوم! بلنده
! كار كرديد؟  د چهيعني ببينياي به فربد و اشكان رفت كه  غره شهناز چشم 

. گل چشمك زد شان نبود و اشكان باز هم براي خانوم آن دو اما عين خيال
تاد كه هنوز جلوي در ورودي النا را محكم بغل طاهره كنار فاطمه ايس

رويش بود و هرچند با موهاي النا  ميثم هم روبه. گفت گرفته و چيزي نمي
  .آلود بود كرد اما هنوز اخم بازي مي

  ش شد بچه؟ چهـ 
  ».ليز خورد رو پله«: فاطمه زير لب جواب داد 
 اين خاطر به«: نقص از نادرخان بود، گفت اي بي طاهره كه نسخه 

  »!جورابه
اي چشمش را بست و فقط ميثم متوجه نفسي شد كه از  فاطمه لحظه 

اش نكشيده  طاهره حتي دستي هم به نوازش روي سر نوه. بيني بيرون داد
ميثم هم . از كنار فاطمه كه گذشت، او هم چرخيد و داخل برگشت. بود

كنارش و   طاهره غافل از حال فاطمه، رفته بود سمت عطيه. دنبالش رفت
نشسته بود روي صندلي حصيري پشت ميز بزرگ حياط كه درست 

  .رويش بودند شهناز و مژده تقريباً روبه. نما بود روي آب روبه
  حسين كجاست؟ـ 
  ».رفت خونه«: عطيه آرام گفت 
هاي گرد صندلي  هايش را روي دسته طاهره پا روي پا انداخت و دست 

هاي  اه كند با صدايي كه تا گوشكه مستقيم به عطيه نگ  آن بدون. گذاشت
 تر  بزرگتون هم كه ديگه نه شازده«: رسيد، گفت فربد و اشكان هم مي

  ». يادش مونده، نه ادب و احترامتري كوچك
بردند و كسي جرئت درافتادن با  درست بود كه اكثراً از طاهره حساب مي 

 كه شد كه خود طاهره هم خيلي شجاع باشد او را نداشت اما دليل نمي
  ! اسم افشين را علني به زبان بياورد
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كه عطيه چيزي بگويد، آرش كه از روي تخت بلند شده بود،  قبل از آن 
صنم و «: ي طاهره پيش آمده بود، گفت خاطر جمله وسط سكوتي كه به

گردن عمه؟ حناخانوم مادربزرگ فاطمه بود  ثمين كي از كيش برمي
  »!انگار

 دهانش گرفت تا  دستش را جلويشهناز . رنگ شد به طاهره رنگ 
آلود پسرش اخم كرده  ي كنايه عطيه اما از جمله. نيشخندش مخفي شود

نيش اشكان و فربد هم تا ته باز شده بود و دخترها سر خم كرده . بود
حتي پريناز بلند شد و جاي خالي آرش . شان به چشم نيايد بودند كه خنده

: طاهره تند شد و گفت. لاقي نكنداش ت را پر كرد تا نگاهش اصلاً با خاله
  ».دختراي من تا خبر رو شنيدن بليط گرفتن كه برگردن«
رفت، با  توجه به او سمت سنگفرش منتهي به در پاركينگ مي  آرش كه بي 

  ».سلامتي به«: خيالي گفت بي
طاهره كه حالا خيلي بيشتر عصباني بود، تير خشمش را سمت  

: فت و با لحني ناخوشايند رو به فربد گفتترين آدم جمع نشانه گر دفاع بي
  »تون؟ خواي بري خونه تو نمي«
فعلاً هستم در «: ها بود، ساده گفت تر از اين حرف فربد هم كه زبانش دراز 

گل، حواسم هست پام تو سهم شما نياد  خدمت آقابزرگ و خانوم
  »!جون عمه
اي  را با سرفهاش  روژان هم نتوانست خودش را كنترل كند و خندهبار   اين

گل  نما بلند شد و پشت سر خانوم ي آب تركيب كرد و از ترسش زود از لبه
 ي ي غليظي حواله غره مژده چشم. درواقع سنگر گرفت. روي تخت نشست

آلود بلند شد و  طاهره حرص. ونشان كشيد دخترش كرد و برايش خط
: گفتگل آرام  بود كه خانوم شك فربد بايد منتظر جواب بدتري مي بي
  ».خانم صلوات بفرست طاهره«
خواست دوباره چيزي بگويد كه در باز شد  تازه مي. طاهره صلوات نفرستاد 

موقع ميثم  همان. و اميرعلي با سروصدا بيرون دويد و پشتش سنگر گرفت
بيا اينجا ببينم «: هم دم در ظاهر شد و با اخم و لحني هشداردهنده گفت
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  »!اميرعلي
تربيت،   ي تخس و شيطان و در حقيقت بي  و اين نوهطاهره كه جانش بود 

  .به ميثم اخم كرد
  !؟ كار داري به بچه چيـ 
دانست كه از كنترل  خودش هم مي. كمر شد به ميثم كلافه دست 

پرواي مادر خودش بود و حقيقت  ي توجهات بي شدن پسرش نتيجه خارج
  !وانسته بودك عمر نتي. ي مادرش دربيايد توانست جلو اين بود كه نمي

اي كلي به جمع، دست اميرعلي را گرفت و دنبال  غره طاهره با چشم 
: شان اشكان سمت فربد خم شد و آرام گفت با رفتن. خودش داخل برد

  ».خطر از بيخ گوشت گذشت«
امين . تنها نبود. كمي بعد آرش برگشت. فربد پوزخند زد و چيزي نگفت 

اش با والدين و   خوني ار گروهتنها فرزند طاهره كه انگ. همراهش بود
شهناز كه . همه از حضورش استقبال كردند. خواند ش نمي خواهرها و برادر

. طرفش برود عشقش بود و اين خواهرزاده دستش را دراز كرد تا امين به
  ».به اسكيزوئيد دست زدم خاله«: امين گفت

نما راه  آبامين كه دوباره سمت . غره رفت شهناز نچ كرد و به پريناز چشم 
الان «: پريناز گفت. اش گرفت ي پريناز خنده كج كرده بود از حالت چهره

  »!ام دقيقا؟ كاره من چي
نما،  ي آب آرش كه حالا لبه. امين شانه بالا انداخت و كنار آرش نشست 

مژده شايد حتي بيشتر از ارغوان مشتاقانه . كنار اشكان و فربد نشسته بود
  .  خدايش بود كه آرش دامادش شوداز. كرد نگاه مي به آرش

  !كن اين خونه نيست ديگه دي كه ول تقصير توئه بهش غذا ميـ 
ببخشيد كه روزايي كه من نيستم «: پريناز براي مادرش چشم درشت كرد 

  »!ها ده گه راضيه بهش غذا مي گل مي خانوم
اصلاً كي پاش ... وجونوري كنه كه عشق جك  خاطر تو مي گل به خانومـ 
   به اين خونه باز كرد؟رو
 با خودم م   جوريه؟ پس حالا كه آش نخورده و دهن سوخته ا اينـ 
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  .آرمش خونه مي
 و زندگي من، پدر خودش  موجود زنده جز آدميزاد پاش رو بذاره تو خونهـ 

  .آرم و تو رو با هم درمي
برعكس پريناز كه . اي جز آدميزاد وحشت داشت شهناز از هرموجود زنده 

اسم اين گربه را . ها مخصوصاً گربه بود وجانور ول مادرش عاشق جكبه ق
اسي داشت و نپريناز ليسانس روانش. هم خودش گذاشته بود اسكيزوئيد

... هاي مهارتي فوق ليسانس تاريخ و كلي هم ديپلم مختلف در رشته
اي كه يك چشمش كور بود و دمش  گربه. ادگار ليسانسش بودياسكيزوئيد 
  .قدرها گربه بود كه شهناز را بترساند ه بودند، اما هنوز هم آنرا هم بريد

بار پژمان بيرون  كل مادر و دختر دوباره در خانه باز شد و اين وسط كل 
گوشي ... شد نبينمش كاش مي. كرد حضورش انگار هوا را كدر مي. آمد

گل داد و  گوشي را به خانوم. موبايلش دم گوشش بود و پشت خطش ثمين
  ».خواد دوباره بهتون تسليت بگه ثمين مي«: گفت

 مسخره از دهان فربد بيرون زد كه جز اشكان و آرش كسي يا»هه«
گل گوشي را گرفت  خانوم. دادن شهناز وابرو تاب مثل چشم. متوجهش نشد

پژمان مشت به مشت امين كوبيد و گفت كه . و مشغول صحبت شد
 تكان داد و از جايش امين سري. رديگ مصطفي از ظهر سراغش را مي حاج

آلود  داد، نگاهي اخم پژمان كه پيش مادرزنش درس پس مي. تكان نخورد
به فربد بيچاره انداخت و وقتي جوابش پوزخند واضح او شد، دست از ابراز 

امين جوري كه كسي نشنود . گل داد وجود برداشت و حواسش را به خانوم
  »؟چه خبر از مشترك مورد نظر«: كنار گوش آرش گفت

اسمي رمزي بود كه از همان روزهاي اول رفتن » مشترك مورد نظر« 
چون به دستور نادرخان بردن اسمش قدغن . ها جاافتاده بود افشين بين نوه

هايي كه از جانب  اي بود به تماس اين اسم علاوه بر رمز، كنايه. شده بود
: شد و تنها يك پاسخ را در پي داشت  افشين گرفته مي همه با گوشي

  !باشد دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي
اگه مشغول مسافركشي و كلاس «:  آرش هم مثل امين زيرلبي گفت
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خان رو  ي بهمن كشي ساختمون نباشه، داره كشيك خونه خصوصي و سيم
  ».كشه مي

  ! لحنش شوخ بود؛ اما دور از واقعيت، نه 
ي  همهكه خودش و  خورد و از اين امين به جسارت افشين قبطه مي 

كه حتي  از اين. آمد اش در بند اين خاندان بود، كفرش درمي زندگي
اش اسمي به ميان بياورد از خودش  نتوانسته بود از دختر مورد علاقه

  !ريختند، پيشكش هم مي ي كه اعصابش را بهتر  بزرگشاكي بود، جريانات
پژمان قول فربد؛  به. با رفتن پژمان انگار انقباض جمع دوباره برطرف شد 

  !ترين دامادها در طول و عرض تاريخ بشر بود يكي از نچسب
گل را از توي خودش دربياورد  خواست خانوم ها مي امين هم مثل ديگر نوه 

. گفت كه غصه نخورد كه سر صحبت را با او باز كرده و بهش مي
  » .بگو راضيه براش شيركاكائو بياره، گرم شه«: گل به روژان گفت خانوم

هوا خوبه «: رفتن نداشت، گفت ي بلندشدن و داخل ه حوصلهروژان ك 
  ».گل، گرمشه خانوم

شرتم داريم  سوئي«: كرد، گفت و رو به امين كه مثلاً متاسف نگاهش مي 
  ».دم دست

  »!كي از يكي نادرتري«: امين سرش را تكان داد و گفت 
شان يكي از  شوخي با فاميلي. ها برگشت با اين جمله لبخند به لب 
البته «: اي شوخ در جواب امين گفت اشكان با طعنه. ها بود فريحات نوهت

از نظر مادر تو كه بقيه ! تونه نادر باشه داداش ه نادري اصيل مييفقط 
  »!ي نادري هم نيستن اينجا در حد كلوچه

همه به خنده افتادند و شهناز كه كليپسش را از موها باز كرده بود، سمت  
 كليپس را توي هوا گرفت و سعي كرد صداي اشكان .اشكان پرت كرد

. كرد شان شوخي مي او بيشتر از همه با فاميلي. اش را كنترل كند خنده
او كه حتي نادري هم ! گرفت جز طاهره و پژمان كس هم به دل نمي هيچ

  . تر از آش را بازي كند ي داغ نبود اما خوب بلد بود كه نقش كاسه
داشتن  قدر به اصالت  طاهره آن. رفته بودندخوبي منظور اشكان را گ همه به 
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... شان شده بود نازيد كه انگار يك موهبت الهي نصيب هايش مي بچه
  !هرچند برايشان كم از موهبت هم نبود

تنها كسي كه از خداشه يكي از نوادر عصر حاضر «: فربد به مسخره گفت 
  »!باشه همين پژمانه

  »ه اين دامادتون؟زن خدايي چي مي«: و رو به امين پرسيد 
حتي در جواب . نما شد تنها به دل نگرفت؛ لبخندش هم دندان امين نه 

اش را از حرف  شهناز اما خنده. دانند فربد گفت كه هنوز خودشان هم نمي
كه خودش براي آوردن شيركاكائو براي امين بلند  فربد خورد و درحالي

  »!با دم شير بازي نكن پسر«: شده بود، گفت
هايي كه از سمت  درست مثل تماس. ما باز هم عين خيالش نبودفربد ا 

  .داد شد و اهميتي نمي صدايش گرفته مي باقر و فرگل با گوشي بي
شهناز كه با ليوان شيركاكائوي داغ برگشت، پريناز و اشكان شروع كردند  

  . انداختن به مادرشان و امين به متلك
از تو شيشه شير بخور زنده گفت خودت برو  ني بودم مي به خدا من نيـ 

  .آره شه براي اين شيركاكائو مي بعد پا مي... بموني
حتي خود شهناز كه هروقت پاي . همه از حرف پريناز به خنده افتادند 

 افتاد كه در اش مي ماهه اد جنين پنجيآمد  اش به امين وسط مي علاقه
 دنيا آمده و امين درست همان روزها به. اش سقط كرده بود داريبار  اولين

براي همين از . اش را برايش پر كرده بود رفته انگار جاي جنين از دست
  .كي، جور ديگري برايش عزيز بوديها اين  ي نادري بين همه

از آب درآمده بودند، جز شبنم » ينادر«هاي نادرخان،  ي نوه از قضا همه 
ي  ز طايفهدنياآمدن شبنم ا باران قبل از به. كه دختر باران و وحيد بود

. هرچند خيلي وقت بود كه باران هم نادري نبود. ها طرد شده بود نادري
حالا .  نام فاميلش را به فاميلي وحيد تغيير داده بود،بعد از ازدواج با وحيد

ي او را به دل  خاطر اين كار كينه باران زند بود و نادرخان هنوز هم به
اش بود و چشم و چراغ اين  غاريت روز باران، ته انگار كه يك انگارنه. داشت
  ! خانه
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كه فاميل  شوهر شهناز اما با اين. هاي طاهره كه مشخص بود تكليف بچه 
با يك فرد . نبود اما از قضاي روزگار فاميلش نادري از آب درآمده بود

بودن  اشكان هميشه با اين نادري غيراصل. »فرد نادري«شد  اضافه، كه مي
ي متفاوت نادري  ما چون از دو گونه«: گفت كرد و مي خودشان شوخي مي

  »!زنيم طاهره نمي گي به دل خالهم، چنيهست
كرد و جز  بودن اشاره مي  اصالت در نادريي طاهره خيلي جدي به مسئله 

ها را  ي نوه هاي خودش كه از هردو طرف نادري اصيل بودند، بقيه بچه
صنم و ميثم هم البته كه ثمين و . كرد هاي درجه دو نگاه مي مثل جنس

فقط . دانستند ها مي همين حس را داشتند و خودشان را برتر از باقي نوه
  ! به نژاد برتر نداشتيا  امين بود كه از اين قاعده مستثنا بود و عقيده

آقا تا مأموراي اطلاعات «: اشكان از حالت چهارزانو خارج شد و گفت 
ومم كه شده، بياين مون تو گوني، براي شادي روح حناخان نيومدن بكنن

  ».ميكم اين نادريا رو مسخره كن هي
عطيه لبخندزنان فقط نگاه . كردن نداشت شهناز ديگر چيزي براي پرت 

وقت در  كرد و مژده دستش را هم جلو دهانش گرفته بود كه يك مي
ها اما در  نوه. ي طاهره لبخندش دردسرساز نشود مقدمه صورت حضور بي

كرد غمش را  گل تلاش مي خنديدند و خانوم يصداترين حالت ممكن م بي
  . هايش خراب نشود مخفي كند كه خوشي نوه

  ».تكراري نباشه«: آرش گفت 
  .اشكان خيالش را راحت كرد كه اين يكي خود جنس است 
  »بودن خودتون؟ عني بيشتر از دورگهي«: امين هم گفت 
آره آقاي نژاد «: پريناز مشتي به اعتراض به بازوي امين زد و اشكان گفت 

  »!برتر
  .امين خندان جاي مشت پريناز را ماليد و منتظر ماند 

گل بايد تاييد كنه كه خود آقابزرگ تنهايي  كاري، خانوم فقط براي محكمـ 
  هاش رو گذاشته، درسته؟ ي بچه اسم همه

. امين و آرش انگار تا ته حرفش را خوانده بودند كه به خنده افتادند 
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لبخندش غم داشت و كسي .  لبخند زد و چيزي نگفتگل در جواب خانوم
قدر درگير حرف اشكان و  همه آن. حواسش نبود كه لبش هم كمي لرزيد

  .شان شده بودند كه حالش را نفهميدند كنترل خنده
  ».جرئت داري ادامه بده«: پريناز به برادرش گفت 
اگه «: توانست پايين آورد و گفت اشكان هم صدايش را تا جايي كه مي 

  ».جرئت داشتم كه منم الان پيش مشترك مورد نظر بودم
. زد شهناز زيرزيركي نظري به عطيه انداخت كه هنوز داشت لبخند مي 

در . ها كه هيچ با كل زنان اين فاميل فرق داشت ي عروس عطيه با همه
فرق شوخي و جدي را هم خوب . همه حال مهربان و باملاحظه بود

  .را بگويدمطلب   اصله گفت كه زودترحوصل فربد بي. فهميد مي
هاش، تقريباً  گذاري نكرده رو بچه اينه كه آقابزرگ اسممطلب   اصلوالاّ،ـ 

  .شون كرده پاشي سم
اش  خواست خنده  ميكه  درحاليمژده سرش را به بازوي شهناز چسباند و 

  ».از دست اين پسرت شهناز«: را مخفي كند، گفت
: گفت اش   لاي خنده ش گرفت و از لابهشهناز هم دستش را جلوي دهان 
  »! اشكان،سرم به خاك«
ها را زير  همه لب. فايده بود داد كه ادامه ندهد، اما بي مثلاً اخطار مي 

ها  ها بلند شود و به گوش داخلي دندان گرفته بودند مبادا صداي خنده
  .ها گشاد شده بودند ها سرخ و چشم صورت. برسد

  .كنيم ميي ايشون شروع  از ننهـ 
  .و به امين اشاره كرد 

ي  اگه فكر كردين من با اسم خاله«: پچ كرد كه خيلي جدي پچبعد هم 
  »!كوچيكي گفتن. بزرگي گفتن. كنم سخت در اشتباهيد عزيزم شوخي مي

اش گرفته بود تعادلش  آرش مشتي به كتف اشكان كوبيد كه چون خنده 
ها را بيشتر هم  اين اتفاق خنده. ادنما پايين افت ي آب را از دست داد و از لبه

كس  هيچ. ي شهناز مخفي كرد بار سرش را پشت شانه مژده اين. كرد
پريناز جاي اشكان . كردن با فرزند ارشد نادرخان را نداشت جرئت شوخي
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  »!بعد از اون همه ارادت به اهل بيت مامان يه دفعه شده شهناز«: گفت
عني تو همين دو سال ي«:  بود، گفتنما نشسته ي آب اشكان كه دوباره لبه 

  ».شه ايمون نصيبش نمي و آقابزرگ فهميده چيزي از تو دين
شهناز كه خوبه، با عموطينوش انقلاب  بابا اسم عمه نه«: ارغوان گفت 

  ».كرده
  »؟اسما هيچ ربطي به هم ندارن«: آرش آرام گفت 
قبلي و هاي زن  ي ط بچه خواسته با دسته ميچرا اتفاقا «: فربد گفت 

  ».بعدي رو ست كنه با هم
كرد كه  امين به منفعتي فكر مي. ي فربد كوبيد  اشكان خندان پس كله 

  .گذاري هم دخيل باشد توانست توي اسم مي
چي شد، به باباي «:  تكان داد و گفت براي اشكانتاسف فربد سرش را به 

  »من كه رسيد باز ترسيدي؟
مرسي كه «: اييدش كرد و گفتاشكان ت. دخترها يواشكي ريسه رفتند 

  »!دوني كه آوردن اسم بابات تو اين خونه تاوان داره گفتي، مي
اش را پشت دستي كه به صورتش   چهره گل غم نيش فربد باز شد و خانوم 

سوال اصلي اينه كه چرا آقابزرگ از «: امين گفت. كشيد مخفي كرد
  »طينوش باز رسيده به اين اسم؟

ي نادرخان  خيالش نبود، اسم پدرش را در خانهفربد كه باز هم عين  
  ».واسه شادي روح حضار احتمالاً«: اورد، گفتيب
حتي . اش را كنترل كند هركس يك جوري سعي داشت صداي خنده 

ي  چه فايده؟ زود سايه... بار خنديد و سرش را تكان داد  هم اين گل خانوم
ه بود خودش را بار عطيه هم نتوانست اين. گشت اش برمي غم به چهره

نه . هرچند كه فكر او هم پر از حسين بود. خنديد آرام مي كنترل كند و آرام
  !حتي پر از فرگل... فقط او، پر از افشين و آرش

ولي باز به نظرم «: اش را تمام كرد و گفت ارغوان زودتر از همه خنده 
  ».ر نيستيكدومش بدتر از زبِ هيچ

  »!ا ارغوان؟«: و گفتغره رفت  مژده براي ارغوان چشم 
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روي شوهرش، خيلي زود از اسم زبير گذشتند و   خاطر حساسيت مژده و به 
  .بدون تحليل رسيدند به اسم بعدي

كي عربستان، يآقا خودمونيم ديگه آقابزرگ تو عقايدش متزلزل بوده، ـ 
  !باز بعد از زبير رفته سراغ هوشنگ... كي ايراني
  ».شه  هي داره زيادتر ميجرئتت«: شخند زد و گفتيفربد ن 
  »!خورم جات خالي دارم كود انساني مي«: اشكان هم ساده گفت 
. ك لنگه از صندلش را درآورد و سمت پسرش پرت كرديبار   شهناز اين 

  ».بعد از هوشنگم، باران«: ها كه كم شد امين گفت و خنده شوخي 
ت به خرج داده بود بار واقعاً جرئ  امين انگار اين. ها ماسيد لبخند روي لب 

. حتي خودش هم انتظارش را نداشت. كه اين اسم را به زبان آورده بود
ي  چهره. هايش را پر كرد افتاد و اشك، چشم  گل به لرزه هاي خانوم لب

نما بلند شد و باز سمت مسير سنگفرش رفت و  ي آب از لبه. آرش جمع شد
. وقرار نداشت رامآرش امروز آ. نگاه ارغوان هم به دنبالش كشيده شد

ونيمه خراب  ي نصفه هاي فرگل و اين رابطه محلي اعصابش هنوز از كم
شهناز به امين كه . گل را آرام كنند روژان و پريناز سعي داشتند خانوم. بود

  ».جون چه گفتني بود خاله«: ي خودش هم توي هم رفته بود، گفت چهره
من اسمش «: قدمه گفتم گل بي خانوم. اشكان و فربد سكوت كرده بودند 

  ».خودم اسمش رو گذاشتم باران... ي مظلومم بچه... رو انتخاب كردم
وقت  گل تو رو خدا نگيد يه واي خانوم«: مژده كه هول كرده بود زود گفت 

  ».شنون نادرخان مي
. طرفش رفت عطيه بلند شد و به. بار ديگر آرام نشد گل اما اين خانوم 

گل هي  خانوم. براي نشستن او باز شوددخترها كنار كشيدند تا جا 
هايش را محكم به پاهايش  دست. رو به آسمان كرد. شد تر مي پريشان

كاش من . دادي كه اين روزا رو نبينم كاش منو مرگ مي«: كوبيد و گفت
  »... جاي مرده بودم به

. ها و طاهره بيرون آمدند موقع در باز شد و ميثم و فاطمه همراه بچه همان 
گل هم حرفش را ادامه نداده  هرچند خانوم. ز رخ مژده و شهناز پريدرنگ ا
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گل كشيده شد،  نگاه طاهره كه به خانوم. كرد جايش فقط گريه مي و به
خدا بهت ... رو  خدابيامرزه حناخانوم«: طرفش رفت و گفت شهناز زود به

  ».جاش بهشته... گل صبر بده خانوم
ي سوزناك   ر ديگري به دليل گريهخواست ظاه ها مي شهناز با اين جمله 

عطيه اما در سكوت فقط . صدايش شد مژده هم هم. گل بدهد خانوم
 خودش زود يها شدن اشك فشرد و قبل از جاري گل را مي ي خانوم شانه
  .كرد شان مي پاك

دو حالت   هاي درجه هايش با ديدن امين در جمع نوه طاهره كه اخم 
كي اومدي «: گل گفت ال منقلب خانومتوجه به ح ديگري گرفته بود، بي

  »!نشستي؟ تو؟ چرا اينجا
توجه به اخم و بازخواست مادرش سمت مسير  امين بلند شد و بي 

  ».رفتم داشتم مي«: سنگفرش منتهي به در ورودي رفت و گفت
مسيري را  همان. كرد ديد هم توجهي نمي مي. ي مادرش را نديد غره چشم 

معطلي سوار  در با هم دست دادند و امين بي  دم. رفت كه آرش رفته بود
ك پيام به يآمد برود اما  آرش هم بدش نمي. ماشينش شد و رفت

اش  دليل روي گوشي از مخاطبي كه اسمش بي. اش رسيده بود گوشي
: پيام فرگل را باز كرد و خواند. افتاد و همين باعث تعجبش شده بود نمي

ي  خواستم بدونم اگه خونه ست، فقط مي سلام، ببخشيد اگه بد موقع«
  »؟اونجاستنادرخان هستي، فربد 

دانست كه ممكن بود باعث  مي. اش را گرفت دادن شماره جاي پيام به 
طول كشيد .  اما درواقع خيلي هم برايش مهم نبود،دردسر فرگل شود

ترين تن ممكن به  تا تماس وصل شد و صداي الوي فرگل در آرام
  ».اينجاستآره «:  توي گوشي دادجواب پيامش را. گوشش رسيد

  ».ممنون... خب... آها«: فرگل باز آرام گفت 
امروز «: مقدمه گفت باز هم بي. كرد بودنش نمي آرش توجهي به معذب 

  »چرا هرچي علامت دادم بهت، توجه نكردي؟
كه همين الانم فقط  براي اين«: صداي فرگل با مكث به گوشش رسيد 
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  ».دادي بايد پيام مي
از اين . هاي آرش حسابي توي هم رفت اخم. ماسي كه قطع شده بودو ت 

. كاري، از اين همه ملاحظه، از اين همه گيروگور و مانع متنفر بود پنهان
  . بش فروكرديگوشي را با حرص توي ج

اش را زير  كل زندگي» اما«اين ... آمد ول كند و برود اما بدش نمي 
د و قيد دبود كه راحت چشم ببنخب آرش هم افشين ن.  خود داشتي سايه

از در پاركينگ داخل برگشت و از وسط خداحافظي . خيلي چيزها را بزند
  . ميثم و فاطمه گذشت و سمت خانه رفت

ي اميدش را روي آرش و حسين  طينوش كه بعد از طردشدن افشين همه 
كرد كه خم  گذاري كرده بود، حالا با رضايت به پسرش نگاه مي سرمايه

ي آرام به بازوي  نادرخان دو ضربه. بوسيد ي نادرخان را مي انهشده و ش
آرش با بقيه هم خداحافظي كرد و . تاييد تكان داد آرش زد و سرش را به

آلود  هاي غضب مستقيم رفت سراغ فربد كه نه توجهي به نگاه. بيرون آمد
خونسرد . داد هاي پدر و خواهرش مي طاهره داشت، نه اهميتي به تماس

آرش . چرخيد نما نشسته بود و براي خودش توي اينستاگرام مي  آبي لبه
نما، حين  اش را از روي تخت برداشت و چرخيد سمت آب كت پاييزه

ي  دو دقيقه«: نشود، گفت  پوشيدنش جوري كه كسي جز خود فربد متوجه
  »!ديگه سر خيابوني

 آرش هم كه مثلاً. فربد از اين لحن دستوري نچي كرد و چيزي نگفت 
كرد، برگشت و يك خداحافظ كلي توي حياط به  داشت كتش را مرتب مي

بار هم  حتي يك.  بماند، بيرون رفتجوابكه منتظر  همه گفت و بدون آن
داد اما  ارغوان كه هرچند بروز نمي. نگاهش با ارغوان تلاقي نكرده بود

خواست نادرخان باز هم حرف آن پيشنهاد در خفا گفته شده را  دلش مي
هاي آگاه عطيه نگاهش را  حواس ارغوان هم نبود كه چشم. ش بكشدپي

خير شدن جريانات پيش رو دعا  به  ختميشكار كرده بود و توي دلش برا
  . كرد مي

روي  فاطمه روبه. ميثم زودتر از فاطمه با اميرعلي و النا بيرون رفته بود 
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ل، خودت گ قربونت برم خانوم«: دستش را بوسيد و گفت. گل خم شد خانوم
  ».رو اذيت نكن

دستش را به سر فاطمه كشيد و . كرد گل كه هنوز داشت گريه مي خانوم 
گل را  هاي خانوم حتي فاطمه هم معني اشك. سعي كرد آرام بگيرد

بلند شد و به سهم  .ديد هاي خيسش مي نگفته باران را در چشم. دانست مي
 و بعد از خودش براي زحمات همه در مراسم مادربزرگش تشكر كرد

ها سوار لندكروز سياه ميثم شده بودند  ميثم و بچه. خداحافظي بيرون رفت
  .آمد و صداي جيغ و داد اميرعلي و النا از داخل ماشين مي

بوت  زيپ نيم. دستش را روي كمربند پالتوي بلندش مشت كرد 
خاطر  اش به كشي وقت. خم شد و زيپ را بست. دارش را نبسته بود پاشنه
  . اش پاك كند توانست از چهره ي بود كه نميهاي اخم

 ... دانست حيف كه حقيقت را نمي 
   
  فاطمه 
. ترين سرعت ممكن بالا كشيدم و ناچار صاف ايستادم  زيپ را با آرام 

هميشه . ها نداشت اش بود و توجهي به سروصداي بچه گوشي حواسش به 
هايي كه سعي  اخم. كل مردان اين خاندان همين بودند. طور بود همين

. در جلو را باز كردم. شدند تر مي كردم محوشان كنم، مدام پررنگ مي
دو روز . سرش را از روي گوشي بلند كرد و گوشي را پشت فرمان گذاشت

ي  خانه خاطر فوت حناخانوم و مراسمش به بود كه از تهران برگشته و به
  .خواست تنها شويم حالا هم دلم نمي. خودمان نرفته بوديم

نداشتم به   حوصله. كمربند را بستم و سرم را سمت پنجره چرخاندم 
دوست داشتم چند روز . ها تذكر بدهم كه آرام سر جايشان بنشينند بچه

هاي او نشنود،  شد كه فقط گوش نمي. ام استعفا دهم از نقش مادرانه
  !اش مرخصي بگيرد نهاشد كه مدام او از نقش پدر نمي

نگفت و شايد چون خودم را مجاب كرده بودم تا رسيدن به خانه چيزي  
ها؛ در اصل به اميرعلي ندهم، بالاخره او اين كار  كه هيچ تذكري به بچه
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وآمد بود،  هاي اخير كه مدام بين شيراز و تهران در رفت اين ماه! را كرد
بارها ازش . هايم سر به فلك كشيده بودند ها و تنهايي ها، خستگي دلخوري

وقتي نادرخان . قيد اين كار را بزند اما هيچ تاثيري نداشتخواسته بودم كه 
من كي بودم كه نظرم روي . شد داد، فقط بايد اجرا مي دستور مي
  ؟! مردان اين خاندان تاثيري داشته باشد تصميمات

شان را هم  شام. تا وقتي النا بيدار بود خودم را با دخترم مشغول كردم 
... النا سر شب خوابش برد.  ميل نداشتمخودم هم. ميثم چيزي نخورد. دادم

كرد كه اميرعلي  كم داشت يازده را هم رد مي ساعت كم. مثل هميشه
  . رضايت به خوابيدن داد

اميرعلي بيشتر . پتو را رويش مرتب كردم و روي موهايش دست كشيدم 
ي ميثم  تنها عضو خانواده. كه شبيه من يا ميثم باشد، شبيه امين بود از آن
قدر كه تاثيري  هرچند نه آن!  حدودي بلد بود جلوي مادرش بايستدكه تا

ي  سلطه. اش داشته باشد وچراي همسر آينده چون در انتخاب بي
خانم  طاهره! خانم فقط روي زندگي فرزندان خودش نبود طاهره

. كردم درست است گذاشت پسرم را جوري تربيت كنم كه فكر مي نمي
زدم؛ اما  وپا مي م و توي اين ميدان دستهنوز دست از تلاش نكشيده بود

  .ثمر است دانستم كه بي خوب مي
اما من و تو ... خاطر جورابش روي پله ليز خورده همه فكركردن النا بهـ 

  مگه نه؟... خاطر جورابش نبود دونيم به مي
  »اس بازي كنم؟ ذاري فردا پي عني نميي«: تخس شد و گفت 
 نچرخاندم اما مردمك چشمم تا جايي سرم را. حضور ميثم را حس كردم 

  .كرد... ي چشمم چسبيد تا حسم را تاييد كند و توانست به گوشه كه مي
هايش را گرفتم و باز تا زير  لبه. اميرعلي پتو را از رويش كنار زده بود 

تر از اين هم  فهمد يا نه اما ساده دانستم حرفم را مي نمي. گردنش كشيدم
ي تخس و نورچشم  من اصلاً زبان اين پسر بچه. رمبلد نبودم به زبان بياو

  . مادربزرگش را بلد نبودم
مون رو متوجه  كه ما رو دوست دارن، اشتباه خاطر اين شايد ديگران بهـ 
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دوني چون كار  مثل تو كه خودت مي... فهميم نشن، اما خودمون مي
  .نداري بازي كني   كردي، فردا اجازهياشتباه

  به من چه؟... خورد د ليز نمياگه جوراب پاش نبوـ 
هايم را كنترل  اخم. قدر زياد بود خانم روي اميرعلي همين تاثير طاهره 

كني اصلاً تقصير تو نبوده، پس من ديگه  اگه واقعاً فكر مي«: كردم و گفتم
  ».زنم حرفي نمي

وقت زبان  شايد چون هيچ. من واقعاً زبان پسرم را بلد نبودم. فايده بود بي 
اخم . ميثم هنوز دم در بود. بلند شدم. خانم را هم ياد نگرفته بودم طاهره

دانستم اين  اش را نداشتم و مي حوصله. كرده و دست در جيب
دليلي كه از چند ماه پيش مدام از . هايش اطرافم دليل دارد زدن پرسه

  .شنيدم زبانش مي
! دي خودم را هم نداشتم، چه رسد به زن بودن و اين مر امشب حوصله 

هاي  گل و دوتايي با هم دور از چشم خواست برگردم پيش خانوم دلم مي
  . قدر گريه كنيم، تا كمي سبك شويم غريبه آن

  »تونم بازي كنم؟ پس ديگه فردا مي«: اميرعلي باز غر زد 
! خير نه«: ميثم گفت. طرفش برگردم كه به آرام نچي كردم و قبل از آن 

  ».بگير بخواب
  !دي؟ ده براي چي اجازه نميخب تقصير من نبوـ 
سر توجهات  هايش همه از صدقه بودن جانب به اين حق. طرفش برگشتم به 

خانم بود و من چون مادرش بودم با  هاي طاهره پردادن و نهايت و بال بي
آمدم و اين كار  خوردم باز هم نبايد كوتاه مي هايي كه مي تمام شكست

كه  براي اين«:  لحنم قاطع باشدي سعيم را كردم تا همه. فرسا بود طاقت
زور ازش  تو شكلاتت رو بعد از ناهار تموم كرده بودي و شكلات النا رو به

كه مراقب خواهرت باشي، مدام  جاي اين. پشت دستشم زخم شده... گرفتي
  »!كني اذيتش مي

خودت ... تونست تمومش كنه بعدم زياد بود نمي. خودش دوست نداشتـ 
  !به من چه؟... جيشكيهگي شكمش گن ش مي همه
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  »... رعلييخيلي خب ام«: تر گفتم نفسم را آرام بيرون دادم و آرام 
هايش را با پريدن وسط حرف من و   و ميثم دو هفته غيبت در پدرانه 

بگير بخواب وگرنه يك هفته اجازه نداري بازي «: جمله جبران كرد اين
  »!كني

. تويش را روي سرش كشيداميرعلي با غيظ پ. باز نفسم را بيرون دادم 
چند . آمد كه ميثم از اتاق بيرون رفت هنوز صداي غرغرش از زير پتو مي

به آشپزخانه رفته . ثانيه ماندم و بعد چراغ را خاموش كردم و بيرون رفتم
پوشيدم كه  خوابم را مي داشتم لباس. راهم را سوي اتاق كج كردم. بود

  »!چيه؟«: داخل آمد و گفت
. هاي او هم شبيه مادرش بود بودن جانب به دادم؟ حق د ميچه جوابي باي 

  . خانم مادر شده بودم خانم ازدواج كرده بودم و با طاهره اصلاً انگار با طاهره
لباسم را پوشيدم و زير لب . جواب گذاشت شد نگاه منتظرش را بي نمي 

  »چيه؟  چي«: فقط گفتم
  مشكل چيه؟. ..زني حرف نمي. كني ش اخم مي اين دو روز همهـ 
دوست . توانست بپرسد ترين سوالي بود كه مي خلاقانه» مشكل چيه؟« 

موهايم را باز ... از اتاق بيرونش كنم، اما. پسش بزنم. محلي كنم داشتم بي
موهاي . كشيدن شدم ي ميز آرايش مشغول شانه كردم و جلوي آينه

 و مادرم، كه از او. ام حالا تنها يادگاري ملموسم از حناخانوم بود طلايي
  . شان را نداشتم ديگر جفت

مشكلم رو «: لاي موهايم، گفتم هاي شانه لابه به آهستگيِ حركت دندانه 
  ».تو هم گفتي مهم نيست... قبلاً بهت گفتم

آنكه انتهايش را با كش  بي. شانه را روي ميز گذاشتم و موهايم را بافتم 
تختي و پتو را كنار رو. ببندم روي شانه رهايش كردم و سمت تخت رفتم

كننده به دست و صورتم  كمي كرم مرطوب. ي تخت نشستم زدم و لبه
هنوز پتو را روي . خوابيدم. ي بيشتر از اين را نداشتم زدم، امشب حوصله

نگاهم . دقيقاً كنار سرم. تنم نكشيده بودم كه جلو آمد و كنار تخت ايستاد
ت حناخانوم روي خاطر فو ريشي كه به به ته. خيره به صورتش بود



٥٠ ي شبنم  نقطه 

براي بار هزارم در . گذاشت بخوابم به اين راحتي نمي... صورتش مانده بود
مادرت جوري بهش . آم من از پس اميرعلي برنمي«: اين چند ماه گفتم

.  خودمم بايستهيترسم دو روز ديگه بياد تو رو ده كه مي پروبال مي
 براش تهيه خواد، مادرت بلافاصله هرچي مي. چيز جلودارش نيست هيچ
  » جوري اين بچه رو كنترل كنم؟ من چه. كنه مي
رحم نياد و  گيري؟ تو خودت دلت به  الان كو مادر من؟ چرا بهانه ميـ 

  !خوره كردنش بايستي، آب از آب تكون نمي سفت و سخت پاي تنبيه
. قدر حركتم سريع بود كه ميثم كمي عقب رفت آن. روي تخت نشستم 

  .كرد جانب نگاهم مي به  حالتي حقهنوز با اخمي پررنگ و
وقتي اصلاً تو اين خونه نيستي انقدرم آسون براي خودت ! معلومه ديگهـ 

  .پيچي نسخه مي
  كار كنم؟ گي چي ميـ 
اين همه مرد داره اين فاميل، ... جا باش، مثل قبل همين... تهران نروـ 

  .پژمان بره، امين بره، داييات برن. يكي ديگه جاي تو بره
اونا برن جاي من كار كنن، من حساب تو ! ركسي كار خودش رو دارههـ 

  !هوا شارژ كنم؟  رو با باد
تمام اين سيزده سال زندگي مشترك اين . رويش ايستادم بلند شدم و روبه 
  !طور گزنده روي زبانش بود همين» شارژكردن حساب من«
 رو شارژ تونستي حساب من كه بري تهران هم با درآمدت مي قبل از اينـ 

كردن حساب من برات سخته، از اين به  قدر شارژ حالا هم اگه اين! كني
  !هات كنم، تو فقط بمون شيراز بالاسر بچه بعد خودم شارژش مي

پولم درآوردي تا حالا ... آره لابد با همون سايت مسخره«: پوزخند زد 
  »!ازش؟

ست فقط روي خوا ديگر حتي دلم نمي. ها بود ميثم استاد تحقيركردن آدم 
. از كنارش رد شدم... يك تخت كنارش بخوابم، حتي بدون هيچ لمسي

يك كلمه هم . ام را برداشتم و جلوي پايش انداختم هاي بانكي كارت  كيف
پيش دخترم كه هربار . خوابيدم امشب پيش النا مي. نگفتم و بيرون رفتم
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صيرها ي تق خورد، همه خانم يا نادرخان زمين مي ي طاهره توي خانه
  .حتي وقتي جورابي هم به پا نداشت... افتاد گردن جورابش مي

  گذاشت كه جوجه هايم فرق مي قدر قشنگ بين بچه خانم آن طاهره 
. گرفت كرد و از مادربزرگش كناره مي خوبي حسش مي كوچولويم به

شد و هنوز  ونيم ديگر تازه چهار سالش مي ماه ي مظلومم كه يك جوجه
 بايد تولدش را جشن بگيرم كه جاي تمام دانستم چطور نمي
  .هاي مادربزرگش را پر كند گذاشتن فرق

قبل از بستن در . باز اتاقش را آرام هل دادم و داخل رفتم در نيمه 
نگاهم از روي ميثم گذشت كه نزديك اتاق خودمان ايستاده و نگاهم 

النا روي تخت كنار . در را بستم. جانبيِ ذاتي به با همان حق. كرد مي
موهايش را ناز كردم و . خواب بود دخترم ذاتاً آرام و خوش. دراز كشيدم

. هاي ديگر بود ي ما برعكس خانه خانه. بوسيدم، تا خودم آرامش بگيرم
شد كه خودش را به اتاق ما برساند و از  ها از خواب بيدار نمي النا شب

 بخوابد، ترس تنهايي يا تاريكي به پدر و مادرش پناه ببرد و كنارمان
  .شدم اتاق مي من بودم كه مدام با دخترم هم

نه مثل . موهايش نه مثل من طلايي شده بود. كشيدم موهايش را بو 
  .آمد  بود كه فقط به خودش مييرنگ اي خوش قهوه... ميثم، سياه

  ».پناه من«: توي گوشش زمزمه كردم 
چقدر .  بستمهايم را قورتش دادم و چشم. چيزي توي گلويم گير كرده بود 

  ... پناه باران تنها و بي. دلم هواي باران را كرده بود
  
  ٢٣:٠٤: ساعت 
  ي بيمارستان ارديبهشت محوطه_چمران: مكان 
چند قطره، درست فقط چند . هم پيوسته بودند  ي صبح، به ابرهاي پراكنده 

زير همين . باران، زير باران نشسته بود. همين... قطره باران باريده بود و
... مثل سنگ، سخت و سرد و منقبض. ي بيمارستان در محوطه. چند قطره
... با فكري خالي. با نگاهي خيره كه معلوم نبود به كجاست. بيشتر تنها
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ها كه مانع از  نه پوچ و الكي، برعكس؛ از آن خلاء. خالي شبيه خلاء
 سيم التهابي توي لامپ روشنايي التهابي كه مثل رشته... شد فروپاشي مي

نبايد ... سوخت باران نبايد مي. پاشيد سوخت و از هم مي اگر خلاء نبود، مي
  .پاشيد از هم مي

حالا دقيقاً دو هفته از به . بود  هاي ويژه سوتر توي بخش مراقبت وحيد آن 
آمد  دكتر گفته بود اگر در اين فاصله به هوش مي. گذشت رفتنش مي كما

  ... خوب بود وگرنه
وسخت بيمارستان  هرچند نگهباني سفت. خلوت بود وقت شب اينجا اين 

باران . داد ل موجه را نمييدلا موقع و بدون  وآمدهاي بي ي رفت هم اجازه
حوض، اين  ي باصفاي خيابان باغ حالا جاي آن خانه. اما فرق داشت

ديگر . اش شده بود هاي سرد و خالي و گاهي نمناك، خانه نيمكت
 دو ماه بود كه با وحيد به اينجا. شناختند ميهاي هردو شيفت او را  نگهبان

پسر  «:شناختند ها حتي حسين را هم مي نگهبان.  بود نقل مكان كرده
  . دادند ي ورودش را مي ها اجازه و گاهي شب» همراه آن زن تنها

حرف فقط كنار باران بنشيند و توي  آمد تا بي مثل حالا كه داشت مي 
اش  اش را روي شانه ش از بار درد عمهارز ي بي خيالش فكر كند يك ذره

هايش را ببندد و براي فردا و  قدر چند دقيقه چشم گرفته تا شايد باران به
  ... فردا و روزهاي بعدش نيرو ذخيره كند پس

هم به ناكجا بود و   نگاه حسين. ساكت و خيره. هردو در سكوت ماندند 
. اي پر شد لحظهذهن باران . فكرش برعكس باران پر از آن مربع كوچك

عمه، به نظرت بايد چيزي رو كه «: پر از يك جمله كه قبلاً شنيده بود
آمد دقيقاً كي اين جمله را از حسين  يادش نمي» فهميدم، به فاطمه بگم؟

باز هم خالي . باز ذهنش خالي شد. شنيده بود، اما جوابي برايش نداشت
  ... مثل خلاء

كدام متوجه مردي نبودند كه از  چهي. هردو ساكت و خيره و آرام بودند 
مردي . كشيد شان سرك مي هاي در ورودي بيمارستان به سمت پشت نرده

سياهي اين ... پوش با ماسك مشكي و حتي عينك دودي يكدست سياه
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  ! شب و عينك دودي
چند بار نوك زبانش آمده بود تا از نگهباني بخواهد از . مرد پريشان بود 

پريشان اطراف را .  زود پشيمان شده بودحال وحيد باخبرش كنند و
  ... ن و حسين رااها نيمكت بار لاي نرده لابه پاييد و از مي

مرد . نفسش بند آمد. اش زنگ خورد و اسم نادرخان رويش افتاد گوشي 
كرده  هول. پوش كم مانده بود خودش را خيس كند گنده با آن هيبت سياه

آمد  ادش نميي. مت خيابان رفتسربالايي بيمارستان را پايين دويد و س
صداي توبيخ و . تماس را جواب داد. ماشينش را كجا پارك كرده بود

  . توانست گوشش را سوراخ كند بازخواست نادرخان مي
   
  فرگل 
  ٢٩/٨/١٤٠٠شنبه  
  ١٢:٥٥: ساعت 
  ي روشنگران كلينيك مشاوره_شهر فرهنگ: مكان 
هرچقدر . ع نوشتم و مهر كردمي مراج  بيمه  ي مشاوره را در دفترچه هزينه 

اين . شد كردم برايش وقت مشاوره بگيرم راضي نمي به مامان اصرار مي
دفترچه را تحويل دادم و . هاي شبيه مامان كم نداشتيم روزها مراجع

وقت رفتن . آخرين مراجع هم از اتاق مشاوره بيرون آمد. خداحافظي كردم
م و با رفتنش به اتاق يم كردظاش را تن ي بعدي زمان مشاوره. بود

اتاقي كه پنجره نداشت اما فضايش باز و . ي سمت راست رفتم مشاوره
ي بعد با  دكتر مرور كردم و چند دقيقه قرارهاي عصر را با خانم. روشن بود

رفت كه  دكتر امروز بايد جايي مي خانم. هم از كلينيك بيرون آمديم
  ...  هم برساند، اماخواست من را مي. خورد ي ما مي  مسيرش به خانه

  .تون، اومدن دنبالم بينم  ميبعدازظهرـ 
. طرف ماشينش رفت بهم لبخند زد و به. به ماشين آرش اشاره كرده بودم 

دو شب پيش خودش فربد را تا خانه . سراغ ماشين آرش رفتم من هم 
آورد كه  نه فربد به روي من مي. از توي آيفون ديده بودم. رسانده بود
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فربد از اين ارتباط راضي ... ا آرش در ارتباطم و نه من به روي اوداند ب مي
طرف آقابزرگ  كرد كه ما را بيشتر به درواقع از هرچيزي استقبال مي. بود
كردن براي خواهرش نبود، پاي منافع  كشيد، وگرنه فربد آدم رازداري  مي

  !خودش وسط بود
دادي بود كه م ماشين افشين پرايد نوك. ي در را كشيدم دستگيره 

ماشين . سختي و با قرض و قوله خريده بود سال پيش خودش به هفت
. آرش آزراي مشكي بود و مدتي هم بود كه فكر تعويضش در سرش بود

طينوش برايش خريده بود، شايد هم نادرخان و درواقع فرقي  ماشين را عمو
به جز البته . جيب تمام اهالي خاندان نادري جيب نادرخان بود. هم نداشت

  ... جيب ما و باران و افشين
نگاهم مستقيم . مثل خودم جوابم را داد. سوار شدم و زير لب سلام كردم 

 اما چون ؛هايش خسته بودم ملاحظگي از بي. بود و به آسفالت كف خيابان
پنجشنبه شب با رساندن فربد تن بيمار بابا و ذهن مضطرب مامان را از 

ممنون كه اون شب فربد رو «: مخوردن نجات داده بود، گفت حرص
  ».رسوندي

نگاهش نكردم اما بعيد بود كه تغييري در حالتش ايجاد . چيزي نگفت 
جلوي . ي ما نبود مسيري كه در پيش گرفته بود مسير خانه. شده باشد

انگار هيچ دركي از . كردنم را گرفتم و فقط آرام نفسم را بيرون دادم نچ
من بايد برم «:  باز هم لحنم آرام باشدفقط سعي كردم. شرايط من نداشت

  ».خونه
كردم حالا من هم  حس مي. كردم بار داشتم نگاهش مي اين. توجهي نكرد 

انگار كه كنارش نشسته و حرف  نه انگار. يكي از قطعات ماشينش هستم
  . رفت و سرعتش را هم بيشتر كرده بود راه خودش را مي. زدم مي
  ! آرشـ 
اش سرد و سخت بود؛ اما صدايش  حالت چهره. ند چرخامطرف سرش را به 

  »كي قراره مثل آدم همديگه رو ببينم؟«: فقط گفت... آرام
دانستم با توپ پر آمده و بعيد بود  ش ميه بودمكه ديد  از همان لحظه 
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  .خير بگذرد بار به اين
  !هروقت شرايط همديگه رو درك كنيمـ 
تونم و تهشم  شه و نمي كردن تو، يعني هربار شنيدن نه و نمي دركـ 

  !كردن تماس قطع
كنم و تصميماتم، زندگي چند نفر ديگه رو  ببخشيد كه تو غار زندگي نميـ 

  !ده هم تحت تاثير قرار مي
 و يه  زدن و يه تماس مگه قراره چه تصميمي بگيري، دو كلمه حرفـ 

قدر بزرگش  خواد رو زندگيت بذاره كه ان ناهارخوردن، چه تاثيري مي
خواي از ترسش خودت رو  ني؟ مگه كرونا فقط براي توئه؟ تا كي ميك مي

همه مراقبت كردي تهش بدترين نوعش رو  چيز محروم كني؟ اين از همه
  !چه فايده داشت؟... گرفتي

از لحن و برخوردش . تر شد و لحنش تند صدايش با هرجمله بلندتر مي 
. روز ندهمناراحت و عصباني بودم و خيلي تلاش كردم كه حسم را ب

 يسيستم ايمني بدن بابا«: خواستم روشنش كنم بار براي هميشه مي  يك
مامانم بعد از كرونا دچار اضطراب و ... درماني ضعيفه خاطر شيمي من به

  »... وسواس شده، اگه
ي شما هركي يه مرضي  باشه بابا تو خونه«: حوصله وسط حرفم پريد بي 

  » .داره
م، كنار ايستگاه اتوبوسي ترمز كرد كه در كه خودم بخواه و قبل از آن 

ايستگاه ربطي به محل  شدم، نه اين  من نه اتوبوس سوار مي. مسيرش بود
توانستم براي حسي كه در  مي. اعتراض در را باز كردم بي... ام داشت زندگي

. مان بيزار شوم ام گرفته بودم از جفت همين لحظات از حضورش در زندگي
صبر    شدن در رفت، بدون هيچ او هم با بسته. ه شدمبدون هيچ حرفي پياد

  ... و توجهي
. نه به بغضي توجه كردم كه در گلويم بود. نه مسير رفتنش را نگاه كردم 

خوب بود كه قرار نبود زور . ام را درآوردم از خيابان رد شدم و گوشي
بدشانسي هم به بغض توي گلويم اضافه شود كه خيلي زود درخواست 
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به محض . سوار شدم. پذيرفته شد و ماشين رسيد ي پايين ا هزينهاسنپم ب
آيد يا صدا اذيتم  بستن در، پسر جوان راننده گفت كه اگر از تتلو بدم مي

صداي . نه توجهي كرده بودم نه برايم مهم بود. كند، پخش را قطع كند مي
... سرم را تكان دادم و نگاهم را به خيابان. هايم بود آرش هنوز توي گوش

سكوتي كه . چند ثانيه بعد اما صدا قطع شد و تا مقصد فقط در سكوت راند
  ! نتوانست از پس صداهاي توي سر من بربيايد

سطحي ديگران به   تر از نگاه ها فهميده بودم كه چيزي دردناك تازگي 
شايد اگر بابا بعد از شيوع كرونا درگير . هاي آدم نبود تصميمات و انتخاب

جمعي مبتلا نشده  طور سخت و دسته شده بود، يا خودمان آناين بيماري ن
بوديم كه اثرش روي مامان اين اضطراب و وسواس لعنتي شود، من هم 
دركي از اين مسئله نداشتم؛ حالا اما با پوست و استخوانم دركش 

  . كردم مي
ها موفق  ي آدم ترين كاري بود كه تقريباً همه كديگر سختيكردن  درك 

ي يك علاقه در زندگي  واسطه  كه بهيحتي دو آدم. شدند نميبه انجامش 
ام خبر داشت،  خوبي از اوضاع خانواده مثل من و آرش، كه به... هم بودند

انگار اصلاً . شد كه دركي اتفاق بيفتد اما انگار دانستن هم باعث نمي
فكر  روشن. شد براي زندگي ديگران نسخه نپيچيد و طلبكار هم نشد نمي

آمدند، كافي  نظر درمي داد كه همه هم  كه فقط تا جايي جواب ميبودن هم
  ... وقت بود يك مخالف سر بلند كند؛ آن



  
  
  
  

  دومفصل 
  كومولوسابرهاي سيرو

  
ابرهاي سيروكومولوس با خبر تغييرات جوي به آسمان  

 ١٢ي تغييرات و ناپايداري جوي تا  اين ابرها نشانه. آيند مي
  .ساعت آينده هستند

   
  ٣/٩/١٤٠٠هارشنبه چ 
  ١٠:٣٠: ساعت 
  دارالرحمه: مكان 

  
   هزار تومان٢٣٥ك ميليون و يعيار ١٨قيمت هر گرم طلاي  
   تومان٩٠٠ هزار و ٢٧قيمت دلار  

  
 بيمار مبتلا به كرونا شناسايي ٤٨١٣ ساعت گذشته ٢٤در  

  .شده است
خاطر ابتلا   نفر ديگر جان خود را به٩٥ ساعت گذشته ٢٤در  

  . از دست دادندبه كرونا
   
خيلي كمتر از . اند سر خاك ها آمده امروز هفتم حناخانوم است و بعضي 
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ها هم  همين. ي فرزندان حناخانوم هم نيستند حتي همه. روز تشييع جنازه
خواست تنها بيايد تا  گل دلش مي هرچند خانوم. اند گل آمده خاطر خانوم به

 هشتادرود، اما نادرخان با سراغ آن مربع كوچك و تنهاي كنج قبرستان ب
گل يك لحظه هم تنها نماند  سال سن حواسش حسابي جمع بود كه خانوم

  .وقت به سرش نزند كه خلاف دستورات او سراغ باران و وحيد برود و يك
هايشان  مردها اما توي مغازه. اند  بيشتر زنان خاندان نادري هم آمده 

طرفش  ميثم هركدام يكخود نادرخان هم هست و فربد و . اند نشسته
  .اند ايستاده

هوشنگ كه تازه . زد آلود طاهره نيشخند مي هاي غضب فربد مدام به نگاه 
گل آمده و دورتر از همه با دوتا ماسك  خاطر خانوم بهبود پيدا كرده بود، به

دختران . پدر فاطمه هم پشت سر فاطمه ايستاده بود.  ايستاده بود بر چهره
ي خودش بليت گرفته هنوز به شيراز نرسيده   گفتهكه به طاهره با اين

  !بودند
.  آنجا براي صنم خانه خريده بودمصطفي در اصل ماجرا اين بود كه حاج 

صنم كه انگار قرار بود مستقل شود، البته كه خبرش هنوز جايي درز نكرده 
  . بود

درست همين پارسال بود كه پريناز خواسته بود مستقل شود و همين  
چپ نگاه كرده و در كارش سنگ انداخته و بيانيه داده بود  كلي چپطاهره 

حالا استقلال دختر مجرد، براي ! كه يعني چه كه دختر مجرد مستقل شود
  !چيز بد و زشت بود خودشان ايرادي نداشت، فقط براي ديگران همه

اش  باز هم گريه. كرد گل كنار قبر روي صندلي نشسته و گريه مي خانوم 
صدا گاهي  آرام و بي. كرد جز او فاطمه هم گريه مي. نبود  خانومبراي حنا

هايش توي صورت  سرخي چشم. كرد هايش را پاك مي فقط اشك
  . دادند اش خيلي واضح خودشان را نشان مي مهتابي

نفي سر تكان  فاطمه به. آقاي دكتر خم شد و چيزي توي گوشش گفت 
طرف فاطمه رفت و جاي پدرزنش  ميثم به. نادرخان به ميثم اشاره كرد. داد

هاي  اخم. زور بلندش كرد دست زير بازوي زنش انداخت و به. را گرفت
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هاي ميثم از قبر دور شد، از بين ابروهايش  اجبارِ دست فاطمه تا وقتي به
گل رفتند  ي بعدي نادرخان، شهناز و عطيه سمت خانوم با اشاره. پاك نشد

  . تا آرامش كنند
مثل همين . كرد كارها كفايت مي  گرفتن ن براي انجامهاي نادرخا اشاره 

خان آرام عصا  نادر. اش پشت سرش راه افتاده بود حالا كه فربد با اشاره
شده از  نادرخان با صداي بم. قدمش شد فربد هم. داشت برمي زد و قدم  مي

  ».شنوم مي«: پشت ماسك گفت
: لط شد و گفتوپايش را گم كرده بود به خودش مس فربد كه كمي دست 
  ».من تو تيم شمام آقابزرگ«
ديد و از  فربد فقط خطوط عميق و دائمي روي پيشاني نادرخان را مي 

. توانست لبخند كمرنگ كنج لبش را هم شكار كند پشت ماسك نمي
 حالا اضطراب ،داد هرچقدر هم كه غُد بود و به حرف كسي اهميت نمي

برسد، بساط دعوا توي دانست كه اگر خبر به گوش پدرش  مي. داشت
سره و خودش را  راه خواهد بود؛ اما آمده بود كه كار را يك شان به خانه

  . راحت كند
: شده زير ماسك گفت نادرخان باز با همان لحن مقتدر و صداي بم 
  »!شه به پسري اعتماد كرد كه پشت پدرش رو خالي كرده؟ مي«
رخان را به خودش ي ناد كه جمله جاي اين به. فربد خودش را نباخت 

بابام اشتباه كرده كه پشت «: بگيرد، پاي پدرش را وسط كشيد و گفت
خواد اشتباهش رو قبول كنه ميل  باباش رو خالي كرده، حالا اون نمي

  »!خوام دنبال اشتباه اون برم خودشه، من اما نمي
كه  شايد هم از اين. آمد داد؛ اما از اين پسر خوشش مي نادرخان بروز نمي 

ايستاد و با نگاه . بد بين پدربزرگ و پدر، پدربزرگ را انتخاب كرده بودفر
فربد هم مثل آرش عادت به . هاي فربد زل زد اش به چشم پرجذبه
خواست  كه فربد نمي زدن نداشت و نادرخان هم فهميده بود با اين ماسك

دانست كه  ته دلش خيلي خوب مي. بروز دهد، اما رنگ از رخش پريده بود
كردن نظرش  راهي براي عوض نادرخان نخواهد او را بپذيرد هيچاگر 



٦٠ ي شبنم  نقطه 

ها آن  زدن نوه انداخت، پس هايش را دور مي راحتي بچه  مردي كه به. نيست
  .ي پسر طردشده، اصلاً برايش كار سختي نبود هم نوه

اش را تمام كند، فربد قالب تهي  تا نادرخان سكوت طولاني و نگاه خيره 
  . كرده بود

  دوني از بازار طلا؟ چي ميـ 
ن سوال جان گرفته بود، نيشش تا بناگوش باز شد و يفربد كه انگار با هم 

  ».گيرم تر از اون پژمان نيستم آقابزرگ، ياد مي ديگه داغون«: گفت
زدنش به پژمان غيرارادي بود و تا نادرخان دوباره جوابي بدهد  طعنه 

  .جانش بالا آمد
  ش رو داري؟ ضهعر! يه مدت بايد پادويي كنيـ 
  .اگه وردست خودتون باشم، آرهـ 
كه  از اين. آمد ي سركش خوشش مي هاي اين نوه نادرخان از جواب 

چرخيد تا مسير آمده . زد، بيشتر موضعش مشخص بود و رك حرفش را مي
ي  همه. قدمش شد فربد باز هم زود هم. را سمت قبر حناخانوم برگردد

  . ديد آلود طاهره را نمي بحواسش به نادرخان بود و نگاه غض
  !وردست من بودن، شرط دارهـ 
: داد، زود گفت كرد و جواب مي فكر فقط دهانش را باز مي فربد كه بي 
  ».هرچي باشه قبوله«
دو تا پسربچه با جارو و سطل براي شستن قبر سراغ نادرخان آمدند و  

د، ازشان نادرخان اما انگار اصلاً چيزي نديده باش. درخواست پول كردند
ا با ي«: بعد از سكوتي طولاني به فربد نگاه كرد و بالاخره گفت. گذشت

آي  وكمال مي خواي با من باشي، تمام اگه مي... مني پسرجان، يا بر من
  » .وسط نداريم... سمتم  به
فهميد، آب دهانش را  كم داشت معني حرف نادرخان را مي فربد كه كم 

اجباري هم «: خندي زد و گفت ، تكنادرخان كه ديده بود. قورت داد
  »!نيست

. فربد باز آب دهانش را قورت داد. سر چرخاند و دوباره عصازنان راه افتاد 
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ي نادرخان را ترجيح  هرحال جبهه به . داد خيلي فكر نكند ترجيح مي
. طبق معمول خيلي توي بحرش نرفت و تصميمش را گرفت. داد مي
: ا چند قدم بلند جبران كرد و گفتهاي جامانده از نادرخان را ب قدم

  ».خوام وردستت باشم آقابزرگ مي«
  »!پس برو به بابات بگو و بيا«: نادرخان هم خيلي ساده فقط گفت 
  »!تا ساعت يازده امشب موضعت رو معين كن«: به ساعتش نگاه كرد 
 راهش را كج كرد و سمت پدر فاطمه رفت كه فربد ديگر يبعد هم جور 

درست دوازده ساعت . اش نگاه كرد فربد به ساعت گوشي. دنبالش نرود
قدرت سيستم خفن ماشين  وسط راه مانده و قلبش به. فرصت داشت
برايش مهم نبود كه . ديگر سراغ جمع نرفت. كوبيد رفيقش مي

چيز را  اش داغ بود همه حالا تا كله خواست همين مي. خداحافظي برود بي
دهد و زودتر از يازده   را انجام ميمطمئن بود كه اين كار. سره كند يك

شايد كمي وجدانش قلقلك . ي نادرخان اتراق كرده است شب توي خانه
خاطر خستگي و كلافگي ناشي از  اش به شايد هم نه و همه. شده بود

  .برداشتن اين آخرين مانع براي رسيدن به هدفش بود
ي را با شان رسيد، مادرش توي حياط بود و داشت روشوي وقتي به خانه 

فربد را كه طبق معمول . سابيد مواد شوينده و ضدعفوني كننده مي
 كم هي. جان ه ماسك بزن خب ماماني«: ماسك ديد اضطرابش زياد شد بي

  »!رعايت كن تو هم 
هشت ماه مصونيم  پدري كه ما گرفتيم كمِ كم تا هفت با اين كروناي بيـ 
  .انقدر نساب اون روشويي رو... بابا

اي كه داشت  كننده ها براي فريبا، وسط اضطراب كلافه ن جملهشنيدن اي 
تركيدند اما همان  هاي كوچك آرامش بود كه هرچند زود مي مثل حباب

  . كردند لحظه كمي آرامش مي
  »بابا نيست؟«: فربد سركي سمت در ورودي كشيد و گفت 

  .ش نه رفته دنبال بيمهـ 
ها و   كه آقابزرگ و عمودانست بعيد مي. فربد ناخودآگاه پوزخند زد 
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بار گرفتار اين كارها شده باشند و پدرش با چسبيدن به   هايش يك عمه
چيزها  اش درگير اين    اصولي كه از نظر او مزخرف محض بود، كل زندگي

  . بود
چمداني را كه از خيلي وقت . حرف و با فكري شلوغ، به اتاقش رفت بي 

ري بيرون كشيد و مشغول پيش آماده كرده بود، از داخل كمدديوا
بار  داد يك ترجيح مي. حواسش بود كه مادرش متوجه نشود. پركردنش شد

  .تك  بساط دعوا با هردويشان راه بيفتد، نه تك
فربد چمدانش را بسته . نزديك ظهر فرگل و باقر با هم به خانه رسيدند 

 را ي چمدان فكر و برنامه عمل كند، دسته مثل هميشه ترجيح داد بي. بود
چشم فرگل زودتر از همه به فربد و چمدانش . گرفت و از اتاق بيرون رفت

  ... افتاد
  
  فرگل 
تا همين دو ثانيه پيش . توي دلم خالي شده بود. وسط راهرو خشك شدم 

ي فكرم هنوز پيش ناراحتي عميقم از آرش  دادم همه كه بروز نمي با اين
اهميت شود،  م بييبراكردم چيزي باعث شود كه آن حس  بود و فكر نمي

حالا با ديدن اين برادر چمدان به . طور كه اين چند روز نشده بود همان
چه اهميتي ! ها را زده بود؟ دست چه اهميتي داشت كه آرش آن حرف

داشت كه در حقيقت آرش همان آدمي بود كه شنبه ظهر خيلي واضح خود 
مدام تماس گرفته اش را نشانم داده بود؟ مهم بود كه از همان شب،  اصلي

مهم اين بود كه ... جواب گذاشته بودم؟ نه و پيام داده و من هم همه را بي
توانستم او را بپذيرم، نه با  اي بود كه فقط با احساسم مي آرش دقيقاً گزينه

دانستم كه زور احساسم  و خب اين را هم خيلي واضح مي... منطق و عقل
م اين چند روز، مدام توي خانه از خيلي بيشتر از عقل و منطقم بود كه تما

 يخواستم با دوستانم بگذارم و منتظر فرصت مناسب گفتم كه مي قراري مي
كردم كه ذهن مامان آماده باشد و  سازي مي طور زمينه اين. برايش بودم

تر شود كه اگر شرايط ديدار با آرش پيش آمد،  اضطرابش كمي كم
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 ديدن فربد و اين چمدان، بعيد اضطرابي كه حالا با. دردسرش زياد نباشد
  .بود ديگر در اعصاب مامان فروكش كند

چي «: خواست بگويد بابا كه از ايستادنم وسط راه گيج شده بود شايد  
فربد . دياز دهانش خارج شد و بعد حتماً فربد را د» چ«اما فقط » شد؟

 مامان هم كه آخرين نفر براي ديدن اين صحنه بود،... چمدان به دست را
  ... آمد كه داشت از اتاق بيرون مي

  چمدون براي چيه؟ـ 
گه  مي«: ي مامان را تكرار كرد فربد چيزي نگفته بود كه بابا جمله 

  »چمدون براي چيه؟
  ».خواي با دوستات بري مسافرت گفته بودي مي«: مسخره بود اما گفتم 
  »مسافرت تو اين كرونا؟«: مامان هول و مضطرب گفت 
دارم «: فربد بالاخره گفت. كرد بود كه فقط خيره نگاهش ميبابا بو برده  

  ».ي آقابزرگ رم خونه مي
  »!كني تو غلط مي«: مامان روي صندلي وارفت و بابا تند گفت 
  ... حيف كه فربد اهل مدارا نبود 

  .رم هرطور راحتي بابا، اما من دارم ميـ 
  . چسبيدتنم به ديوار. طرفش رفت بابا دو قدم بلند و تهاجمي به 

  !يه كاري نكن دست روت بلند كنم فربد، برو گمشو تو اتاقتـ 
ي دستوردادن به من گذشته، من  دوره«: فربد باز قدمي جلو آمد و گفت 

  ».گيرم خودم واسه خودم تصميم مي
  .جواب نده فربد، برو تو اتاقتـ 
ستاد و رخ بابا اي به توجه به لحن نالان مامان باز هم جلو آمد و رخ فربد بي 

خوام مثل تو زندگي كنم بابا، مگه  نمي«: هايش گفت خيره به چشم
  »زوره؟

  !ي دوساله كمتره چون عقل و شعورت از يه بچه! آره زورهـ 
  !مون اينه عقل و شعور شما خوبه كه الان وضعـ 
  »!چيز پوله احمق مون، مگه همه شه مگه وضع چه«: بابا داد كشيد 
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خوام عين  من نمي! چيز پوله همه! آره «:فربد هم با داد جواب داد 
خوام اسمم تو ليست يارانه باشه كه ماهي  نمي. گداگودولا زندگي كنم

خوام از صبح تا شب تو صف بيمه  نمي... تومن بريزن تو حسابم چس
تر  گرفتن جيبم از بيابون برهوت خالي خوام دو روز بعد از حقوق نمي... باشم
  »!خوام شم بابا، نميخوام عين تو با نمي... باشه

  اين حرفا چيه؟... خجالت بكش! فربدـ 
. كمرم چسبيده بود به ديوار و يخ كرده بودم. بهت بود توي صداي مامان 

  ... دانم سرما از كمرم بود يا از ديوار نمي
برو عين افشين كار كن خودت . خواي عين من باشي به درك كه نميـ 

  .پول دربيار
مگه من چيم ! و كنم اما نه مثل افشين، مثل آرشخوام همين كار ر ميـ 

  !از اونا كمتره كه چنبره زدن رو حق ما
  . شد كم داشت سرخ مي بابا كم 

هنوزم نمردم كه دنبال ارث و ... حقي هم اگه باشه حق منه نه توـ 
  !ميراثي

دانست كه  مي. كرد شان مي زده روي صندلي مانده و فقط نگاه مامان ماتم 
اشك . آن هم فربدي كه چمدانش را هم بسته بود. آيد  برنمياز پس فربد
  .داد هم فشار مي هايش را به هايش جمع شده و لب توي چشم

  .خوام خودم پول دربيارم مي... من كاري به ارث و ميراث تو ندارم باباـ 
حق نداري «: زد كه گفت پا مي و بابا هنوز داشت براي بستن راه فربد دست 

  »! خونه بيرون بذاري فربدپات رو از اين
من هنوز چسبيده به ديوار بودم و . توجه از كنار بابا گذشت فربد اما بي 

  . شدند تر مي هايم هي آويزان شانه
خوام برم براي آقابزرگ كار كنم  گي برو كار كن، خب من مي مگه نميـ 

  !چه عيبي داره؟ كاره ديگه. و پول كاركردنم رو بگيرم
  . ..عيبش اينه كهـ 
  . تر شد اش سرخ  تكيدهي هاي بابا گشاد و چهره چشم 



 ٦٥ فصل دوم  

  ... خوام نميـ 
من يه عمر نون «: هم ساييد و باز دهانش را براي گفتن باز كرد دندان به 

  »!حلال دادم بهت كه گنده بشي و تو روم وايسي
  .خور از آب دراومدي خورن فقط شما يه دونه حلال باشه بابا همه حرومـ 
پات رو از اين «: ي در گذاشت بابا گفت ش را روي دستگيرهفربد كه دست 

  »!يخونه بذاري بيرون ديگه حق نداري برگرد
  .باقرـ 
حالا كي «: فربد نيشخندي زد و گفت. تاثير بود ي مامان باز هم بي ناله 

  »!خواست برگرده
چي ... لج نكن فربد«: در را كه باز كرد مامان آخرين تلاشش را كرد 

  ».خواي بخر لاً؟ بيا طلاهاي منو ببر بفروش هرچي ميخواي اص مي
خوره مامان؟ چند وقت ديگه يه  چهار تا تيكه طلاي تو به چه دردم ميـ 

  ! طلافروشي زير دستمهي مغازه
  ».ميهمون چهار تا تيكه رو ما با پول حلال خريد«: بابا باز غريد 
خوريت  ين حلالخدايي چه خيري ديدي از ا«: تاسف سر تكان داد  فربد به 

خوام ببينم پول حروم آقابزرگ  بابا؟ پول حلالت شد سرطان، من اصلاً مي
  »!مون خاطرش گند زدي به زندگي اي داره كه به چه مزه

بابا شد؛ زباني . رفت و دهان بابا ديگر به هيچ حرفي باز نشد... فربد رفت 
  ... بسته و نگاهي مات

  
  ١٥:٤٥: ساعت 
   منزل نادرخان: مكان 
. فربد چمدانش را در اتاقي گذاشته بود كه راضيه برايش آماده كرده بود 

خب انگار نادرخان هم باورش ... درست يك ساعت بعد از رسيدنش
كم تا شب انتظار ديدنش را  دست. شد كه اين پسر به اين سرعت بيايد نمي

كشد و بعد فربد با گردن  كرد چند روزي طول مي درواقع فكر مي. نداشت
  . كند  رود و ازش طلب زمان بيشتر مي  سراغش ميكج
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بعيد بود از . آلود به نادرخان زده به او نگاه كرده بود و غيظ گل غم خانوم 
رفت خيلي چيزها عوض    صبر كه سر ميي گل اما انگار كاسه خانوم

همه از » !هم نزن نادرخان بين پدر و پسر رو به«: حتي گفته بود .شد مي
همه ! گل بعيد بود از خانوم... حتي خود نادرخان. ه بودنداين حرف جاخورد

نادرخان . يعني طينوش و آرش و عطيه كه به دستور نادرخان آنجا بودند
ي حسين و ارتباطش با باران براي آخرين بار اولتيماتوم  قصد داشت درباره

عطيه . دهد كه با حضور فربد منتفي شده و توجهات به او جلب شده بود
رمندگي نسبت به فريبا توي دلش قدردان حضور فربد بود كه با حس ش

حواسش بود كه حتماً با فريبا تماس . تمركز را از روي حسين برداشته بود
. فهميد كه حالا چه حالي دارد فقط او مي. واحوالش را بپرسد بگيرد و حال

دستي سياه و كوچكش از اتاقش بيرون  حالي شبيه وقتي افشين با ساك
گفت حسين  حسش مي. قرار بود دلش بي. براي هميشه رفته بودآمده و 

  .هم راه افشين را خواهد رفت و عطيه ديگر طاقتش را نداشت
رفت  هرروز مي. حسين كه حالا در قبرستان بود، كنار آن مربع كوچك 

قدر دلم هوايش را كرده بود كه حد  آن... مبادا مربع كوچك تنها بماند
ها  چه برنامه. هاي آيلتس مان بعد از كلاس  ايه زني هواي گشت. نداشت

  .نشد... كه با هم ريخته بوديم و
بلند و پر  نادرخان صدر سالن پذيرايي نشسته بود روي مبل پشت 

وبرقي كه كسي در غيابش هم جرئت نشستن رويش را نداشت، البته  زرق
. دنشست تا حس او را تجربه كن هروقت نادرخان نبود، رويش مي! جز فربد

بار كه طاهره چشمش به فربد نشسته روي اين مبل افتاده بود، چنان  يك
جوش آورده و بلوا به پا كرده بود كه فربد سركش هم به قول اشكان 

  .دمش را روي كولش گذاشته و فلنگ را بسته بود
طبق معمول طينوش با اخمي كمرنگ سمت راست نادرخان نشسته بود و  

نفره  ي خالي سمت چپ، روي مبل سه نفره كي مبل ت گل با فاصله خانوم
ن حركت هم از يحتي هم. اي مشخص از جايگاه نادرخان و در فاصله

  .گل بعيد بود خانوم
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دار نادرخان،  گل و نگاه كش  خانومي عطيه كنارش بود و بعد از آن جمله 
آرش كمي دورتر . گل برنداشته بود هنوز دستش را از روي دست خانوم

اين چند روز، هم فرصت اين را نداشت . ش پيش فرگل بودايستاده و فكر
ها فكر كرده بود چرا برود؟  كه حضوري سراغش برود، هم بعضي وقت 

جواب مانده  هايش هم كه همه بي تماس و پيام... درگير بود با خودش
خواست در اين جمع خلوت سراغ فربد برود و توجهي را به  نمي. بودند

انگار كه اتفاقي افتاده باشد، حالا توي  انگارنهفربد هم . خودش جلب كند
كه فقط روي تخت لم داده باشد، واقعاً  نه اين... اتاق جديدش خوابيده بود

ي  خوابيده بود و عين خيالش هم نبود كه توي سالن اين خانه يا در خانه
  .گذرد خودشان چه مي

  ديد شما اينجاست؟ با صلاحـ 
اط پرسيده بود و نادرخان با نگاهي كوتاه طينوش سوالش را با نهايت احتي 

تاييد تكان داد و ديگر  انگار جوابش را داده بود كه او هم سرش را به
  .چيزي نگفت

گل درگير بود، رو به عطيه  ي خانوم نادرخان كه هنوز توي فكرش با جمله 
اهل ... گل تنها نمونه ذاريد خانوم هات برنامه مي ي جاري با بقيه«: گفت

رفتن  اوضاع مساعد مدام بيرون... و هم به حال خودشون بذاريدقبور ر
  »!نيست

شد كه عطيه زير لب چشمي  گل باز داشت سرخ مي صورت سفيد خانوم 
بله اصلاً مساعد نيست، «: گفت و طينوش در تاييد حرف نادرخان ادامه داد

هاشم مريض شدن، دو  اين موج آخر بدچيزي بود، زارع و جفت فروشنده
  ».مغازه رو بستنروزه 

شك باز هم كسي انتظارش را  گل بلند شد و بي بلافاصله صداي خانوم 
  . بود انگار  تر از هزار وزنه نداشت و براي همين سكوت بعدش سنگين

  !باران... خوام دخترم رو ببينم مي. من از مردن ترسي ندارمـ 
. شدي عطيه حبس  هاي طينوش از حدقه بيرون زد و نفس در سينه چشم 

نادرخان باز به . سمت سالن ماند زنگ خيره به اين به حتي آرش هم گوش
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گل كه خيره به دامنش بود و شايد از نگاه  خانوم. گل خيره شده بود خانوم
بعد از چند سال ... ترسيد حتماً مي! شايد كه نه. ترسيد نادرخان ميكردن به 

ان به زبان آورده طور با صداي بلند و در حضور نادرخ اسم دخترش را اين
  !ويك سال بود؟ بيست سال يا بيشتر؟ درست بيست

خانم هم انداخته  ي نادرخان ترس به دل راضيه سكوت پيچيده در خانه 
 ول كرده و ديگر  بود كه سيني چاي آماده را روي ميز داخل آشپزخانه

گل خيلي  جا هم خانوم تا همين. كردن نداشت آمدن و پذيرايي جرئت بيرون
 سال اطاعت محض از اين مرد، پنج و بعد از پنجاه. ت كرده بودشجاع
ها   بود اين برخورد و شايد نادرخان هم داشت توي ذهنش همينبار اولين

  .اش مانده بود كرد كه در سكوت خيره را محاسبه مي
  ... اي، عطيه ببرشـ گل خسته خانومـ 
  ... حرف طينوش نصفه ماند، چون 

  ... خوام برم پيش باران مي. گرم سوختهمن جي. من خسته نيستمـ 
  .دفعه لرزيد و تنش سست شد و يك 

  !اي وايـ 
خيز  طينوش نيم. صداي هراسان عطيه پاهاي آرش را به حركت واداشت 

گل  خانوم... كرد؛ خيره، ممتد و ترسناك نادرخان هنوز فقط نگاه مي... شد و
  .بيچاره از ترس از حال رفته بود

  !قند بياريد لطفا خانم آب راضيهـ 
قند آماده كرده بود، بيرون دويد و  هاي لرزان آب خانم كه با دست راضيه 

آرش به دستور نادرخان با . گل را به اتاق بردند بعد هم با عطيه، خانوم
فربد هنوز خواب بود و در خواب ... دكتر آمد و. دكتر تماس گرفت

هشتمي ... ديد جاي هفت پادشاه خواب هشت تا را مي اش به خرگوشي
  .خودش بود روي صندلي مخصوص نادرخان

  
  افشين 

گل جلوي نادرخان دراومده و حالش بد شده، فربدم جمع  ديروز خانومـ 
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  . كرده رفته اونجا
پس «: ي كلام قطع نشود، گفتم كه رشته مامان گفته بود، اما براي اين 

  ».اوضاع حسابي طوفاني بوده
. رفت اخم از صورتش نمي. اعصاب ود و بيلاغر شده ب. سرش را تكان داد 

پاتوق . دنبالش رفته بودم دارالرحمه. بعد از يك هفته، امروز پيام داده بود
. دادم حالا به نگراني مامان حق مي. ام شده بود قبرستان ساله برادر نوزده

ام به سپيدان  اصلاً شبيه حسين اوايل تابستان نبود كه توي سفر دوروزه
او را كه .  بيروني باغ پدربزرگ رفيقم همراهم آمده بودكشي براي سيم

  . گفتم خدا به داد باران برسد ديدم مي مي
زدن نداشت و شك نداشتم حالا هم فقط  ي حرف واضح بود كه حوصله 

دو تا جمله كه . براي بازكردن من از سرش اين دو تا جمله را گفته بود
  .ربطي به خودش نداشت

 مان ستاره كه فاز رابطه. ستاره كه پيام داده بودرفتم سراغ  داشتم مي 
شد و  خيال مي خان بي دوري و دوستي بود، تا كي كه بهمنچنان  هم

كرد تا يك نفس راحت بكشيم و باز  دوربينش را از حالت زوم خارج مي
اش  ي اول كه باز هم جز نارضايتي و جواب منفي برگرديم سر همان خانه
  .آمد چيزي از تويش درنمي

  . شم اينجا پياده ميـ 
ي خودمان، درواقع خودشان بود، نه   گفت، نه مسير خانه اينجايي كه مي 

عني رسيدن به هر مقصدي از اينجا امكان ي. رسيد ي نادرخان مي به خانه
  . خواهد من را بپيچاند داشت اما سرراست نبود و واضح بود كه فقط مي

دانستم اگر   داده بود كه نمياز چند ماه پيش تا الان جوري تغيير فاز 
... زند  گوشم هم مييگردد و تو دهد يا برمي رود جواب مي بپرسم كجا مي

زير و مودب خاندان نادري بود و همه رويش حساب  حسين كه پسر سربه
  !كردند ديگري مي

خيال  تقريباً چند صد متر دورتر از جايي كه گفته بود، ايستادم و بي 
  ».ي ديروز سر تو بوده نم جلسهفكر ك«: واكنشش، گفتم
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توي ! اي بابا. حرف نزد و در را باز كرد. تر شد پورخند زد و صورتش جمع 
  »خواي بري؟ كجا مي«: بودن رفتم و گفتم تر  بزرگفاز برادر

چيزي در نگاهش بود كه آدم را از پرسيدن . سر چرخاند و نگاهم كرد 
  . كرد پشيمان مي

ي  وتنها تو محوطه چ، شبا رو هم تكخبر داري عمه، روزا كه هيـ 
  مونه؟ بيمارستان مي

توي گوشم » غيرت بي«تر از كلماتي كه شنيده بودم،  نگفته بود اما واضح 
خبر از ... حرفي نداشتم. كردم  نبودن عريضه اخم براي خالي. زد زنگ مي

وقت گير كار و  كه تمام جز اين. گفت هم نداشتم چيزي كه مي
سال   بست رسيدنم به ستاره بودم، از همان دوازده ير بندرآوردن و مس پول

داشتنم  از همان موقع كه فهميدم ارتباط. پيش قيد بيشتر روابط را زده بودم
.  شروع شدجا همانام از باران از  خبري بي. شان تاوان دارد با ديگران براي

. دمان بدتر ش از جايي كه سمت وحيد و باران ايستادم و اوضاع براي جفت
طور كه بايد خبر از اوضاع  شان و حالا آن براي همين دور شده بودم از

  .شان نداشتم افتضاح
  ».رم پيشش مي«: سرش را چرخاند و زير لب گفت 
حيف كه . گرفتند كلفت خاندان نادري بايد ازش ياد مي هاي گردن مرد 

 مامان«: دوباره گفتم. گفتن به نادرخان نبود شان، جز چشم توي قاموس
  ».هرچند فرصت نشد صحبت كنن. ي تو بوده ي ديروز درباره گفت جلسه 

من «: پايش را كه بيرون گذاشته بود دوباره داخل گذاشت و باز پوزخند زد 
  ».ترسم از نادرخان نمي

همين كه . صدايش جور عجيبي بود. دستش روي پايش مشت شده بود 
ه كتاب تفسير گفت نادرخان، خودش ي گفت آقابزرگ و مي  ديگر نمي

  .داشت
هاي مامان را كم كند؟  آمد كه نگراني چي از توي اين ديدار درمي 

من هم همين مسير . هيچي هيچي هم نبود، بيشتر ترسناك بود... هيچي
ترسم، اتفاقاً  وقت نگفته بودم كه از نادرخان نمي را آمده بودم اما هيچ
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ترس از نادرخان من اين دوازده سال تنهايي را هم با ... ترسيدم مي
مشت دستش . كاش نكرده بود... ك لحظه نگاهم كرد وي. گذرانده بودم

كه  شك براي اين  بي. كل تنش منقبض شده بود. تر شده بود محكم
  .وقت اشكي از چشمش بيرون نريزد يك

  !به درك... خواد بشه هرچي مي. ي قبرستون تهش يه مربعه گوشهـ 
. خلاف جهت ماشين راه افتاده بود. عش شومكه مان تر از آن پياده شد، فرز 

هايش  رفت و دست تند مي. ي عقب نگاهش كردم برگشتم و از شيشه
از . هم ريخته بود اعصابم به. نفسم را بيرون دادم و برگشتم. مشت بود

گوشي را از توي گيره جدا كردم و توي ليست . دست خودم عصباني بودم
. خاموش بود... اش را گرفتم و مارهش. مخاطبين اسم باران را وارد كردم

ساعت تازه . ي مسافركشي نداشتم حوصله. گوشي را پشت فرمان انداختم
گذراندم و بدتر از آن خود  جوري مي نزديك يازده بود و تا شب را بايد يك

آورد  گيري توي زندگي بود، مي شب بود كه هرچي درد و گرفتاري و حال
  .هاي آدم، تا صبح شود  جلوي چشم

خان  فرودگاه و بيست دقيقه بعد داخل فرعي بهمن راه افتادم سمت فلكه 
توي راه با ستاره تماس گرفته بودم، گفته بود همراه فرگل سمت . بودم

ستاره . شان جلوي پارك كه ايستادم ديدم. زنند قدم مي  پارك نزديك خانه
 شدن عموباقر ي روزهاي بعد از بيمار ماسك نداشت و فرگل مثل همه

 واضح بود ، نداشتيماسك فرق با ماسك و بي. ماسك سه لايه زده بود
ي  يادم افتاد به جريان فربد و نقل مكانش به خانه. حال است كه بي

كه پياده شوم،  قبل از آن. هم ريخته بود حتماً عمو حسابي به. نادرخان
فرگل برايم دست تكان داد و دستي به بازوي ستاره زد و داخل پارك 

  »چرا رفت؟«: گفتم. ستاره آمد و سوار شد. برگشت
شرط كرد . خواست همراهم بياد از اولم فهميد منتظر تو هستم، نميـ 

بهش گفتم ... وقتي رسيدي تعارف به همراهي نكنم كه اونم معذب نشه
 نيست و ما مشكلي با حضورش نداريم اما خودش اصرار داشت  كه مزاحم

  .بره
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. كردم نج صندلي و در و خيره نگاهش ميكج شده تكيه زده بودم به ك 
قدر از  كي تا حالا يك ستاره را اين. زدن بهش هم عالمي داشت اصلاً زل

  نزديك ديده بود؟
به يه نفر باشه كه . بازم دم اون گرم كه يه خلوت پيزوري رو به ما ديدـ 

  !گه همون پياماي خشك و خالي از سر افشين زيادم هست مي
آد  من نگفتم چيزي از سرت زياده، اما خوشمم نمي«: كوتاه خنديد و گفت 

  »!ش تو حلق هم باشن  دو نفر به اسم عشق و علاقه همه
كرد كه  هاي رمانتيك را با چيدمان كلماتش مسخره مي جوري لحظه 

ام با فكر  هرچند خنده. شد جوابش را داد يا اصلاً جدي ماند و نخنديد نمي
دن توجهش، به ورودي پارك كه ديگر ش قبل از جلب. باران زود محو شد

  ».راه نبود انگار روبه«: شد، اشاره كردم و گفتم فرگل هم ديده نمي
  »دوني ديگه؟ مي«: سرش را تكان داد و مردد گفت 
كس پيش  هاي هيچ اهل گفتن از حرف. چيزي نگفت. سر تكان دادم 

احساس بود اما  كم بي كيحالا . حتي پيش من. كس ديگر نبود هيچ
. نگاهش سوالي شد. ام گرفت از فكرم خنده. هاي خوب زياد داشت خلاقا

كه بهش  ديگر به اين. چپش شد فكرم را برايش گفتم و جوابم نگاه چپ
  .احساس عادت كرده بود گفتم بي مي

اومدم دنبال ستاره، با فرگل «: ام را برداشتم و براي آرش نوشتم گوشي 
  ».رك سياحت نشستهالانم تو همين پا... دمغ بود... بود
  .منم برم خونه. برو ديگه افشينـ 
چيه خب؟ من هروقت «: باز گفت. اش چپ حواله نچي كردم و نگاهي چپ 

الانم كه . فهمه بينم انگار رو پيشونيم مهر زده باشن، بابا مي تو رو مي
  »!حساسيتش بيشتر شده

  ».ندازه نگفته بودي از عشق من لپات گل مي«: نگاه چپم خندان شد 
  .  كه به خودش گرفت، به خنده افتادميزدن از حالت عق 

  .شمش قويهيبابام حس شـ 
 ،بريدگي بلوار را كه دور زدم. اش كنم راه افتادم تا حداقل سر فرعي پياده 
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  ».شم منم به بابام رفتهيالبته حس ش«: گفت
خندي، شوخي هم  مي«: گفت. سوالي نگاهش كردم. منظورش را نگرفتم 

  »!اما يه چيزيت هستكني؛  مي
هايش  كه چشم مهم اين بود ! فداي سرش... احساس بود كه بود حالا بي 

طفره . همين بسم بود... كرد وهوايم را بهتر از هرليزري اسكن مي حال
از بارانم گفت، . زد  حرف ميجوري  يه.حسين رو ديدم«: نرفتم و گفتم

  ».هم ريختم بيشتر به
اي  سرش را با همان زاويه. دستم را گرفت. دپياده نش. سر فرعي ايستادم 

هوس كردم امروز به بابام «: كه فقط خودش بلد بود، كج كرد و گفت
  » .شه جواب پس بدم، يه تنوعي هم مي

راه افتادم و از ... خيال، چيزي نيست، برو خندي زدم و نگفتم كه بي تك 
 خيلي وقت ها هم نبود كه تفريح اگر همين زنگ. شان فاصله گرفتم خانه

  . خان و شايد هم تقدير، كم آورده بودم پيش توي اين جدال ناتمام با بهمن
  
  فرگل 
فقط ... دانستم ست و غلطش را هم نميرد. تماس كه گرفت جواب دادم 

  »... الو«: جواب دادم
  كجايي؟... سلامـ 
اي جواب  من هم دو كلمه. دانم توهم بود يا واقعاً لحنش محتاط بود نمي 

  ».بيرون. سلام«: دادم
  . مكث كرد 

  بيام دنبالت؟ـ 
زمزمه . صورتم زير ماسك داغ شد. آرام نفسي گرفتم. من هم مكث كردم 

  ».دونم نمي«: كردم
توني  مي«: با مكث، با همان احتياطي كه حالا ازش مطمئن بودم، گفت 

  »هماهنگ كني با خونه كه ناهار بريم بيرون؟
توي ... باشه«: فقط گفتم... اش را نه حس لبخندزدن داشتم اما حوصله 
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  ».پارك نزديك خونه هستم
ي تمام  در ادامه. ها كلينيك تعطيل بود پنجشنبه. قطع كردم 

 مشخص انجام داده يا هاي ذهني كه اين هفته بدون برنامه سازي آماده
دانستم  بودم، از قبل به مامان گفته بودم امروز با دوستم قرار دارم و نمي

. ماندن نداشتم ي خانه حوصله... شود آرش ام مي فرضيكه دوست 
  .  و بيماري و غم، فاصله بگيرم خواستم كمي از اضطراب مي

بلافاصه توي ذهنم جرقه زد كه؛ . رسيدنش فقط پنج دقيقه طول كشيد 
بوي . سوار شدم. خيلي هم مهم نبود. لابد افشين خبرش كرده بود

فربد هم . جوري بود نهميشه اي. شد عطرش از ماسك هم رد مي
  .دانم كه چي؟ نمي. كردند شان خودشان را خفه مي  همه. جوري بود همين

هايش عذرخواهي  شايد اگر توي پيام. اي و آرام تك كلمه. سلام كرديم 
توانستم به اين  راستش نمي... دادم، اما نكرده بود، امروز هم جوابش را نمي

  .ترسيدم ه ازش مياين حقيقتي بود ك. راحتي كنارش بگذارم
  »كجا برم؟«: كمي كه راند گفت 
  ».جايي كه بشه تو فضاي باز نشست«: حاشيه گفتم بي 
دادم به  من اما هنوز ترجيح مي. دادنم انگار كمي يخش را آب كرد جواب 

قدر براند كه از شهر خارج شويم  آن. طور براند خيابان خيره شوم و او همين
شايد . خيلي وقت بود كه نيامده بودم. و بودمقصد دالاه. شده بوديم... و

... ها كه هم بابا سالم بود، هم مامان وقت آن... هشت سال بيشتر از هفت
ها كه هنوز معني واقعي درد يا  وقت  آن. فربد هم تا اين حد ياغي نشده بود

هاي ديگران غمگين  دانستم و فقط از شنيدن غصه داشتن را نمي غصه
  !انش شدم، نه تجربه مي

توي بعضي از . ها در قسمت خلوتي نشستيم توي يكي از آلاچيق 
شان فرش پهن  ها ميز و صندلي بود و بعضي سكودار بودند و روي آلاچيق

بود تا اضطراب   ترجيحم ميز و صندلي. شان پشتي بودرشده و دورتادو
جز انتخاب آلاچيق و بعد هم انتخاب .  زمين بگيرميكمتري از نشستن رو

من شيشليك سفارش دادم، چون اگر . وز حرف خاصي نزده بوديمغذا هن
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خواستم  خوردن نداشتم و نمي خودم خيلي ميل به. داد بابا بود سفارش مي
امروز از اضطرابم چيزي بگويم كه باز او حرف ناخوشايندي بزند و 

  . او هم شيشليك سفارش داد با مخلفات... شودمان  دعواي
عمو «:  آخر سر گفت،اش را كمي گوشيكمي اطراف را نگاه كرد،  

  »خوبه؟
  »عمو؟ زن«: باز با مكث گفت. سرم را تكان دادم 
اش را كنترل  حس كردم كه خنده. كوتاه اما واضح... هوا خنديدم بي 

  »هاي اون روزت رو جبران كني؟ خواي حرف مي«: تعارف گفتم بي. كرد مي
حالا داشت با اين درست بود كه . آرش مغرور بود. يك لحظه اخم كرد 

كه مقصر جلوه كند يا  كرد، اما از اين ها جبران مي كردن ها و مراعات سوال
خودم را به درآوردن . آمد مورد بازخواست قرار گيرد، اصلاً خوشش نمي
خواهد جواب ندهد و راهي  اسپري الكل از كيفم مشغول كردم تا اگر نمي

يدن فربد با چمدان و ي د از لحظه. كردن حرف داشته باشد براي عوض
برخلاف . ام بدجور ته كشيده بود ي بابا، حوصله شده ي مات بعد هم چهره

طرفه باشه آدم رو  اي كه يك رابطه«: انتظارم حرف را عوض نكرد و گفت
  »!كنه خسته مي

سرم را . كردن نداشتم كردن حرف يا سكوت من هم قصد عوض 
هايي كه من بايد جاي تو  وقتي  مثل همه! دقيقاً«: تاييدش تكان دادم به

  »!هم جوري وانمود كنم كه برامون حرف درنيارن
سرش را . من هم نگاهم را نگرفتم. كرد ي سختش نگاهم مي با چهره 

با مكث سرش را . بالا گرفت و هوا را خيلي واضح از دهانش فوت كرد
  ».خوام بحث كنيم نمي«:  و گفتآوردپايين 

بلند . ي باغ را نگاه كردم پ چرخاندم و منظرهنگاهم را به چ. چيزي نگفتم 
ي پر  مان كنار باغچه ي كمي دورتر از آلاچيق طرف سطل زباله شدم و به

چشم بستم و . ماسكم را درآوردم و توي سطل انداختم. گل و پرچين رفتم
دفعه به ذهنم آمد كه از وقتي كرونا آمده بود ديگر نفس  يك. نفس كشيدم

طور  چند ثانيه همين. مثل كشف حقيقتي عجيب بود. عميق نكشيده بودم
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ترين كاري بود كه آدميزاد  كشيدن مهم نفس. سرجايم خشك شده بودم
ك نفس ديگر هم ي. خبر بود داد و ازش بي بودن انجام مي براي زنده
  ... كشيدم و

  شد؟ چي ـ 
. طرفش برگشتم به. او هم از آلاچيق بيرون آمده و پشت سرم ايستاده بود 

دانم منظورش چه بود،  نمي.  متفاوت زديرتم را نگاهي كرد و لبخندصو
كردم كه حق داشت اگر منظورش اين بود كه در اين  اما پيش خودم فكر

. ناخودآگاه من هم لبخند زدم. دو سال صورتم را درست نديده بود كيي
خوام با هم بحث  فقط نمي«: آرام و جدي گفت. تر شد لبخندش پررنگ

  ».همين.. .كنيم فرگل
چيزايي هست كه تا سرشون  اما يه. خوام منم نمي«: سرم را تكان دادم 

  »... رسن بحث نكنيم به نتيجه نمي
  »... اما نه حالا«: كرد كه تند اضافه كردم داشت دهانش را باز مي 
. الان فهميدم از وقتي كرونا اومده نفس عميق نكشيدم«: ام گرفت خنده 

  ».كشه م به طور طبيعي نفس مياصلاً يادم رفته بود آد
ازم فاصله «: شوخ هلش دادم و گفتم. اش حالا كامل باز شده بود چهره 

  ».بگير تا با خيال راحت چند تا نفس عميق بكشم
هوايم عقب رفته بود، كامل  دادن بي خاطر هل قدمي را كه به خنديد و نيم 

لاي   لابهرو به آسمان تا توانستم. چند قدم ديگر هم دور شد. كرد
جوري كه  يك. كرد طور نگاهم مي آرش همين. ها نفس كشيدم درخت

  .كردم حالش خوش است حس مي
مان  طرف آلاچيق دستي مخصوص غذا به خدمت داشت با چرخ پيش 

خلاف . ها فراري شده بودم از وقتي بابا مريض شده بود، از آدم. آمد مي
. ر زدم و از پشت برگشتمرا دو  ي بزرگ مقابل آلاچيق باغچه. جهتش رفتم

سريع به دستم . خدمت سفارشات را روي ميز چيده و رفته بود آقاي پيش
بزن ببينم «: طرفم گرفت هايش را به آرش كف دست. الكل زدم و نشستم

  ».جوريه چه
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خنديدم . كردن نبود، آرش اما شورش را درآورده بود فربد هم اهل مراعات 
  . و به دستش الكل پاشيدم

  !شه كه تو اصلاً نگرفتي اونم با اين وضع م باورم نميهنوزـ 
 يها طاهره فقط بچه حالا عمه! ژن خوب«: ابرو بالا داد و با غرور گفت 

  »!ست كه منم ه دونهياصل فقط ... خودش رو نادري اصل بدونه
  نادرخانم نگرفت، نه؟ـ 
ست كه خودش تنهايي رفته فايزر  البته شايعه«: سر تكان داد و گفت 

نوفارم يزور مامان رفتم اين س ام كه به حالا ديگه ببين من چي... زده
  ».مسخره رو زدم

ترين ژن مال افشينه كه بيچاره سه بار تا حالا  فكر كنم داغون«: خنديدم 
  ».گرفته

برم آزمايش، ببينم بچه سرراهي نبوده، باتفاقاً تو فكرم يه تار موش رو ـ 
  !ين بشرزنه ا چيز ساز خودش رو مي تو همه

  ».خوره من صداي سازش رو دوست دارم اگه بهت برنمي«: شوخ گفتم 
  چون شبيه صداي ساز باباته؟ـ 
كه انتظارش را نداشتم اما لحنش شوخ بود، بدون دلگيري يا  با اين 

  .اي كنايه
به فربد هم حرف بزنم و كمي از اضطراب و حال بد  دوست داشتم راجع 

از خيرش . شود مان مي كردم بحث  ميمان برايش بگويم اما حس خانه
اي از گوشت را كندم و سر  تكه. تاييدش تكان دادم گذشتم و سرم را به

  . چنگال زدم
كني، بايد بگم كه دو سال بود  م نمي اگه با اون ژن خوبت مسخرهـ 

  .رستوران نيومده بودم
به خودش اشاره كرد و . انگار امروز نوبت خنديدن بود. من هم. خنديد 
ذارم چيزي به دلت  كم دل بدي به اين رابطه، من نمي اگه يه«: فتگ

  ».بمونه
تر شود،  مان طولاني خوش اش را نشنيده گرفتم تا حال بخش اول جمله 
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او هم سعي كرده بود لحنش شوخ . كردن هميشه وقت داشتيم براي بحث
  .كرد ترش مي باشد و همين راحت

   
  فاطمه 
ي كاناپه نشسته بودم و دخترم توي بغلم  گوشه. رو به گوشي لبخند زدم 

ي واريز شده براي  هزينه .كرد لم داده بود و انيميشن محبوبش را نگاه مي
 آموزشي بعد از پرداخت در سايت، يها فايل و ويدئو. آموزش اكسل بود
ها اضافه شده و باعث  ش دو نظر مثبت ديگر زير آموز. قابل استفاده بودند

  . شد مي ي كه با فكر به باران زود محو  لبخند. دگرفتن لبخندم بو عمق
از فكرش كه خودش توي سرم . چيز اين كار را از باران داشتم همه 

حيف كه خبر ارتباطم با . شدنش كه به كمك وحيد بود انداخت تا عملي
ي نادرخان پيچيد و مورد غضب بت بزرگ و دختر بزرگش  باران در خانه

اي به موهاي   نفسم را رها كردم و بوسه... ت وتوبيخ و سركوف. قرار گرفتم
  .دخترم زدم

اش  حتي گفته بود درباره. آورد حساب نمي حيف كه ميثم اصلاً كارم را به 
البته بابت اين توصيه . ي خودش بود منظورش خانواده. با كسي حرف نزنم

! شك از ميثم هم بدتر بود خانم بي ممنونش بودم چون برخورد طاهره
! اش بود داد، باعث تمسخر همسرم و خانواده  به من هويت ميكاري كه

چي بودم جز مادر . هويتي كه تا همين يك سال پيش انگار نداشتم
... دكترتوحيديخانم يا دختر  اميرعلي و النا و زن ميثم و عروس طاهره

  بود؟ خودش اصلاً اهميتي داشت؟   فاطمه كي
حتي اگر . م، مديون باران بودمهويتي را كه حالا در جايگاه فاطمه داشت 

باران كه ديگر ! براي فاطمه... براي خودم بود... شد كسي ازش خبردار نمي
نادرخان شخصاً برايم اخطاريه . او را هم نداشتم  دادن به ي پيام حتي اجازه

قوانين اين خاندان رو درست از بر كن تا فراموشت «: فرستاده بود كه
  » !نشه

طرفم بالا گرفت  سرش را به. ا به موهاي النا چسباندمام ر هاي خميده لب 
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ي تولدش را نريخته  هنوز برنامه. هاي مظلومش نگاهم كرد و با چشم
  .بودم

 هفته در ماه به  هشت ماه بود كه يك. رفت ي ديگر ميثم باز مي دو هفته 
بار   يكهايش شده بودند دو هفته و هفته اين اواخر يك . رفت تهران مي
اگر ! چرا خب. و مخالفتم هيچ اثري نداشت  نارضايتي. فتههم سه ه

شد و مخصوصاً اين آخري را به  هاي بيشتري كه به حسابم واريز مي پول
بازم  ودل ورو بودم كه قدر شوهر دست چشم آوردم، حتماً خيلي بي حساب مي

ام را با بغل و  هاي بانكي شوهرم كه بعد از آن شب كارت. دانستم را نمي
  . پس داده و به خيال خودش دلم را به دست آورده بودبوسه 

  ... فهميد آمد و ميثم نمي خيلي وقت بود كه دلم با اين كارها به دست نمي 
دانستند كه در اصل،  همه مي. كردم مان فكر مي اين روزها زياد به ازدواج 

كه ميثم مجبور شده بود،  نه اين. خانم و نادرخان بودم من انتخاب طاهره
ها هم من را برايش انتخاب  حتي مشتاق هم بود و گفته بود كه اگر آن! هن

كرد؛ اما مسئله اين بود كه من چيزي را  كردند خودش اين كار را مي نمي
فكركردن به اين چيزها ... مجبور هم نشده بودم. انتخاب نكرده بودم

 زده از خواستگاري ميثم خوشم ي ذوق ديگر از فاطمه. كرد ام مي خسته
انگار در ماراتني با . وعاشقي نداشت ذوقي كه ربطي به عشق. آمد نمي

روزها انگار اين اتفاق ارزش  كننده اول شده بودم و آن چندين شركت
  ! زيادي برايم داشت

زدن به تمام  عنوان عروس خاندان نادري مثل تودهاني شدن به انتخاب 
. خوردند  ميكساني بود كه انتخاب نشده بودند و حسرت جايگاهم را

هايش  زند و بدي جايگاهي كه به مرور فهميدم چنگي هم به دل نمي
شدن سرمست  آن روزها كه از حس برگزيده. هايش است  بيشتر از خوبي

بودم؛ خيلي خوب در خاطرم مانده بود كه فقط شب قبل از عروسي با 
 بود؟ چقدر  ترسي عميق به اين فكر كرده بودم كه خود ميثم چطور آدمي

شناختم؟ چقدر  عنوان مردي كه قرار بود شوهرم باشد، مي خودش را به
دانم شايد حتي  نمي. خورد؟ ترس به سراغم آمده بود هم مي افكارمان به
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ها  ام كسي را براي گفتن از اين حرف اگر مادرم هم زنده بود و در زندگي
ي  با اين فكر كه همه... داشتم، آن لحظه ديگر وقت مناسبي برايش نبود

ام بود،  اي جديد از زندگي ها طبيعي و ناشي از اضطراب ورود به مرحله اين
  !دقيقاً به خواب زده بودم... خودم را آرام كرده و به خواب زده بودم

  فاطمه؟ـ 
  .باباييـ 
ميثم كه تا جداشدن النا از . النا از آغوشم جدا شده و سمت ميثم رفته بود 

گل  توي دستش يك دسته. ه بودمبغلم متوجه بازگشتش به خانه نشد
اميرعلي . بزرگ و زيبا بود و با دست ديگرش النا را بغل كرده بود

  .همراهش نبود
گشتم؟  كردم يا دنبال دليل خريدنش مي گل را مي بايد ذوقِ دسته 

  »اميرعلي كجاست؟«:  كه داشتم، اين بوديدانم، تنها سوال نمي
  .ي مادرم موند خونهـ 
 يگل و النا لبخند زد و با دسته. هايم را نشانش دادم نچي كردم و اخم 

از ذوق او . گل را داشت دخترم ذوق دسته. چسبيده به آغوشش پيش آمد
گل را جلوتر  بود كه بالاخره لبخند زدم؛ ميثم اما به خودش گرفت و دسته

از وقتي به . دنبال مناسبتش نبودم. از دستش گرفتم و تشكر كردم. آورد
ش يها اين رفتار. كرد ، وقتي شيراز بود، زياد از اين كارها ميرفت تهران مي
كردم بايد من هم كوتاه  هايم، فكر مي گذاشتم پيش دلخوري را كه مي

توانست روي حرف  تقصير كي بود كه نمي. كرد ميثم تلاشش را مي. بيايم
  نادرخان حرف بزند؟ 

النا . براي خودش بودبار لبخندم  اين. ام را بوسيد سرش را جلو آورد و گونه 
دست . رود لباسش را عوض كند گفت مي. را هم بوسيد و زمين گذاشت

روي زمين، دور ميز مربعي و . طرف سالن پذيرايي رفتيم به. النا را گرفتم
كردم و  يكي جدا مي كييها را  من گل. پايه كوتاه وسط مبلمان نشستيم

هاي   من براي ذوق.كرد گذاشت و ذوق مي النا توي گلدان كريستال مي
  !اش بگيرد؟ آمد، ناديده خانم چطور دلش مي طاهره. مردم ي دخترم مي ساده
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 مبل يپشت سرم رو. حسابي سرحال بود. كرده آمد ميثم لباس عوض 
هايي كه  شاخه. نشست و دستش را به بازي با موهاي هميشه بازم فرستاد

داد و باز  كرد و پس مي شان مي كوتاه. دادم شدند را به او مي بايد كوتاه مي
شد و بغضم  تنم از محبتش گرم مي. رفت لاي موهام دستش مي

گرفتم  ميوجدان  عذاب. شد ميمان  دعوايهايي كه  گرفت، براي لحظه مي
شوهرم ... كردم رفتن سرش غرغر مي خاطر تهران هايي كه به براي لحظه

. گرفتم خت مينبايد س. كردم مان را خراب مي نبايد خوشي. مرد خوبي بود
را  گيرم كرده بود؟ نبايد زندگي  يعني واقعاً خوشي زير دلم زده و بهانه

با ... آمدم با اين مرد، با اين زندگي بايد راه مي. كردم مان زهر مي جفت به
  ... ها سختي

كوچولويم با دستان كوچكش   هاي آخر را روي ميز گذاشتم تا جوجه شاخه 
شد با  بعداً كه كارش تمام مي. ان بگذاردخواهد توي گلد هرطور دلش مي

بلند شدم و روي مبل كنار ميثم . كردم خيال راحت گلدان را آب مي
قدر محكم كه نتوانم تكان بخورم،  نه آن. دستش را دورم پيچيد. نشستم
تنم . دليل است قدر رها كه بتوانم دور شوم و فكر كنم حركتش بي نه آن

  .دستان كوچك الناطرفش بود و نگاهم به  مايل به
  »فكرهات رو كردي؟«: توي گوشم زمزمه كرد 
هايش را توي  چندماهي بود كه زمزمه. دانستم منظورش را خوب مي 

جوابي كه حس . كشيد قول خودش انتظار جوابم را مي خواند و به گوشم مي
  .ي پايان اين درخواست نخواهد بود كردم اگر منفي هم باشد، نقطه مي

  ... مه كردم؛ اما نه مثل او توي گوشش، رو به النامثل خودش زمز 
  .فكرم مشغول بودـ 
  خاطر حناخانوم؟ بهـ 
جاش «: شاخه را سمت ميثم گرفت و گفت. ي آخر جلو آمد النا با شاخه 

  ».نشد
النا رفت پيش . ميثم بلند شد و شاخه را توي گلدان جا داد و برگشت 

كرد و  شان مي بوي. شان يها ها و شروع كرد به نازكردن گلبرگ گل
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رفتم كه دست  اش مي صدقه داشتم توي دلم قربان. كشيد بهشان دست مي
باران «: طرفش چرخاندم و گفتم سرم را به. ميثم به پهلويم فشار آورد

 »توني بهش فكر نكني؟ بازيت بوده ميثم، چطور مي هم
پدر خودش طردش كرده، مال امروز و «: ابروهايش كمي نزديك شدند 
  »ام اين وسط؟ كاره من چي... يروزم نيست، بيست سال گذشتهد
  .خوام ببينمش خوام برم پيشش، گناه داره تنهايي، مي من ميـ 
باهاش تماس بگير، اما ديدنش صلاح «: چند ثانيه نگاهم كرد و گفت 

  ».نيست
ن هم بهتر از هيچ يهم. هايم بالا و پايين شدند شانه. نفسم را بيرون دادم 

داري بهم باج «: هايم را ريز، گفتم م را كمي كج كردم و چشمسر. بود
  »دي؟ مي

كي «: لبخندش را كامل كنترل كرد و گفت. دوباره دستش را دورم پيچيد 
  »كني؟ فكر مي

روزه را نداشت و باز  ريش دوسه ديگر آن ته. نگاهم روي صورتش چرخيد 
يدن به كرد كه براي رس حتي انكار نمي. هم شبيه خودش شده بود

  .داد اش داشت باج مي خواسته
آد سر النا، من اصرار داشتم و تو خيلي راضي نبودي، چي شده  ادت مييـ 

  آره؟ تا بچه مي الان؟ آخه الان كي ديگه سه 
ها را  نگاهش را چرخاند سمت النا كه چند تا از شاخه. پلكش كمي پريد 

... پريد پلكش نمي. باز نگاهم كرد. گذاشت درآورده و دوباره در گلدان مي
الانم . اون موقع اشتباه كردم و بعدش فهميدم«: با لحني مطمئن گفت

چه اشكالي داره وقتي شرايطش . ي ديگه داشته باشيم دوست دارم يه بچه
  »رو داريم؟

هرحال دردسراش براي منه،  به... اشكالي نداره«: تكان دادم سرم را تكان 
فش براي تويك.«  
ديگه بيشتر از يك «: هايم نگاه كرد و گفت  به چشم،نداد جدي مثل قول 

  ».هروقت اراده كني كنارتم. مونم هفته تهران نمي
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  ! مطمئني؟ـ 
  يعني چي؟ـ 
كردن  ترسم اگه يكي ديگه هم بهمون اضافه بشه، واسه شارژ آخه ميـ 

  !حسابم ديگه كلاً نتوني از تهران بزني بيرون
 كه بخندد و حتي دو بوسه خم كند، نه اينام ا انتظار داشتم از شنيدن كنايه 
  !هم سهمم شود 

  .ذارم اذيت بشي دم فاطمه، نمي بهت قول شرف ميـ 
روي اين نگاه، اين لحن محكم و مطمئن با حس لمس گرماي  روبه 

توانستم به چيزي جز نظر و  كرد، نمي دستش كه دلم را هم گرم مي
رضايتي شبيه . ان دادمتاييدش تك سرم را آرام به. خواست او فكر كنم

درست مثل نفسي كه به همان . هايش سوسو زد آسودگي خيال در چشم
  ... آسودگي رها كرد

  
  ٤/٩/١٤٠٠شنبه  پنج 
  ٢٠:٠٨: ساعت 
  منزل نادرخان: مكان 
از . يعني باهاش بازي كرده بود. گل غذايش را توي اتاق خورده بود خانوم 

 حالش بد شده بود، بيشتر توي ديروز كه جلوي نادرخان درآمده و بعد هم
گل  كرد كه خانوم شايد كسي جز اعضاي همين خانواده، باور نمي. اتاق بود

اي كه بايد  ترسِ گفتن جمله. بيچاره واقعاً از ترس، حالش بد شده بود
آورد؛ اما چون اينجا قوانين خاص خودش را  ها را برايش به رحم مي دل

  .ده بودداشت، باعث وحشت خودش شده و غش كر
گل سرسنگين بود و حتي ديشب را هم در اتاق ديگري  نادرخان با خانوم 

پيغامي مبني بر   گل بود كه هيچ تر از آن خانوم اما جالب. گذرانده بود
روي خودش   نادرخان به! دلجويي يا طلب عفو براي نادرخان نفرستاده بود

ده و هنوز هضمش گل گيج ش آورد اما ديگر حسابي از اين رفتار خانوم نمي
  .نكرده بود
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البته كه باز هم حسين . ي طينوش باز هم فراخوانده شده بودند خانواده 
. آمد ها بود عضوي از اين خانواده به حساب نمي نبود و افشين هم كه سال

توانست فاميل نادري را از روي باقر و افشين هم  نادرخان اگر مي
شان از دودمان نادري و  كردن  فاما چون دست او نبود، به حذ. داشت برمي

. ي گسترده و البته سنگينش، اكتفا كرده بود شان از سايه كردن محروم
 يهاي شان از ارث و ميراث هم برنامه نبردن براي بعد از مرگش و سهم

كرد و خدا هم كه خوشش  البته نادرخان زياد به مرگ فكر نمي. ريخته بود
  !ها عمر نوح بدهد آمد به بعضي مي

داد خودش فاميلي باقر و افشين را تغيير  قدر كه ترجيح مي نادرخان همان 
اش اقدام كرده بود،  ر فاميلييكه باران خودش براي تغي دهد، از اين

كاري كه .  اين حركت باران را به دل داشتي آلود بود و هنوز كينه غضب
كرده اش  در حقيقت افشين و باقر جرئت انجامش را نداشتند و باران عملي

  !كرد هاي نادرخان هم كه روي شتر را سفيد مي كينه... بود
گل فقط با غذايش بازي كرده بود، ليواني آب  عطيه كه مثل خانوم 

طاقت . قرارش را آرام كند خواست كمي درون بي مي. برداشت و خورد
  ... ش را تغاري عزيز آن هم ته. شدن فرزند ديگرش را نداشت طرد

ي تقصيرها  ه اينجا طينوش كلي سرش غر زده و همهشان ب قبل از آمدن 
ت، اينم از  اون از پسر گنده «:كردنش را انداخته بود گردن او و مدل تربيت

ش بايد جلوي آقام  همه! فكلي كه براي من دم درآورده اين جوجه
عطيه طبق معمول جواب غرغرهايش را » !تون سرافكنده باشم از دست

هرچند براي افشين ... رده بود كه به خير بگذردباز فقط نذر ك. نداده بود
  .نگذشته بود... هم كرده و

ها دلي از عزا درآورده و كنار  انگار فقط آرش سرِ حال بود كه بعد از مدت 
فربد خسته از كارهايي كه . فرگل لحظاتي را حسابي كيف كرده بود

ذايش نادرخان امروز در قالب پادويي برايش رديف كرده بود در سكوت غ
 روي تخت وارفته بود و حتي يرا خورده و به اتاقش رفته و از خستگ

ي روياپردازي براي ديدن هشتمين پادشاه توي خواب را هم  حوصله
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  . نداشت
ي مرغ كبابي و  كمي سينه. خورد ها نان و برنج نمي نادرخان شب 

كه مستقيم به  آن ليوان آبش را روي ميز گذاشت و بي. سبزيجات فقط
  »حسين كجاست؟«: نگاه كند، گفتكسي 

تعارف قورت داد و بعد هم  دل عطيه ريخت و طينوش آب دهانش را بي 
آرش اما با اخمي كمرنگ خيره به نادرخان نگاه . غره رفت به عطيه چشم

بودن، نيازي به جواب  دانستند اين لحن با وجود سوالي هرسه مي. كرد مي
ها  خواست به آن انست و فقط ميد يعني خود نادرخان جواب را مي. ندارد

  .گفتن به خودشان ندهند هم حالي كند كه زحمت دروغ
هاي نادرخان ريز بود و نگاهش  چشم. بار مستقيم به عطيه نگاه كرد  اين 

دست عطيه با . هايش را نداشت شدن به چشم كس جرئت خيره هيچ. نافذ
  . ليوانش لرزيد و اخم آرش بيشتر شد

كم بهش ! ت؟ گفته بودم مراقب اين يكي باشدرس عبرت نشد براـ 
 اما سخت ،كس بگرده آوانس دادم اين مدت؟ بهت گفته بودم نبايد با همه

  گرفتم بهش؟
منظورش به ارتباط حسين با شبنم و باران بود و همه خيلي خوب  

ي نادرخان تنها يك نتيجه  دار و خيره عطيه از نگاه كش. دانستند مي
نفي  پس سرش را به... پدرشوهرش منتظر بود. ادد گرفت، بايد جواب مي

قدر تنش از ترس منقبض بود كه  هرچند آن. دادر جواب سوال آخر تكان د
  .ديده نشد

دادن به  آرش روي مادرش حساس بود و چون عطيه اصولاً اهل جواب 
بشري نبود، عادت كرده بود كه زبان مادرش باشد، كه  بني  درشتي هيچ

  »!نادري نيست، آقابزرگ  دنده و قلدر ف مردهاي يكمادر من حري«: گفت
ي آرش كرد و عطيه با  اي غليظ و پر اخم حواله غره طينوش چشم 

كي ينادرخان از اين . آرش اما خيره به نادرخان بود. خواهش نگاهش كرد
حقيقت اين بود كه بعد از افشين، آرش . آمد ي سركشش هم خوش مي نوه

.  بود كه حسابي رويش حساب باز كرده بودي محبوب نادرخان تنها نوه
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كرد و طاهره  كمال بروفق مرادش عمل مي و حتي بيشتر از ميثم كه تمام
  !انتظار داشت جانشينش باشد

هاي پسر ارشدش را بيشتر از  برعكس تصور طاهره، نادرخان بچه 
كه افشين ياغي  البته تا قبل از آن. ها دوست داشت هاي او و ديگر نوه بچه
روزگاري . رسيد هاي طينوش مي ي بچه طرد شود، اين علاقه به همهو 

جوري كه محبوبيت حالاي آرش هم ... ي محبوب نادرخان بود افشين نوه
پا زده  چيز پشت افشين كه به همه. رسيد به گرد پاي حسش به افشين نمي

  .و رفته و نادرخان را با اين كارش بدجور سوزانده بود
ي داماد بودند، دامادي كه  وتركه هاي طاهره از تخم از نظر نادرخان بچه 

مصطفي برايش  خون خودش بود، اما به هرحال داماد بود و حاج هرچند هم
  ! نداشتيبا كمال، شوهر شهناز فرق چندان

ترس پدربزرگش را نگاه  آرش كه بي. نادرخان هم نگاهش را به آرش داد 
اي كه خون  با وقفه. ودلبخندي زد كه شايد خيلي هم مشخص نب. كرد مي

هاي دالاهو هنوز هم مثل  طعم شيشليك«: به دل عطيه كرده بود، گفت
  »قديماست؟

هرچند واكنش واضحي نداشت اما مهم نگاه . آرش انگار سيلي خورده بود 
طينوش . ديد اش بود كه نادرخان خيلي خوب در چشمانش مي شده حيران

تر كرد و باز  آلودش را محكم اخمكه متوجه منظور پدر نشده بود، فقط نگاه 
 .دانست كه رنگ از رخش پريد را ميمطلب   اصلعطيه اما... حواله به آرش
فعلاً قصد پيچاندن گوش . اي كرد و از پشت ميز بلند شد نادرخان خنده
از پشت صندلي آرش . فعلاً نوبت حسين بود. اش را نداشت  اين يكي نوه

  . طرف ميز چرخيد آن. اش گذاشت شانهشد، دستش را كوتاه روي  كه رد مي
نادرخان رو به طينوش . كردند حالا هرسه ايستاده بودند و نگاهش مي 

  ».كار شم به آي، خودم دست اگه از پس يه الف بچه برنمي«: گفت
هركار صلاح «: طينوش اما گفت. عطيه با ترس به طينوش نگاه كرد 

  ».دونيد بكنيد آقا مي
حرف حرف . او اما هيچ توجهي نكرد.  صدا زدعطيه ناباور شوهرش را 
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زد،  حتي اگر همين حالا حسين را هم از دودمانش خط مي. نادرخان بود
طور كه خودش هم  همان. آورد طينوش حرف روي حرف نادرخان نمي

وقت بعد از  هاي صلح و هبِه زده بود تا يك رفندتمثل نادرخان از آن 
  ! مرگش چيزي به افشين نرسد

  ».رم دنبالش من مي«: از گفتآرش ب 
. نگاه عطيه با اميدي آميخته به ترس بين آرش و نادرخان چرخيد 

هايش فقط آرش و  از بين نوه. نادرخان با رضايتي واضح آرش را نگاه كرد
  .حتي اگر خلاف حرف نادرخان بود. فربد جرئت اظهار نظر داشتند

ي سالن  گوشه ينادرخان نگاهش را سمت ساعت دكوري بزرگ و عمود 
هنوز «: قدمي از ميز فاصله گرفت و گفت. با مكث نگاه برگرداند. كشيد

  ».حرفام تموم نشده
رفت و  سوي ميز غذاخوري  ها سمت مبلمان آن نادرخان پشت به آن 

ها سمت  زودتر از آن. كردعطيه و آرش ي  اش را حواله غره چشمطينوش 
 هم پشت سرش عطيه و آرش. نادرخان رفت و سمت راستش نشست

  . رفتند
هاي نادرخان قرار گرفته بود،  گري فربد كه در عمل، تازه در جو سلطه 

ها  يواشكي از اتاقش بيرون زده و در پس ديوار حواسش به گفتگوي آن
او دور از اين . شد گفت كه كمي هم خودش را خيس كرده بود بود و مي

متر پيش آمده بود بيشتر وصفش را شنيده بود و ك. هياهو بزرگ شده بود
نادرخان رو به طينوش . كه از نزديك شاهد اين رفتارهاي نادرخان باشد

  ».كنيم همين روزها نامزدي آرش و ارغوان رو اعلام مي«: گفت
: گفتن به نادرخان بريده بودند، كه باز فقط گفت ناف طينوش را با چشم 
  ».هرچي شما بفرماييد آقا«
جا شد و زيرزيركي نگاهش را   كمي جابهدسته استيل بي عطيه روي مبل  

 آرش كشيد كه جدي زل زده بود به نادرخان و قرار نبود سكوت سمت
  . كند
  .تون من فعلاً قصد ازدواج ندارم با اجازهـ 
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: هم ريخته بود با غيظ گفت هاي آرش به طينوش كه اعصابش از جواب 
  »!سالته، ديرم شده سي! بيخود نداري«
كي «: ترساند، گفت هاي آرامي كه بيشتر آدم را مي خندهنادرخان با همان  

  »!قصد داري، شازده؟
طرف ديوار هي زياد و زيادتر  هاي فربد از آن اخم. آرش سكوت كرد 

  . شد مي
  »ي زبير باشه يا اينجا؟ مراسم خونه«: باز طينوش گفت 
برداري از نادرخان، جز  كردند جز فرمان مغز طينوش را اگر واكاوي مي 

اش را از  آرش پوف كلافه. آمد پرستش اين بت چيزي از تويش درنمي
نادرخان هنوز خيره به آرش . هايش بيشتر شد حرف پدرش خورد و اخم

  »خواي، شازده؟ تا كي وقت مي«: به طعنه گفت. بود
چند دست «: هاي كوتاه خاص خودش كرد و ادامه داد از آن خنده 

  »كنه؟ شيشليك ديگه، راضيت مي
فهميد، باز  ها را نمي  گفتن"شيشليك"ش كه معناي پشت اين طينو 

خطايي ازش سر زده «: ي آرش كرد و رو به نادرخان گفت اخمش را حواله
  »آقا؟

گفت بلكه به  عطيه توي دلش ذكر مي. هم بودند نادرخان و آرش خيره به 
ي ديگر  غره خير بگذرد و طينوش منتظر جواب نادرخان بود تا چند تا چشم

  . ي آرش كند الهحو
فربد كه از شنيدن اين دستور حسابي توي پرش خورده بود، صورتش  

گل كه صدايش زد، چون متوجه حضورش نشده بود،  خانوم. جمع شده بود
  . طرفش برگشت  درجا پريد و با ترس به

چيزي كه ته نداره «: ي آخر نادرخان هم به گوشش خورده بود كه جمله 
  »!هكنن، شازد رو شروع نمي

گل كه در جريان مكالمه نبود  حتي خانوم. لحنش اولتيماتوم محض بود 
. طرفش رفت فربد به. شده بود كه سرش را به غم تكان داد  هم متوجه

فكر . حرصش گرفته بود از آرش كه يك كلمه اسم فرگل را نياورده بود
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 پذيرد و طور كه نادرخان خودش را پذيرفته، فرگل را هم مي كرد همان مي
  . شود ها هم وسط اين قوم سنگين مي ي آن طور كفه اين
  .جان بيا توي اتاق مامانـ 
گل پشت سر فربد  خانوم. گل راه افتاد و وارد اتاق شدند فربد دنبال خانوم 

. درش را باز كرد. در را بست و سمت كمد چوبي و پرهيبت ته اتاق رفت
ن كشيد و از داخلش چند كيف مخملي را بيرو. جا كرد چند تا وسيله را جابه

  .طرف فربد برگشت دسته تراول صدتوماني درآورد و به
  ... جان دونم اومدي اينجا كه دل نادرخان رو به دست بياري مامان ميـ 
ي  خواست در چهره انگار مي. گل چند ثانيه در سكوت نگاهش كرد خانوم 

. ه بودفربد كمي معذب شد. اش را پيدا كند ي پسر طردشده فربد، چهره
. گم بكن گم نكن، نه مي نه مي«: گل آه كشيد و حرفش را ادامه داد خانوم

خوام يه بارم دل مادربزرگت  فقط ازت مي... كنم عاقبت به خير شي دعا مي
  ».رو به دست بياري

اش نديده  قدر كه اين چند روز طلا و پول ديده بود در كل زندگي فربد آن 
طرفش گرفته بود، نگاه  گل به  كه خانوم لهاي تراو با تعجب به دسته. بود

  »كار كنم؟ ييعني چ«: كرد و گفت 
  .اينا رو برسون به دست باران، جوري كه نادرخان نفهمهـ 
  »!مگه شدنيه؟«:  واضح گفتيبار با بهت نيفربد ا 

جوري   يه... دونم، تو خودت زبروزرنگي نمي«: گل مستاصل جواب داد خانوم
  ».جان كنم مامان دعات مي. بكن دورت بگردمكار رو براي من   اين

  .فربد اصلاً انتظار همچين درخواستي را نداشت 
  .گل آقابزرگ آمار توالت رفتنمم داره خانومـ 
كس  از هيچ. فكر كن شايد يه راهي پيدا كردي... دونم فدات شم ميـ 

  ... دورت بگردم... خودمم كه حق بيرون رفتن ندارم. تونم كمك بخوام نمي
گل  جوري نكن خانوم حالا اين«: كم مانده بود التماس كند كه فربد گفت 

  ».شه آدم معذب مي
حال بابات خوبه؟ زبونم لال بدتر كه ... جان باشه مامان... باشه پسرمـ 
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  نشده؟
گل اخم كرده بود، ناخودآگاه نگاهش  ي خانوم مقدمه فربد كه از سوال بي 

گل هم مثل  فكر كرد حتماً توي ذهن خانوم. را هم از چشمان او دزديد
شنيدن شد و  خيال جواب گل بي خانوم. ذهن فرگل، آدم مزخرفي بود

 يببرشون تو«: هاي فربد گذاشت ها را روي دست تراول. تر آمد نزديك
... م باران هروقت كه شد برسون به دست بچه. ودت، پيشت باشناتاق خ

  ».از ارث آقاي خودمه... بهش بگو ربطي به آقاش نداره
  »باشه مامان؟«: دست فربد را فشار داد 
فربد كه حسابي گير افتاده بود با اخم سري تكان داد كه نه تاييد بود و نه  

: كرده گفت و هولي سقف را نگاه كرد  دفعه چهارگوشه كي. تكذيب
  »اينجاها دوربين مخفي نيست؟«
  »... نه دورت بگردم«: حال لبخند زد گل بي خانوم 
عني ي«: هايش فروكرد و گفت هاي تراول را توي جيب فربد دسته 

  »!كس ديگه از اين جرئتا نداره؟ هيچ
... شون زير دست نادرخانه بگم؟ زندگي همه چي«: گل سر تكان داد خانوم 

... كشه وپوكت رو دربياره طول مي ي جيك اومدي تا بخواد همهتو تازه 
  ».الانم كه حواسش پرت اون طفل معصوم حسينه

: ي اتاق رفت ي پوشيده با پرده دست روي دستش كشيد و سمت پنجره 
  »دردسر نشه برات مادر؟... دونم والا نمي«
ل بكشه شايد طو«: فربد كه حالا كمي هم باد به غبغبش افتاده بود، گفت 

  ».وحسابي دستم بياد كار تمومه لم نادرخان كه درست... دم اما انجامش مي
نفسش را بيرون داد و جاي زهي خيال . گل با غم نگاهش كرد خانوم 

  ».خدا عاقبتت رو بخير كنه«: باطل گفت
  .آمد هنوز صداي گفتگو از سالن مي. فربد از اتاق بيرون رفت 

  نشناس؟ ل اون نمكخواد عاقبتش بشه مث مي... ـ 
توي اتاقش رفت و پول را توي . نفهميد منظور نادرخان به كي بود 

طور كه نادرخان رد حسين را زده  اين. چمدانش گذاشت و درش را بست
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رفت،  بود يعني كه باران را هم تحت نظر داشت و اگر خودش سراغش مي
نسنجيده به نبايد با حركتي . كرد بايد حسابي فكر مي. آمد گند كار درمي

گل  يك لحظه از قبول درخواست خانوم. زد اوضاع ناپايدار خودش گند مي
! فكر كرد، اصلاً به او چه ربطي داشت؟. در چمدان را باز كرد. پشيمان شد

نچي كرد و باز در . خواست پول را بردارد و ببرد پس بدهد، اما پشيمان شد
. م در چمدان را باز كردباز هم پشيمان شد و براي بار چند. چمدان را بست

  . هاي مخفي كاپشنش جاساز كرد ها را برداشت و توي جيب تراول
فكرش رفته . كارش كه تمام شد، روي تخت لم داد و به سقف خيره شد 

طور شايد ديگر   اين. كه پدرش از انجام اين كار باخبر شود بود سمت اين
توي ذهن خودش اين فكر دقيقاً ! كرد كه خيلي هم آدم نيست فكر نمي

مخصوصاً حالا كه از . كننده نبود قدرها هم برايش راضي هرچند آن. بود
جهت   دانست خلاف ديد و مي هاي نادرخان را مي گري نزديك سلطه

  !كردن، عاقبت خوبي ندارد  حركت
رفت كه نادرخان  طور داشت توي فكرهايش بالا و پايين مي فربد همين 

لياقتت كجا رو گرفته با دور انداختن  ياون پسر ب«: رو به طينوش گفت
  »!من
  .جا آقا، فقط گند زده به زندگي خودش و اعصاب ما هيچـ 
برو به زبون خوش حاليش كن كه داره چي رو از دست «: رو به آرش كرد 

  »... توني هم ده، اگه نمي مي
ره دنبالش  تون همين الان مي تونه آقا، با اجازه مي«: هوا گفت عطيه بي 

  ».برتش خونه مي
فرستمش  بگو مي«: نادرخان گفت. آرش بلند شد كه دنبال حسين برود 

خواد، فقط  جاي دنيا كه بخواد، بره درس بخونه، كار كنه، نمي هر
  »!اما جاي درست بايسته... خوشگذروني كنه

كه تنها عروس  خاطر اين اينم به«: بعد هم بلند شد و رو به عطيه گفت 
... هات كوتاهي كردي، اما  تربيت بچهيي، هرچند توا دردسر اين خونه بي
«  
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هاي تو  ترجيح من اينه كه بچه«: ش را رو به طينوش ادامه دادفباقي حر 
  »!البته اگه قدر بدونن... هاي طاهره اولويت باشن نه بچه

... خدا نگهت داره برامون... چيزمون از شماست همه... دونن آقا ميـ 
  ... ي سرموني سايه

گفت و پشت سر نادرخان از سالن بيرون  طور مجيز مي ش همينطينو 
 هعطيه با بغض سري تكان داد و با صدايي كه انگار از ته چا. رفت مي

اگه نيومد به جون من قسمش بده كه بياد «: آمد، به آرش گفت درمي
  ».تا يه فكري براش بكنم... باهات

  .آرش سر تكان داد و رفت 
   
  ٢١:١٣: ساعت 
  هاي ويژه بخش مراقبت ـ يمارستان ارديبهشتب: مكان 
چيزي شبيه لباس مخصوص پرستاران . توي آن لباس شبيه خودش نبود 

ي ملاقاتي  تست هم داده بود تا اجازه. هاي كرونايي را به تن داشت بخش
هاي باران هم  چشم. هايش چيزي پيدا نبود جز چشم. كوتاه داشته باشد

بار ديگر   علوي از گور بيرون بيايد و يكاين قابليت را داشتند كه بزرگ
  .را بنويسد» هايش چشم«
وحيد كه روي اين تخت و زير . داد دانه انگشتان وحيد را ماساژ مي دانه 

براي باران هنوز هم همان . مهم نبود... آخ. ها انگار نصف شده بود دستگاه
دخترش، عشق اول و  اش، پدر تك تنها مرد زندگي. وحيد سابق بود

  ... خرشآ
. اش آب رفته بود كه رفته بود، هنوز هم وحيد بود حالا هيبت مردانه 

 بار  اولينوچند سال پيش در دانشگاه شيراز براي همان جواني كه بيست
قول معروف سال صفري و وحيد سال  خودش ترم يك بود يا به. ديده بود

نا هم رشته نبودند اما سر كلاس يكي از دروس عمومي با هم آش. سوم
سال دوم بود كه وحيد پيشنهاد آشنايي داد سال سوم كه بود عقد . شدند
وحيد شد دشمن ... يك ماه از عقدشان گذشته بود كه ورق برگشت. كردند
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زير . ها خوب دوام آورده بودند راستش تمام اين سال! خوني نادرخان
مه  واقعي كليها را به معنا ي نادرخان تمام اين سال ي خشم و كينه سايه

» اصلِ ماند«اصلاً نادرخان بهترين مثال براي فروكردن . دوام آورده بودند
جسمي كه با سرعت ثابت درحال «. هاي فيزيك بود توي ذهن بچه

كه چيزي مانع آن  حركت است تمايل به حفظ وضعيت خود دارد، مگر اين
توانست ثبات را به زندگي  همان نادرخان بود كه نمي» چيز«و » !شود

كاري كه ! شد شان مي توانست مانع و باران ببيند، پس هرطور كه ميوحيد 
  .ها كرده بود تمام اين سال

ي چسبناك و  سايه. شان نكرده بود وقت رهاي ي نادرخان هيچ سايه 
نه . زمين به اين بزرگي انگار در برابرش كم آورده بود... انتهايش بي
 براي محو ينه شب، دليلاش بود،  زيادشدن نور خورشيد حريف اندازه و كم

  ... سرد و سنگين. هميشه بود. شدنش
  
  باران 
آه راستي، . اي خشك شده بود دست راستش مثل تركه. تخت را دور زدم 

آرام انگشتانش را ماساژ  آرام. ي پيش گچش را باز كردند؟ يادم نيست هفته
ما كه به ك قبل از آن. وتراپ گفته بوديطور كه دكتر فيز همان. دادم مي

مردم  بايد مي... برود، براي دست چپش گفته بود و حالا دست راستش
  .مردم بايد مي... اش براي تن در هم شكسته

  ... شبنم خيلي راضيهـ 
  .عيبي نداشت... صدايم به گوش خودم هم آشنا نبود 

  ... دلتنگته وحيد... گه كاش شما هم بودين ميـ 
اين زير داغ بود . كردم ش ميلرزيد، حس هوا درون نايم مي. نفس كشيدم 

  . چيز مهم نبود هيچ. مهم نبود... كشيدن سخت و نفس
  ... گه بيام هي مي. دلتنگ توئه وحيدـ 
  ... خفگي خفگي خفگي. سكوت بهتر بود. ساكت شدم 
آغوش  همديگر را سخت در... حالا فقط انگشتان او بودند و انگشتان من 



٩٤ ي شبنم  نقطه 

هايي كه به  حرف. زدند  هم حرف ميانگار با. كردند كشيدند و رها مي مي
  .غم داشت... درد داشت... شان سخت بود زبان آوردن

تو هم راضي نيستي، مگه نه؟ شبنم، ديگه نبايد ... من بهش اجازه ندادمـ 
بهوش بيا وحيد تا دل اونم ... اما تو بايد بهوش بياي... مگه نه وحيد؟... بياد

  .آروم بگيره
هاي  به چشم. هايش نگاه كنم بود به چشمقرار ن. گردنم منقبض بود 

و كبودي دوماهه پيدا   چپش آثار زخم  تا ديروز اطراف چشم... اش بسته
  . هاي صورتش مردم براي كبودي بايد مي. حالا هم بود حتماً. بود

هاي دنيا را داده بود به يك  ي حق چه قانون و شرع و عرفي بود كه همه 
  برد؟  و كجا بايد پناه ميپدر به كي  فرزند از ظلم! نقش

با ... شد مان پاك مي كاش نسبت... شد اش از خاطرم محو مي كاش چهره 
شد كه خون آدم را هم تصفيه  جا پيدا مي كردم؟ حتماً يك خونم چه مي

  . كردن نام فاميلم بود كاش تمامش مثل عوض... كنند
. كشيدم يبايد انگشتانم را از آغوش انگشتانش بيرون م. وقت تمام بود 

گردنم هنوز منقبض بود كه نچرخد، كه نگاهم به صورتش نيفتد، به 
دوباره دستش را ... برگشتم... چند قدم از تخت فاصله گرفتم... هايش چشم

مهم نيست چقدر طول ... د بايد بيدار شييوح«: هايم گرفتم بين دست
... شي من مطمئنم كه بيدار مي... من و شبنم بهت احتياج داريم... بكشه

  »!خاطر شبنم، خب؟ بايد وحيد بايد بيدار شي وحيد، به
... هايش سمت چشم  دستش را زود رها و فرار كردم از چرخيدن نگاهم به 

دكتر . به اتاق مخصوص رفتم. شدم ها راحت مي بايد از شر اين لباس
من هم كاري به .  نداشت گفت طبيعي بود و ربطي به هوشياري مي

. ترين واكنش بودند براي من هايش زنده اشك. داشتممزخرفات علمي او ن
محال بود ... هايش را نديده بودم وقت در هوشياري اشك مردي كه هيچ

فهميد از احساس و  علم پزشكي چه مي. معني باشند هاي وحيد بي اشك
... كردنش  شناخت درد بود و مسكن براي خفه روح؟ تنها حسي كه مي

  .شدند ر مياث هايي كه به مرور بي مسكن
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وزيد به  از ساختمان كه بيرون آمدم تصوير حسين با باد سردي كه مي 
بايد با تشر . قوز كرده بود روي نيمكت. طرفش رفتم به. هايم خورد چشم

چند قدم مانده به نيمكت سرش را بلند كرد و ... رفتم؛ اما نشد سراغش مي
  . ايستاد

  .سلام عمهـ 
عموباقرم پشت دره، نگهبان اجازه «:  كردبه بيرون اشاره. سر تكان دادم 

  ».نداد بياد تو
خودش . هايم همراه كرد هايش را با قدم زود قدم. سمت در راه افتادم 

من ... آم عمه، كتكمم بزني من مي«: ام را داد جواب تشر به زبان نياورده
  »!خور بدبختن شون يه مشت جيره ترسم، از كوچيك تا بزرگ ازشون نمي

از نگهباني كه رد . ها پيش آمد سوي نرده ه بودمان كه از آنباقر ديد 
باقر را . دانم جواب دادم يا نه نمي. شديم، آقاي نگهبان برايم سر تكان داد

شده   باز هم لاغر... دانم سه شب پيش ديده بودم يا دو شب پيش؟ نمي
حتماً حالش مساعد . زد اگر حال خودش مساعد بود، هرشب سر مي. بود

  .نبود
مان ديگر  هاي  سلام. كرد هايم نگاه مي چشم به. روي هم ايستاديم به رو 

بود، وقتي مثل هربار   از زير دو ماسك صدايش بم. چشمي شده بود
  »چطوره؟«: پرسيد

  ».آد بهوش مي«: مثل هربار گفتم 
  ».انشاءاالله«: كرد زمزمه. هايش كمي ملتهب شدند مثل هربار چشم 
كه هركاري  كرد و با گفتن از اين پا مي پا و آن ينمثل هربار بايد كمي ا 

. جلو آمد... رفت اما كرد و مي پيش آمد خبرش كنم، خداحافظي مي
هايش جا داد و چند  تنم را ميان دست. هايش را از هم باز كرد دست
. سخت و محكم ايستاده بودم. ي بين دو كتفم زد ي آرام به فاصله ضربه
روزها جز وقتي  اين. ايم مشت بودنده هايم هنوز داخل جيب دست

  . خواستم انگشتان وحيد را در آغوش بگيرم، مدام مشت بودند مي
. برايم مسلم شد، باقر باز هم لاغر شده بود يك چيز از لمس تنش فقط 
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  ... دو پاره استخوان شكسته. مثل وحيد
  ».آد بهوش مي«: موكد گفتم 
هاي جلو آمده را برگشت و  قدم. سرش كنار سرم، تند بالا و پايين شد 

  . هايش بيشتر شده بود التهاب چشم. هايش را پايين انداخت دست
  .آد حتماً بهوش مي. آد بهوش مي... دونم مي... دونم ميـ 
  خوبين؟... عموباقر... سلام باران... سلامـ 
ها اختلاف سني چنداني  با بيشتر نوه. زد جز حسين كسي عمه صدايم نمي 

  .بودن دست نداده بود ها كه داشتم، فرصت عمه آننداشتم و با 
اصلاً آخرين بار كي ديده بودمش؟ يادم . آرش گاهي اينجا نيامده بود 

روزها بود كه ذهنم خاطراتش را گم كرده و چيزي جز بلندشدن ... آمد نمي
  .شكسته و زخميِ روي تخت بيمارستان برايم نمانده بود مرد تن

  !؟ اينجاتو براي چي اومديـ 
او كه . لحن تهاجمي حسين براي فهميدن علت حضور آرش كافي بود 

 جوابي جز تكان... پرسيد واحوال مي توجه به حسين از من و باقر حال بي
آن روزها كه ديگر خيلي ... پيش چند وقت . معذب شده بود .سر نداشتم 

 يك... آمدند، شبنم برايم از ارتباط آرش و فرگل گفته بود خاطرم نمي  به
  بود؟ چند ماه پيش؟ يك سال پيش؟ دو سال پيش؟ هزار سال پيش؟

  راهي؟ چطوري آرش؟ روبهـ 
حسين فهميده و . كس خبر نداشت هيچ... شان خبر نداشت باقر از ارتباط 

  ... شبنم به من. به شبنم گفته بود
  شما بهترين؟... ممنونـ 
  .شكرـ 
چند . ي مجازم با وحيد لهگشتم به فاص بايد برمي. شدم قرار مي داشتم بي 

. هاي در بزرگ بيمارستان قدم دور شده بودم؟ سر چرخاندم سمت نرده
ها جمع  خيلي وقت بود كه ديگر با نادري. شان دوباره سر چرخاندم سمت

  ! نه، متنفر بودم... آمد از اين اسم فاميل بدم مي. خيلي وقت بود. شدم نمي
ي خداحافظم به  زمزمه. قدمي از جمع شكل گرفته فاصله گرفتم 
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  .دانم شان رسيده بود؟ نمي گوش 
  .عمه وايساـ 
  .حسين بود 

  !ما بايد بريم خونهـ 
  .اين هم آرش بود 
  !ين تكليف نكنيبراي من تع بيخود ـ

  ... جان حسينـ 
  .اين هم باقر بود 
طرف اين پناه كوچك و  به. طرف حسين به. هاي رفته را برگشتم قدم 

ترسد پسش بزنم، اما  دانستم كه مي مي. پريشان بودندهايش  چشم... عزيز
 آن خاندان كه حسابش از ي ها از معدود وصله. خاطر عطيه برگشته بودم به

  .بقيه جدا بود
  .برو پسرم... جان تون حسين برو خونهـ 
. شان بودم چقدر مديون. حرف در را برايم باز كرد نگهباني بي. زود برگشتم 

  !قلدرشان بيشتر از پدر ... كلفتم دنبيشتر از برادران گر
ها را  پنجره.  نشستم،گرفت روي نيمكتي كه داشت پسوند هميشگي را مي 

. شدم كم آرام مي كم. شمردم تا رسيدم به جايي كه وحيد خوابيده بود
م يآرامش اين روزها. آرامشي كه معناي خودش را از دست داده بود

  .ن خو كرده بودمجور ناآرامي مطلق بود كه فقط به آ يك
هاي خودم  ي بعد با دست دفعه. هايش را پاك كرده بودم كاش اشك 

 يدادند؟ يعن ي ديدنش را بهم مي كي ديگر اجازه. كردم شان مي پاك
شان كرده  باريدند؟ كاش پاك شان مدام مي خاموش  هايش در تنهايي چشم
  .بودم

بردم تا صداي  ا خودم ميرا هم ب  ام   بار گوشي گرفتم و اين بايد اجازه مي 
  !شد بايد بيدار مي... شد وحيد بيدار مي... شبنم را بشنود

بار  اين... يكپارچه و تيره. باز ابر شده بود. سرم را سمت آسمان گرفتم 
چتري براي نشستن زير . كردم بايد فكري به حال چتر مي... باريد باران مي
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! شد  هميشگي نبود، نمينه،... نيمكت هميشگي. روي همين نيمكت. باران
. ندماند وگرنه خيلي كارها نصفه مي. شد بايد بيدار مي... شد وحيد بيدار مي

محال ... معنا شوند محال بود بگذارم بي... وندش معنا مي خيلي اتفاقات بي
  .بود

نه باقر، نه آرش و . خبري ازشان نبود. هاي در سرم چرخيد سمت نرده 
اش را از سر  وحيد رساندم و زبانم ذكر هرروزهي  نگاهم را به پنجره. حسين
بيدار ... شه بيدار مي... شه بيدار مي... شه بيدار مي... شه بيدار مي«: گرفت

  »... شه بيدار مي... شه بيدار مي... شه مي



  
  
  
  

  سومفصل 
  نيمبواستراتوسابرهاي 

  
قدر  هاي اين ابر خاكستري، اغلب تيره، كم ارتفاع و به لايه

ا ماه را كاملاً يتواند قرص خورشيد  م است و ميكافي ضخي
  .محو نمايد

 
  ٦/٩/١٤٠٠شنبه  
  ٠٩:٥٠: ساعت 
  ي نادرخان  مغازه ـبازار زرگرها: مكان 
   
   هزار تومان٢٦٠ك ميليون و يعيار ١٨قيمت هر گرم طلاي  
   تومان١٥٠ هزار و ٢٩قيمت دلار  

  
سايي  بيمار مبتلا به كرونا شنا٣٠٤٥ ساعت گذشته ٢٤در  

  .شده است
 نفر ديگر جان خود را در اثر كرونا ٨٧ ساعت گذشته ٢٤در  

  .از دست دادند
  
نادرخان فربد را فرستاده بود . جز نادرخان و پژمان كسي در مغازه نبود 

  . مزاحم از خجالت پژمان دربيايد دنبال نخودسياه تا بي
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  ... خاطر شما نادرخان من بهـ 
تو غلط «: شكل ترسناكي عميق شدند هاي صورت نادرخان به چروك 

  »!كردي به اسم من، غلط اضافه كردي، احمق
قراري؟ كسي تا به حال  طور بي پژمان و اين. لرزيد داشت مي. پريشان بود 

اش اصلاً  اين پريشاني در برابر غلط اضافه... اما خب كم بود. نديده بود
  .آمد چيزي به حساب نمي

  ... نادرخانـ 
  .ت و بچه  كني پيش زن رو گم ميفعلاً گورت ـ 
حواست رو جمع «: شدند چشمان ريز نادرخان به وقت تهديد ريزتر هم مي 

واي به حالت كه ! ت به خوابتم نياد پژمان كني كه فكر اون غلط اضافه مي
  »... زبونت پيش كسي

: وسط حرف نادرخان كف دست لرزانش را محكم به دهانش كوبيد 
  »... گم كس نمي چبه هي... گم هيچي نمي«
شما فقط هوام رو داشته باش . ست دهنم بسته«: باز به دهانش كوبيد 

  ».آقا
نادرخان . اي پيدا بود فربد از پشت در شيشه. زنگ مغازه به صدا درآمد 

  .كرد غيظ 
  !جمع كن خودت روـ 
  .چشم آقا چشمـ 
 جمع ي زار پژمان حواس فربد به قيافه. در باز شد. نادرخان دكمه را زد 

آمد كه  قدر از اين بشر بدش مي آن. شده و انگار جگرش حال آمده بود
  ».چاپلوس«: توي دلش زمزمه كرده بود. خواست سر به تنش نباشد مي
  !موني از پروازت جا مي... بروـ 
آمد، نه فربد از او  نه او از فربد خوشش مي. گفت و زود رفت  پژمان باز چشم 

هردو همديگر را ناديده . آميز دربياورند  احترامكه بخواهند براي هم اداهاي
  ».نبود«: با رفتنش فربد گفت. گرفتند

اش كم از نادرخان نبود، اما  ضرابي بود كه دبدبه و كبكبه منظورش به حاج 



 ١٠١ فصل سوم  

نادرخان سري تكان . حالا در اصل فقط نقش نخودسياه را بازي كرده بود
ان شده بود، اما خيلي زود كه فكرش كمي درگير خرابكاري پژم با اين. داد

احتمالاً رمز موفقيتش در اين عمر طولاني و . همه را از ذهنش پس زد
  !سلامت، همين بود

پا و   روي نادرخان ايستاده بود و اين كه پي كارش برود، روبه فربد جاي اين 
اش كرد كه با اخم  نگاهي حواله نيم. توجه نادرخان جلب شد. شد  پا مي آن

  . توي فكر بود
  ته؟ چهـ 
دست از توي جيب شلوارش درآورد و به موهايش . فربد كمي جاخورد 

خواست  نمي... آمد گل هي به ذهنش مي ي ملتمس خانوم قيافه. كشيد
ها نداشت و هراشتباهي باز  اي مثل باقي نوه او پشتوانه. گدار به آب بزند بي

را به دريا دلش ! ي پر از بدبختي و مرض پدرش گرداند به خانه برش مي
هاي تراول  هاي مخفي كاپشنش كرد و بسته زد و دست توي جيب

جوري . ، فقط كمي بالا رفتنديابروهاي نادرخان كم. گل را درآورد خانوم
  .شد كه كسي جز خودش متوجه نمي

  !گنج پيدا كردي؟ـ 
گل  خانوم«: گل بود، گفت خاطر ناروزدنش به خانوم  كه بهييها فربد با اخم 

  »... برسونم به... فت دور از چشم شماگ... داد
  .پروا بود، جلوي نادرخان كمي ترس به دلش راه داشت جلوي هركس بي 

  ... به چيزـ 
هرچند نادرخان تا تهش را خوانده بود، اما فربد . صدايش را پايين آورد 

  ».باران«: حرفش را تمام كرد
اش را كامل به  يهتك. كرد اش مي زده روز بيشتر شگفت به خب اين پسر روز 

آن باقر . بعد هم پوزخند زد. اش داد و خيره به فربد ماند پشتي صندلي
البته نادرخان ! كردنش پرمدعا چشم بازار را كور كرده بود با اين پسر تربيت

توي ... آمد از پسري كه پسر ناخلفش تربيت كرده بود، خيلي خوشش مي
جه مخالف با تفكرات پدر فكرش اين بود كه اين پسر انگار صدوهشتاد در
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  .ورويش بود چشم احمق و بي
  خب؟ـ 
نچي . كلافه و عصبي هم بود. وپايش را گم كرده بود فربد واضح دست 

آقابزرگ «: تعارف گفت كرد و با اخمي غليظ به ذات خودش برگشت و بي
  ».ي دردسرم ندارم حوصله. دوني من براي چي اينجام خوب مي

  گل گرفتي؟ پس چرا پول رو از خانومـ 
  .دم برم مي اون موقع فكر كردم مي... كه براي اينـ 
  خب؟ـ 
... رسيد، به ضرر من بود فقط بردم و به گوش شما مي اگه مي... همين ديگهـ 

  .خلاصه همين
برخلاف انتظار فربد، باز هم . ي نادرخان محو شد  اخم نيامده از چهره

 اصلاً پول به دستش !پيش خودش فكر كرده بود، به درك. اي كرد خنده
ي آن تن عليل كه از همان اول نحسي به  جاي ديه به. مفت چنگش. برسد
  .اش آورده بود وزندگي خانه

گل  بردار ببر كاري كه خانوم«: اشاره كرد و گفت   تراوليها  به دسته 
  ».گفته رو انجام بده

الان ديگه شد كاري كه «: فربد كه خيالش راحت شده بود، تخس گفت 
  »!ا گفتينشم

با . كرد طرفش احساس رضايت مي نادرخان هربار بيشتر از آمدن فربد به 
دانست بتواند به حسين  ها و تهديدها بعيد مي وجود تمام اولتيماتوم

... ماند آرش پسران هوشنگ هم كه هنوز بچه بودند، مي. خوش كند دل
فربد، حالا هرچقدر هم كه . آمد كس ديگري را هم داشته باشد بدش نمي
اصلاً . ي خودش بود باقر ناخلف بود اما باز هم از تخم و تركه پسر آن 

جاي پدرش، او را انتخاب كرده بود، برايش حس پيروزي  همين كه فربد به
كرد از اين  بدجور كيف مي. بزرگي را داشت كه با چيزي قابل قياس نبود

درك كه   بهحالا. انتخاب فربد كه شك نداشت باقر را حسابي چزانده بود
خوبي از بلوايي كه  نادرخان به... لياقتش ياغي شده بود حسين مثل برادر بي
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  . پا شده بود، خبر داشت ي طينوش به در خانه
هنوز . حسين آن شب با آرش برگشته بود؛ اما تصميمش عوض نشده بود 

خور  جز باقر و باران و افشين، يك مشت جيره ها به نظرش نادري هم به
اي به  جانانه  طينوش بابت اين اظهار فضل سيلي. سو بودندبدبخت تر

صورتش كوبيده بود، عطيه التماس كرده بود سكوت كند و آرش خواسته 
بود دهانش را ببندد؛ اما حسين داد زده و بعد از آن سيلي، باز هم آن جمله 

هاي طينوش را از پشت مهار كرده بود تا  آرش دست. را تكرار كرده بود
حسين نيفتد و زير مشت و لگد نگيردش و عطيه با قسم و آيه پسر جان  به

. طينوش نعره زده و فحشش داده بود. را از جلوي چشم پدر دور كرده بود
هايش را نثار عطيه كرده بود كه  بعد هم بدوبيراه. هم به او هم به افشين

منظورش فقط به . اش را نداشت هاي ياغي كردن بچه ي تربيت عرضه
درواقع . دانست ي خودش مي پرورده آرش را دست. افشين بودحسين و 

آمد كار خودشان   از آب درميميل بابها بود كه اگر چيزي  خصلت نادري
  . انداختند گردن ديگران شد، مي بود و اگر بد مي

گوشي . طينوش اولتيماتوم داده بود كه حسين حق خروج از خانه را ندارد 
انگار يادش رفته بود كه با .  كرده بوداش را هم توقيف و كارت بانكي

  .خواست نرسيده بود اي كه مي كار را كرده و به نتيجه افشين هم همين
   
  فاطمه 
هايي كه به  تركيبي از گل و برگ. ن چوكر را لمس كردميهاي زمردّ نگين 

اي  اش رشته   گوشواره. تناوب تكرار شده و دور گردنم پيچ خورده بودند
در محل . كرد اش مي تاه بود كه چند برگ ريز احاطهكمي خميده و كو
  ... درخشيد م هم يك زمزد زيبا مييها ي گوش ها به لاله فرورفتن گوشواره

ي جواهر  هايم را باز كردم، جعبه جمعه صبح كه چشم. ي ميثم بود هديه 
انگيزي  طلاگرفتن از ميثم اتفاق عجيب و هيجان. هايم بود مقابل چشم

. وبيش حسرتي از اين بابت نداشتند  زنان اين خاندان كماحتمالاً. نبود
حالا هم اين . دادند شان طلا هديه مي ها به هرمناسبتي به زنان نادري
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هرچند هنوز هم . ي ميثم بود ي عمل به خواسته ست زيبا نشانه نيم
اگر قرار بود تنهايي . شدن را هضم نكرده بودم دار اصرارش براي بچه

شدن نداشتم، اما وقتي ميثم چيزي ازم  گر قصد باردارتصميم بگيرم، دي
  .آن هم وقتي تا اين حد مشتاق بود. توانستم مخالفت كنم خواست، نمي مي

ها باز؛ اما  صبح بود و پرده. ام از روي مبل بلند شدم با صداي آلارم گوشي 
نزديك رفتم و از . خاطر ابرهاي خاكستري خانه كمي تاريك شده بود  به

هنوز نباريده بود اما به نظر . نگاهي به ابرها و بعد به زمين انداختمپنجره 
  .بار بارشي در راه باشد آمد كه اين مي

به آشپزخانه رفتم تا فكري براي . صداي آلارم مربوط به پيام تبليغاتي بود 
  كم براي كلاس بايد كم. اميرعلي امروز به مدرسه نرفته بود. ناهار كنم

رفت، يك  دو روز مي. ها نامرتب بود برنامه. كردم يآنلاينش بيدارش م
  . نظمي در كار نبود هيچ... شد ها آنلاين مي هفته كلاس

مقابلش زانو زدم و صورتش را . النا با ليوان خالي شيرش به آشپزخانه آمد 
  ... آزار من عزيز بي. بوسيدم

  .الهي من فداي تو بشم، عشقمـ 
ي  اميرعلي ديشب از خانه. تب كردماش را مر هاي روي پيشاني  چتري 

خانم  به لطف طاهره! طبق معمول با دست پر. پدربزرگش برگشته بود
هرچيزي كه . برد پسرم نه به پدر و مادرش نياز داشت نه ازشان حساب مي

هرچقدر هم به ! خريد خانم بلافاصله برايش مي آمد طاهره از دهانش درمي
خودم هم اگر . اي نداشت  فايدهگفتم كه با مادرش صحبت كند ميثم مي

سهمي   النا هيچ... شد خانم نصيبم مي آلود طاهره زدم، نگاه غضب حرفي مي
اي از جانب  ، هديهيجز تولد و عيد. ها نداشت از اين بريزوبپاش

كرد، آن هم هدايايي كه خيلي واضح با هداياي  خانم دريافت نمي طاهره
  .اميرعلي قابل قياس نبودند

اي   كه ديگر علاقهي كه عاشق بچه بودم، دليلي، شايد براي مندانم  نمي 
اگر بچه دختر . خانم بود دارشدن نداشتم همين رفتارهاي طاهره به بچه

كرد و ديگر خدا را هم بنده  تري پيدا مي شد اميرعلي باز جايگاه ويژه مي
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  ... ها گذاشتن شد، النا بيشتر درگير اين فرق نبود و اگر پسر مي
صداي زنگ تلفن خانه از روي زمين بلندم . م صورتش را بوسيدمباز ه 

... شماره ناشناس بود با كد تهران. سيم تلفن روي كانتر بود گوشي بي. كرد
الو «: صدايي دخترانه و كمي مضطرب جوابم را داد. جواب دادم

  »خانم؟ فاطمه
  .ي ميثم چسبيد و ابروهايم كمي نزديك شدند دستم به هديه 

  يد؟بفرمايـ 
  خودتون هستيد ديگه؟ فاطمه توحيدي؟ـ 
  »شما؟... بله بفرماييد«: اخمم بيشتر شد 
  »... من خواهر فرنوشم«: صداي نفسش را شنيدم... مكث كرد 
ام را گفته بود، اما عجيب نبود كه تشابه اسمي باشد،  كه فاميلي با اين 

  ».كنم اشتباه گرفتيد فكر مي... آرم جا نمي  به«: گفتم
  مگه اسم شوهرتون ميثم نادري نيست؟... تباه نگرفتماشـ 
دستم . جملات دختر را در ذهنم مرور كردم. چيزي توي دلم فروريخت 

: دادن به سوالش گفتم جاي جواب به. تقريباً دور چوكر مشت شده بود
  »شما؟«
گفتم كه خواهر «: بار صداي نفسش بلندتر بود اين. باز مكث كرد 

  »... فرنوش
: زمزمه كردم. النا از آشپزخانه بيرون رفت. م را قورت دادمآب دهان 
  »فرنوش؟«
... خواهرم با شوهرت رابطه داره... آره فرنوش«: گفت. پشت لبم داغ شده بود 

دونه كه شوهرت  خواهر منم مي... آد پيش خواهر من آد تهران، مي وقتي مي
  ».داره، اما براش مهم نيست زن و بچه

ها از هم   و گل ي برگ رشته.  دور گردنم باز شدچوكر تقي كرد و از 
هاي برگ و  تيزي گوشه. پاشيده و از دو طرف مشتم آويزان شده بود

گوشي هنوز چسبيده به گوشم بود و . ها توي گوشت دستم فرورفته بود گل
تنم خشك شده در ورودي آشپزخانه بود و ... شده توي مشتم چوكر پاره



١٠٦ ي شبنم  نقطه 

برقي زد و ... ي هال ي پشت پنجره شده نگاهم به ابرهاي در هم چفت
النا . تر شده بودند خبري از باران نبود فقط ابرها كيپ. صداي رعد بلند شد

خم . گوشي را روي كانتر گذاشتم. طرفم آمد دوان به ترسيده از صدا دوان
يك دستم هنوز ... شدم و دخترم را بغل كردم، فقط با يك دست

وبرگ  قيمت گل هاي گران وطرفش رشتهشده جلوي گردنم بود و از د مشت
  .تراش آويزان بود هاي خوش با زمرد

  
  ١٦:٢٢: ساعت 
  . آپارتمان دكتر يداالله توحيدي_ بلوار مهر_قصردشت: مكان 
دكتر يداالله توحيدي، متخصص . دختر يداالله توحيدي بود فاطمه تك 

  .جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي پلاستيك و جراحي زيبايي
اي آموزشي به  ا وقتي از دست داده بود كه براي گذراندن دورههمسرش ر 

تصادفي كه فاطمه از آن جان سالم به در برد اما مادرش . آلمان رفته بود
بعد از آن تا وقتي با ميثم ازدواج كرد، . ساله بود آن موقع فاطمه شانزده. نه

  !وقت  پارهيالبته پدر. ديگر فقط خودش بود و پدرش
گذشت و اگر بدنش  هاي عمل مي  توي اتاقترتوحيديدكشب و روز  

آن . شد خارج نمي داد حتي براي خواب و استراحت هم از آنجا اجازه مي
شدن  دانست و غرق اوايل كمي هم خودش را مقصر مرگ همسرش مي

حسي كه به مرور كمرنگ .  همان حس بودي هرچه بيشتر در كار، نتيجه
ين ثابت در زندگي آقاي دكتر باقي اش مثل يك روت شده بود اما نتيجه

  .مانده بود
مادربزرگ فاطمه خيلي سعي كرده بود دوباره براي پسرش آستين بالا   

  . بزند اما سه سال بعد از فوت عروسش خودش هم فوت كرده بود
دادن،   زندگي آقاي دكتر در چاقوكشيدن روي تن مردم، بريدن و فرم 

ا چيزي ي... شد  نهايي خلاصه ميي زدن نتيجه كردن نواقص و كوك رفع
كند، فضاي سرد  خواستند بهشت موعود را توصيف اگر ازش مي. شبيه اين

  . كرد روح اتاق عمل را توصيف مي و بي
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مراجعينش نه فقط مختص شيراز كه از شهرهاي ديگر و صد البته از  
رهاي عربي دعوت  به همين خاطر زياد به كشو... هاي عربي بودند كشور

تا قبل از ازدواج . گذراند د و عمدتاً تعطيلاتش را در دوحه و دبي ميش مي
برد اما بعد از آن بيشتر تنهايي   فاطمه او را هم اكثراً همراه خودش مي

   .رفت مي
ي نادرخان  مردي كه هرچند زير سايه. فاطمه دختر چنين مردي بود 

قديم گفته البته كه از ... ورسمي داشت ايستاد اما براي خودش اسم مي
اين ... آورد، نه پول فكري مي بودند نه تحصيلات، فرهنگ و شعور و روشن

اصل ... يكي مختص ذات آدم بود و صد البته بستر رشد و تربيت كه خب
ديد آقاي دكتر  بايد مي! كرد ها فقط توي شرايط بحراني بروز مي ذات آدم

  !شد يا ردش اثبات اين نظريه مي
هاي كلينيك را كنسل   د از تماس فاطمه نوبت معروف، بعدكترتوحيدي 

البته كه اگر قرار اتاق عمل . خاطر دخترش به خانه آمده بود كرده و به
شك  چون اگر فاطمه دخترش بود، بي. افتاد داشت هرگز اين اتفاق نمي

كرد؛ اما تا همين حدش  اش، نقش همسر را بازي مي اتاق عمل در زندگي
  . اش بود ي فاطمه در زندگي يژهاي از جايگاه و  هم نشانه

ي پدري را پيدا  فاطمه كه با آن گيجي و بهت هرچه گشته بود كليد خانه 
آقاي دكتر كليد خانه را با پيك . نكرده و ناچار با او تماس گرفته بود

ي پدري  خانه. فرستاده و خودش هم در اسرع وقت به خانه آمده بود
 درواقع زمينش يكي بود و .اش نبود ي كودكي فاطمه، همان خانه

چند سال پيش آقاي دكتر، خانه را كوبيده و اين آپارتمان ... ساختمانش نه
 بود و خودش در يي آخر تك واحد طبقه. پنج طبقه را درونش ساخته بود

اما محل آرامش و آسايشش همان كلينيك زيبايي مجهز  .نشست آن مي
هاي  حده بودند و مالك واحدي ديگر دو وا چهار طبقه. خيابان ستارخان بود

سه واحد را اجاره داده و از يكي . ي اول و چهارم هم خودش بود طبقه
كرد كه از شهر يا  ا دوستانش استفاده مييبراي اقامت مهمانان خارجي 
  . آمدند كشورهاي ديگر به شيراز مي
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فاطمه توي دورترين اتاق از . خانه چهارخوابه بود و دو اتاقش مستر بودند 
احوالي و   اش براي پدر ناخوش بهانه. الن پذيرايي خوابيده بودس

آقاي دكتر حدس زده بود كه دخترش بهانه . هاي كاري ميثم بود درگيري
  . رويش نياورده بود تراشيده اما به

مخصوصاً از چند . بردن به پدر نبود فاطمه اهل قهركردن از خانه و پناه 
نه ... ك خانم هم شده بودي با يدكترتوحيدسال پيش كه متوجه ارتباط 

كه فهميده بود پدرش آن  كه از تجديد فراش او ناراضي باشد؛ از اين اين
 براي زندگي مشترك نداشت، حس خوبي يزن را صيغه كرده اما قصد

  . نگرفته بود
فاطمه به روي پدرش نياورده بود؛ اما آقاي دكتر كه متوجه شده بود خبر  

ا فسخ كرده و باز فقط دل به همان اتاق عمل شود، صيغه ر دارد پخش مي
بسته و تصميم گرفته بود كه ديگر تا جاي ممكن به همسر عزيزش 

  !خيانت نكند
. كرد وآمد مي  رفتيي پدر تر به خانه بعد از آن جريان فاطمه محتاط 

تراشيد تا حتماً  اي مي  را داشت اما هربار براي رفتن بهانه درواقع كليد خانه
خبرش،  در را باخبر كند كه مبادا اين ميان خودش با حضور بياز قبل پ

  .غافلگير شود
صداي محوي از سروصداي . حالا پشت به در روي تخت دراز كشيده بود 

ي آخر نگاهش روي تخت  گوشي نقطه. رسيد اميرعلي و النا به گوشش مي
عكسي . اش پاك كرده بود عكس را از گالري گوشي. ي اتاق بود دونفره

اش ارسال كرده بود تا   آن دختر يا زن، همان خواهر فرنوش به گوشيكه
  . تاييد ادعايش باشد

اي نشسته و  ي كاناپه زني كه چسبيده به دسته! و مرد  عكسي از يك زن 
نگاه . ش بوديسر مردي كه روي همان كاناپه دراز كشيده بود، روي پاها

  .مرد به بالا و سمت صورت زن بود
سال پيش كه سيزده نه فقط از . شناخت ها بود كه مي سالفاطمه مرد را  

اش  ها در حافظه از سني كه آدم... ازدواج كرده بودند؛ درست از كودكي
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شان زيادتر از آن بود كه او را با ديگري اشتباه  قدمت آشنايي. ماندند مي
بگيرد و خودش را قانع كند كه مرد توي عكس و مردي كه از كودكي 

 .هم نداشتند  هم شبيه بودند و در حقيقت ربطي به  ط بهشناخت، فق مي
دانست  عكس را پاك كرده بود، نه چون به شوهرش اعتماد داشت و مي

خواست به روي خودش بياورد، فقط چون  اشتباه شده، نه حتي چون نمي
  . شد بخواهد بالا بياورد هم زده و باعث مي آن عكس حالش را به

ها داده بود تا  هوله براي بچه فارش كلي هلهآقاي دكتر از سوپرسروش س 
هاي غيربهداشتي و  آقاي دكتر اهل گيردادن به خوراكي. سرگرم باشند

هايش خريد كند هم خيلي خوشش  كه براي نوه درواقع از اين. مضر نبود
تفاوت كه بين   كردن شبيه طاهره بود با اين تقريباً در خرج. آمد مي

  .اشتگذ اميرعلي و النا فرق نمي
لاي تنقلات بيرون كشيد و  ام از لابه انَد ك بسته اسمارتيز امياميرعلي  

. حين ردشدن از كنار النا سرش را توي ظرف شير و كورنفلكسش فروكرد
. فاطمه نه حس بلندشدن داشت، نه توانش را. ي النا بلند شد صداي گريه

م به چندان محك آقاي دكتر اخمي نه. هنوز توي بهت و كرختي بود
اش  اميرعلي كرد و النا را سمت سينك آشپزخانه برد تا صورت شيري شده

  .ديرا بشو
هاي سرسري  اميرعلي امروز تا توانسته بود شيطنت كرده و جز همين اخم 

حتي سر كلاس آنلاينش هم حاضر نشده بود و . هم تذكري نگرفته بود
  . گيري نكرده بود آقاي دكتر باز هم سخت

. نا را زمين گذاشت و صورتش را با دستمال خشك كرد الدكترتوحيدي 
خوام برم پيش  مي«: النا پشت دستش را به چشمش كشيد و گفت

  ».ماماني
حتي گفت گوش اميرعلي را . آقاي دكتر باز النا را بغل كرد و بوسيد 

ها فقط توي  جور وقت اش را اذيت كرده است؛ اما النا اين برد كه دردانه مي
  .شد م ميبغل فاطمه آرا

. از سالن و هال رد شد و سمت اتاق فاطمه رفت بغل،  دكتر النا به  آقاي
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. كرد اميرعلي به شكم روي كاناپه خوابيده و با نينتندوسوئيچش بازي مي
خانم كه حتي به بازشدن مدارس هم توجهي  ي طاهره آخرين هديه

  !كرد نمي
آرام . در خوابيده بودفاطمه پشت به . آقاي دكتر در اتاق را آرام باز كرد 

ي دوم هم حسي  دفعه. ي اول فاطمه واقعاً متوجه نشد دفعه. صدايش زد
مامانت خوابه «: آقاي دكتر آرام به النا گفت. دادن نداشت براي جواب

  ».باباجون
  ».خوام پيش ماماني باشم مي«: گيرانه گفت النا آرام اما بهانه 
رويش نياورد و  ود؛ اما باز هم به آقاي دكتر متوجه بيداربودن فاطمه شده ب 

هاي محبوب النا را به سيستم وصل كرد تا  فلش كارتون. با النا بيرون رفت
اسپرسوساز را روشن . موبايلش را برداشت و به آشپزخانه رفت. سرگرم شود

كاملاً . ي ميثم را گرفت و خيلي عادي شروع به صحبت كرد شماره. كرد
اش  ها به خانه ي از آمدن فاطمه و بچهواضح بود كه ميثم هيچ اطلاع

  . ندارد
  ري تهران؟ كي مي... طور خب، كه اينـ 
  چطور مگه؟... ي آينده آخر هفتهـ 
  .خواي امشب بيا اينجا مي... جوري همينـ 
  .ديم ممنون زحمت نميـ 
  .ها اينجان فاطمه و بچه... زحمت نيستـ 
هاي پدرخانمش   سوالميثم كه از همان اول از اين تماس جاخورده و با 

كرده  گيج و اخم. كمي گيج شده بود، با اين سوال خيلي واضح آچمز شد
  »منزل شما؟! اونجا هستن؟«: دستي به موهايش كشيد و گفت

  . سوالاتش را با ترديد پرسيده بود 
  .قبل از ظهر اومدن... فاطمه ناخوشه... آره اينجانـ 
   الان؟حالش بده؟ چرا به من خبر نداده؟ كجاستـ 
كه  احتمالاً براي اين... الانم خوابه... منزل من... گفتم كه اينجا هستنـ 

  .كارت كه تموم شد بيا اينجا... سرت شلوغ بوده خبرت نكرده
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  .بعد هم با يك خداحافظ تماس را قطع كرد 
كرد،  مرور كه مي. ميثم گوشي به دست و با اخم پشت ميزش ايستاده بود 

فاطمه با لبخند و .  نه، درواقع خيلي هم خوب بودچيز عادي كه صبح همه
ي جديدش را كه دو روز  گردنبند و گوشواره. اش كرده بود بوسه بدرقه

پيش، خود ميثم برايش بسته بود، حسابي مورد پسندش واقع شده و در 
ماند اگر پدر فاطمه تماس  خوب هم مي... رفته بود چيز خوب پيش كل همه

اش نيفتاده  ي فرنوش روي گوشي  اگر حالا شمارهتر نگرفته بود، يا خوب
طور ايستاده تماس را وصل كرد و گوشي را  با مكث، با ترديد، همان. بود

صداي فرنوش گرفته بود، جوري كه انگار پيش از . كنار گوشش گرفت
  .اين مشغول داد و فرياد بوده باشد

  ... فروغ زنگ زده به زنت، من الان فهميدمـ 
پس «:  ميثم فقط يك جمله بيرون زدي شده هاي چفت  دندانلاي از لابه 

  »!كردي؟ تو چه غلطي مي
به هرحال . شايد هم فرنوش قطع كرده بود. تماس را قطع كرده بود 

به نظرش . گوشي را روي ميز انداخت و روي صندلي پشت سرش نشست
! تمام؟... به همين راحتي فروغ با فاطمه تماس گرفته و! خيلي مسخره بود

در ذهنش سعي داشت لحنِ صدا و جملات . شد؟ بلند شد مگر مي
از . نشست صورت و تنش داشت به عرق مي.  را تحليل كنددكترتوحيدي

دست . كمي نم شد. اش كشيد دستش را به پيشاني. پشت ميز بيرون آمد
. گوشي را از روي ميز برداشت. سوئيچ تويش بود. توي جيب كتش كرد

كه اتفاقي نيفتاده . كرد داد كه درستش مي يد ميتوي ذهنش به خودش ام
  .توانست از پسش بربيايد كه مي. است

هاي  هرچند ناخواسته بود اما گاهي وسط شب. بارها بهش فكر كرده بود 
نفسي ... آمد هياهوي زندگي متاهلي در تهران به ذهنش مي خالي و بي

زي بگويد كه خواست چي منشي با ديدنش مي. گرفت و از اتاق بيرون رفت
  ».عجله دارم به امين بگو«: دستي كرد و گفت ميثم پيش

مصطفي و پسرها توي كار سنگ بودند و البته كه نادرخان هم  حاج 
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هاي ساختماني بود  اوايل تمركزشان فقط روي سنگ. دار اصلي بود سهام
ي تجهيزات ساختماني  كم كارشان را گسترش دادند و حالا در زمينه اما كم

  . كردند ت ميفعالي
ي  خواست خودش را به خانه فقط مي. بيرون رفت و سوار ماشين شد 

مدتي . كافي بود حاشا كند.  برساند و فاطمه را با خودش ببرددكترتوحيدي
كرد و  رفت و فرنوش هم آن فروغ نخود آش را كنترل مي هم تهران نمي

في بود فقط كا. توي فكرش كه خيلي ساده بود... شد چيز تمام مي همه
  . كنترل خودش را حفظ كند

. دقيقاً جلوي در پاركينگ بود اما اهميتي نداد. جلوي آپارتمان پارك كرد 
. ابرهاي خاكستري هنوز هوس باران به سرشان نزده بود. پياده شد

توي ذهنش . طرف در رفت و زنگ زد به. اي ايستاد و نفس گرفت لحظه
در باز و . ي پنجم بود حد طبقهبه عدد چهل كه رسيد پشت در وا. شمرد مي

 ورودي را يراهرو. خم شد و بغلش كرد. النا با ذوق به استقبالش آمده بود
وقتي . رويش بود  روبهدكترتوحيدي. النا را بوسيد و زمين گذاشت. رد كرد

 و اصلاً چه  بودقصد داشت حاشا كند مهم نبود مقابلش چه كسي ايستاده
 احوالي حاشا كند، پس نگران از ناخوشخواست  اطلاعاتي داشت، فقط مي

ي  اش گفته بود، آرام حالش را پرسيد و با اشاره فاطمه كه دكتر درباره 
 النا را سرگرم كرد كه دنبال ميثم دكترتوحيدي. سمت اتاق رفت دست او به

  .نرود
كردنش همراه  تا رسيدن به اتاق به اين فكر كرد كه اگر فاطمه با حاشا 

جلوي فاطمه هم فقط . كرد؟ جواب خاصي نداشت كار مي  هشد، بايد چ نمي
 همان چيزي كه دكتر گفته و به اينجا. خواست نگران حالش باشد مي

جواب بود؛ برخورد فاطمه  توي فكرش چند تا سوال بي... كشانده بودش
كرد؟ كف دستش را به  انداخت؟ آبروريزي مي چطور بود؟ دادوهوار راه مي

 مبحث خيانت  و رجوع كردن  رفعخب تا امروز. يداش كش هاي پيشاني اخم
  . اي برايش داشته باشد زمينه شان نداشت كه پيش جايي در روابط زناشويي

فاطمه هنوز . وقفه در اتاق را باز كرد و بلافاصله هم پشت سرش بست بي 
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تن فاطمه . صدايش زد! پشت به در و به پهلو خوابيده بود، البته ظاهراً
هايش  چشم. واقعاً متوجه آمدن ميثم نشده بود.  برگشتسرش. كمي پريد

فاطمه ! جوري بود كه ميثم هم متوجه شد نه خيس بود نه سرخ، فقط يك
كه با مكث تنش را بالا كشيد و به تاج تخت تكيه داد، ميثم هم جلو رفت 

دستش را جلو برد و به پيشاني فاطمه . ي تخت نشست و كنارش لبه
حالت خوب ! ده؟ دكتر باهام تماس گرفتش چي «: چسباند و گفت

  »نيست؟
گردن . كرد و ميثم گردن فاطمه را هاي ميثم را نگاه مي فاطمه چشم 

كرد كه يعني  فاطمه داشت پيش خودش فكر مي... بدون گردنبندش را
فقط تماس پدرش او را به اينجا كشانده بود؟ ميثم نگاهش را از جاي 

. هايش طمه رساند و بعد به چشمهاي فا خالي گردنبند، اول به گوش
پيش خودش فكر كرد كه هنوز اميدي . شان بودند ها هنوز سرجاي گوشواره

  .بود
توانست  كرد، فاطمه نه مي بودن را بازي مي برخلاف ميثم كه نقش عادي 

  »براي چي اومدي؟«: گفت. خواست كه عادي باشد و نه مي
پدرت ! چي؟ گفتم كهيعني «: ميثم پرش ابرويش را كنترل كرد و گفت 

بريم درمانگاه؟ يا با دكتر ... تماس گرفت و گفت حالت خوب نيست
  »كنه؟ آقابزرگ تماس بگيرم بياد اينجا؟ تب كه نداري، گلوت درد مي

مثل وقتي . جور كرختي بود درگير يك. كرد فاطمه فقط خيره نگاهش مي 
همد چه به آمد بف شد و تا مي رفتن نقش زمين مي دفعه وسط راه آدم يك

  !ماند سرش آمده توي بهت و گيجي مي
  براي اين اومدي؟ـ 
ك ي. هايش تكان هم نخورده بودند انگار حتي لب. حس بود لحنش بي 

  !حالت صداي صاف و بي
. ميثم دستش را جلو برد و باز پشت دستش را به پيشاني فاطمه چسباند 

ه دستش را فاطم. داد حركتي كه در حقيقت از سر دستپاچگي انجام مي
فقط دستش را ... حس نه محكم و با عصبانيت، درواقع خسته و بي. پس زد
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  . اش كنار زده بود از روي پيشاني
  »گم براي اين اومدي؟ مي«: باز گفت 
آره «: سرش را هم كمي جلو برد و گفت. ميثم سعي كرد لبخند بزند 

! دادي ر ميجاي بابات، به خودم خب بايد به. اومدم ببرمت دكتر... عزيزم
  »!مون خبره بين كنه چه حالا فكر مي

كم توي ذهنش غوغا به پا  ها كم فكر. اش ماند فاطمه باز فقط خيره 
  .اش خورد حوصله روي تخت چرخاند تا به گوشي دستش را بي. كردند مي

ي  آن دختر، همان كه خودش را خواهر فرنوش معرفي كرده بود، شماره 
.  و عكس را توي واتساپ برايش فرستاده بودموبايل فاطمه را ازش گرفته

نظرش كثيف  خواست همان عكسي را بياورد كه به مي. وارد واتساپ شد
. وضوح سردرگم شده بود ميثم به. پاكش كرده بود  بود و از گالري گوشي

حالا هم . شد  پدري وصل ميي فاي خانه يخود به وا گوشي فاطمه خودبه
ي انگشت فاطمه دوباره  كس با ضربهع. سرعتش حرف نداشت. وصل بود
  »تويي؟«: طرف ميثم گرفت و گفت  اش را به گوشي. ظاهر شد

ي ميثم  چهره. خواست واكنشش را ببيند، وگرنه منتظر جواب نبود فقط مي 
: با مكث نگاهش را از عكس به صورت فاطمه داد و گفت. كمي جمع شد

  »؟ي بابات خاطر اين اومدي خونه اين ديگه چيه؟ به«
  »گردنبندت كجاست؟«: دستش را سمت گردن فاطمه برد و باز گفت 
حس غريبي داشت، شايد از اثر همان . كرد فاطمه فقط نگاهش مي 

توي دلش مطمئن ! كردند حواس زنانه بود كه مثل خانم مارپل عمل مي
شايد فقط چيزي شبيه . شان خيانت كرده است يبود كه ميثم به او و زندگ

  . شد حالا حرفش را باور كند معجزه باعث مي
با اين عادي رفتاركردن مثلاً . ميثم دوباره سوالش را تكرار كرد 

خواست تماس فروغ و آن عكس را غيرواقعي و حتي مسخره جلوه  مي
پس اين تو نيستي؟ «: شد كم داشت از حضورش كلافه مي فاطمه كم. دهد

  »شناسي؟ فرنوشم نمي
اخم كرد و گوشي را از دست . ها بود ين حرفديوار حاشاي ميثم بلندتر از ا 
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 ي  فرنوش كيه؟ مثلاً رشته. واقعاً انگار حالت خوب نيست«: فاطمه كشيد
جوري  دوني اين عكساي مسخره از كجا و چه نمي! خودت كامپيوتره

  »آد؟ درمي
جوري  چه«: فاطمه هم ساده پرسيد. گوشي را روي تخت انداخت 

  »آد؟ درمي
اما هنوز قرار نبود . ترسيد كم داشت مي جيب فاطمه كمميثم از برخورد ع 

فاطمه هنوز . بلند شد و چند قدم كنار تخت رفت و برگشت. بروزش دهد
خواست ميثم جوابش را بدهد  واقعاً دلش مي. كرد نشسته بود و نگاهش مي

جوري  هاي به قول ميثم مسخره از كجا و چه عكس  و بگويد كه اين
  !كشيدند گه مي  ي را بهآمدند و يك زندگ درمي

  »!شه فاطمه واقعاً باورم نمي«: ميثم با حالتي مثلاً ناباور گفت 
 ي بلند شو بريم خونه«: بعد هم خم شد سمت فاطمه و بازويش را گرفت 

  ».خودمون
دستش را كشيد سمت گوشي و دوباره برش . فاطمه آرام دستش را درآورد 

فردا صبح زود «: ا مات كردكمي بعد صدايي پخش شد كه ميثم ر. داشت
دم  ترجيح مي... شه پنج هفته دوري و عذاب بالاخره تموم مي. پرواز دارم

. بار با هم كرونا بگيريم كه منم بهونه براي برنگشتن داشته باشم اين
  ».بينمت مي... مراقب خودت باش

صداي ميثم؛ كه وقتي تمام شد، فاطمه ديگر آن . صدا خندان و شوخ بود 
  . ظاهر آرام تمام اين ساعات نبود ي به فاطمه

  !اينم صداي تو نيست؟ـ 
راحتي حاشا كرده بود، اين صدا كه   هرچند ميثم آن عكس واضح را به 

كرد فروغ تا اين حد  فكرش را هم نمي. ديگر چيزي نبود، اما چيزي نگفت
يعني به شوهرت اعتماد «: سمت فاطمه خم شد و گفت. پيش رفته باشد

  »نداري؟
اي مسخره و تكراري كه فقط به درد گفتن در لحظات بروز  جمله 

سختي در ظاهر فاطمه  ديگر آن بهت و گيجي هم به. خورد اعتمادي مي بي
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هايش  شد، سفيدي چشم كم سرخ مي اش كم صورت مهتابي. شد ديده مي
  »!نه ندارم«: صدايش از كنترل خارج شد. هم

خواستند بروند و دهان  انگار مي. هاي ميثم به تكاپو افتاده بودند دست 
هاي  ميثم با دست. فاطمه از روي تخت بلند شد. فاطمه را بسته نگه دارند

آروم باش «: بلاتكليفش دو كتف فاطمه را گرفت و رو به صورتش گفت
حرف يه . كنم بهت ثابت مي. گم اشتباهه من دارم بهت مي... لطفاً. فاطمه

  »حرف منو نه؟شناسي رو قبول داري،  آدمي كه نمي
جوري بتواند حرف ميثم را باور كند، اما ته  كيفاطمه از خدايش بود كه  

  .دانست كه محال بود اشتباه باشد دلش آنجا كه جاي حقايق بود، مي
از . شد هايش هماهنگ مي هايش با سرخي صورت و چشم كم نفس كم 

. وردخ هايش تكان مي كرد، شانه حجم هوايي كه پشت هم دم و بازدم مي
هايي كه در اين ساعات به  اولين اشك. هاي سرخش پر از اشك شد چشم
  . هايش آمده بودند تا براي اين فاجعه ريخته شوند چشم

  ... ميثم... ميثمـ 
نوا با دم و بازدم پر صدايش زبانش باز شده بود اما بيشتر از اين  هم 

 با .ميثم خواست بغلش كند. شكست بغضش داشت مي. نتوانست بگويد
ي  جوري كه خودش تعادلش را از دست داد و لبه. تمام قدرت پسش زد

. خواست ريختش را ببيند نمي. چرخيد تا پشتش به ميثم باشد. تخت افتاد
داد كه  هم فشار مي هايش را جوري به دندان. زانويش خم شد سمت

خواست جلوي  اصلاً دلش نمي. شنيد شان را مي شدن خودش صداي ساييده
باور كن دروغه عزيز «: ميثم كنار پايش روي زمين زانو زد. يه كندميثم گر

  ».تنها زن زندگي من تويي... دلم
اش بود، لابد اين  اگر فاطمه تنها زن زندگي. گفت خب شايد دروغ نمي 

  !خيلي هم فرق بود بين همسر و معشوقه! اش شد معشوقه فرنوش مي
اصلاً ! اي رو باور كردي شه همچين چيز مسخره باورم نمي! واي فاطمهـ 

قدر  ؟ الان من بايد شاكي باشم كه اين!ي من چي فكر كردي تو درباره
آره فاطمه؟ من ! كنه بهم بگه زنم باور مي راحت هركي هر مزخرفي راجع
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  ارزشم برات؟ قدر بي ان
اصلاً «: بازي را ادامه داد  خورده  تهمتيهايش را گرفت و مثل مرد دست 

مزخرفات   اي كه اين بينم، جلوي خودت پدر اين ديوانهش رو ب بگير شماره
غلط كرده با آبروي ... ازش  كنم شكايت مي. آرم رو برات فرستاده، درمي

  »... مملكت قانون داره... من و آرامش زن و زندگيم بازي كرده
را گرفت و به فاطمه هم   گفت شماره ها را مي طور كه اين جمله و همين 

ولين بوق كه آمد روي بلندگو گذاشت و هرچند توي صداي ا. نشان داد
تماس . دانست كه فرنوش حالا حواسش جمع بود دلش غوغا بود، اما مي

  .جواب ماند بي
  !داد اگه ريگي به كفشش نبود، جواب مي! ده ببين جواب نميـ 
بودن گوشي  دوباره كه تماس گرفت، صداي اپراتور آمد و خبر از خاموش 

تو به چي ! ببين خاموش كرد«: نفسي صد برابر گفت به مادميثم با اعت. داد
گرفتي؟ باورم  اعتماد كردي آخه؟ اصلاً بلافاصله بايد با خود من تماس مي

شه اين همه وقت الكي خودخوري كردي؟ اصلاً خودت يه بار باهاش  نمي
قدر  آخه چرا ان! گرفتي كه انقدرم الكي خودت رو عذاب ندي تماس مي

  »آزار رو خوردي تو؟ مردمراحت گول يه 
و گفت و گفت تا فاطمه را براي رفتن به خانه با  طور گفت  و همين 

ميثم؛ خيلي خوب بلد بود خورشيد را پشت ابر مخفي  .خودش همراه كرد
  .بيچاره فاطمه. كرده بود... كند و

   
  ٢١:٤٥: ساعت 
  بيمارستان ارديبهشت: مكان 
اننده هم كمي بالاتر از پل عابر پياده ر. فربد از راننده خواست، نگه دارد 

طرف فرعي برگشت و  به. كرايه را حساب كرد و پياده شد. نگه داشت
ي  شماره. سربالايي را بالا آمد و سمت نگهباني بيمارستان رفت مسير نيمه

عمداً هم گفته بود كه به گوش پدرش برساند . باران را از فرگل گرفته بود
البته . ر رساندن پول به دست باران شده استگل مامو كه از طرف خانوم
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  .اش براي نادرخان را حذف كرده بود بخش خبركشي
اش بود   در زندگيبار  اوليناصلاً. جواب مانده بود هايش با باران بي تماس 

البته كه پدر . اش تماس بگيرد شده ي طرد  خواست با عمه كه مي
ي  گاه به خانه ند و گهاش در ارتباط بود اش با خواهر طردشده طردشده

رفتند، اما فربد از وقتي صدايش خروسي شده و احساس  همديگر هم مي
بودن بهش دست داده بود، نه خودش را درگير روابط فاميلي  آدم بزرگ

كرده بود، نه چون خانواده به يك مهماني دعوت شده بودند، خودش را 
كرد،  ت ميخواست شرك دلش مي. دانست كه در آن شركت كند ملزم مي

ها پسرش را  جوري بود كه باقر خيلي وقت اين. كرد خواست نمي نمي
زد و فربد با رضايت اين لقب را پذيرفته و كار  آستين سرخود صدا مي

  .كرد خودش را مي
وجو كرده  هايش، باز از فرگل پرس ماندن تماس جواب امروز هم بعد از بي 

باران هميشه در . بود... ت وو مطمئن شده بود كه باران در بيمارستان هس
خبري كه ديگر براي باران ... بيمارستان بود و گوش به زنگ يك خبر

اي ناياب، حس  توانست براي لحظه آخرين و تنها خبر در دنيا بود كه مي
  .كند ادآورييشدن را بهش  خوشحال

دست هم  به كرد ابرهاي خاكستري و ضخيم جوري دست چه فرقي مي 
شان باشد، سرد باشد يا گرم، سخت  رلحظه انتظار باريدنداده باشند كه ه

اش را بگذارد و برود دنبال  توانست زندگي باشد يا آسان، باران كه نمي
  .ي راحت و سايباني بدون باران جاي گرم و خانه

تا . به خودش، به وحيد، به شبنم قول داده بود. ماند باران تا آخرش مي 
  .آمد آخر اين راه از پا درنمي

   
  باران 
سالن انتظار، ساختمان ضلع غربي ساختماني بود كه وحيد توي يكي از  

انگار به تقدير . چه ماهيت تلخي داشت اين سالن. هايش خوابيده بود اتاق
كه  ا اينيتوانست به خوشي تبديل شود  انتظاري كه مي. وصل بود
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بيايد، نيمه، ميان خوف و رجا كش بيايد، كش  لاي همان اميد نصفه لابه
خانه و  ي غسال بدتر از اين سالن اما محوطه. كش بيايد تا آدم را پير كند

  اسمش چه بود؟ وداع آخر؟ . ي دارالرحمه بود سردخانه
آسانسور باز شد . مسير نگاهم را عوض كردم تا مسير فكرها عوض شوند 

مرد روي ويلچر . دادن ويلچر مردي ديگر بيرون آمد و مردي در حال هل
گذاشت  شان نمي هاي ماسك. شايد پدر و پسر بودند... ودپير ب
قبل از خروج، مرد پشت ويلچر، كلاهي را . شان را بررسي كنم هاي چهره

  .كه زير بغلش نگه داشته بود، روي سر پيرمرد كشيد و با هم بيرون رفتند
از روزي كه وحيد به كما . گرداند زور به خانه برم باباعلي آمده بود تا به 

  ... رفتم، يا ته بود، قسم خورده بودم؛ يا با وحيد از اين در بيرون ميرف
كمي هم از دكتر و پرستارها . باباعلي كمي روي نيمكت كنارم نشسته بود 

نتيجه؛ يك مشت جواب تكراري براي . جوياي وضعيت پسرش شده بود
 هايش شانه. باز آمده و روي نيمكت كنارم نشسته بود... هاي تكراري سوال

صداي باباعلي كه  هاي بي چه تلخ بود، گريه... صدا بي. تكان خورده بود
باز رفته بود جايي دورتر از من و تا . دادند اش را تكان مي هاي خميده شانه

. باز كنارم نشسته بود... هايش تمام نشده بود، برنگشته بود حركت شانه
 در اين سه ربا  اولينبراي» .چه خوب كه زيبا نيست«: زمزمه كرده بود

. گذشت، باباعلي از مرگ زنش خوشحال بود زيبا مي سال كه از فوت مامان
هايش را گرم كند، يا  بدون كلاهي كه گوش. كمي بعد هم رفته بود

  ... هايش را دستكشي كه دست
نگاهم افتاد .  سرم را چرخاندم سمتي ديگر تا باز مسير فكرها عوض شوند

كردنش را  ي روشن حوصله. شارژ بود كه درخاموشم    به پريز برق و گوشي
طرفش  دفعه دستم به يك... روشن و خاموش چه فرقي داشت. نداشتم

ي ملاقات  خاطر شبنم كه اگر باز اجازه فرق داشت، به. كشيده شد
  ... خواستم وحيد صدايش را دادند، مي مي
 .تون خاموشه گه گوشي مي. خانم زند يه نفر اومده با شما كار دارهـ 

  .اسمش فربد نادريه
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ام ملاقات  از معدود مذكرهايي كه در زندگي. چقدر مديون اين مرد بودم 
آقاي . نگهبان شيفت شب بود. اش بود بودن برازنده كرده و واقعاً مرد

  . دانم نمي... طاهري يا قادري شايد هم صابري
گوشي را . بلند شدم و پشت سرش رفتم. گوشي را از شارژ بيرون كشيدم 
كشيد و  ها سرك مي از پشت نرده. نگاهم دنبال فربد گشت. وشن كردمر

نگهبان دوم اما سفت و . كرد كه راهش دهد به آن يكي نگهبان اشاره مي
. تر كردم و از در بيرون رفتم هايم را تند قدم! سخت ايستاده بود كه، نه

هاي  هاي كاپشنش را باز كرد و از جيب زيپ. سر تكان دادم. سلام كرد
هاي  چيزي كه توي تاريكي هم واضح بود بسته. اش چيزي درآورد داخلي

  . تراول است
گل داده كه بدم بهت بگم ربطي به آقابزرگ نداره، ارث  اينا رو خانومـ 

  .باباي خودشه
يك . زنگ خورد  ام هاي ارث پدري مادرم بود كه گوشي نگاهم به تراول 

شايد حتي .  يك لحظه بودفقط» .شايد شبنم باشه«: لحظه از سرم گذشت
هاي ويژه كه در گوشي  بخش مراقبت. ي بيمارستان بود شماره... كمتر

فربد . هاي در چرخيدم سمت نرده... ذخيره كرده بودم براي اتفاقات مهم
  »چي شده؟ كيه؟«: گفت

سمت ... آخر همين حالا از آن تو آمده بودم بيرون. دفعه چرخيده بودم كي 
ي نصف عمرم رفت تا انگشتم تماس را  سم كه اندازهدر رفتم و به خدا ق

  .شد گلويم باد كرده و داشت منفجر مي. الو نگفتم. وصل كرد
  شنويد؟ زند؟ الو؟ مي الو؟ خانم ـ 
. ها كوبيده شد يك قدم جلو رفتم و دستم به نرده. شد كمرم داشت خم مي 

فربد پشت . دآقاي نگهبان جلو آم. خودم را نگه داشته بودم كه زمين نيفتم
  .سرم بود

  شده؟  چيـ 
... شان بود؟ فربد يا آقاي نگهبان، شايد هم صداي پشت خط كدام 

  ... شدم كه داشتم كامل خم مي. فهميدم نمي
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خانم مژده بديد، شوهرتون ... شنويد عزيزم الو خانم زند؟ صدام رو ميـ 
  .بهوش اومدن

   
  ٨/٩/١٤٠٠دوشنبه  
  ٠٨:٠٠: ساعت 
  آپارتمان ميثم و فاطمه_ستارخان: مكان 
هاي فاطمه را باز كرد و ميثمِ منتظر را از جا  صداي زنگ آيفون چشم 

نشدن با ميثم  صحبت فاطمه خيلي وقت بود كه بيدار شده و براي هم. پراند
  . بسته كنار النا مانده بود چشم

سرعت داشت  انگار بذر يك درماندگي عميق، تازه درونش شكفته و به 
ساعتي كه بيدار شده بود،  جوري كه در همين دوسه. داد يشاخ و برگ م

اي شروع شد كه موهايش  اش از لحظه همه. تمام وجودش را گرفته بود
اش گير كرد و براي رهاكردن موهايش مجبور شد گوشواره  توي گوشواره

ديدن گوشواره بلافاصله دليل داشتنش را به يادش آورده و . را باز كند
دفعه توي ذهنش روزها را  يك...  چند شب پيش وذهنش رفته بود به

حال  هر به . دانست خوردن قرص هنوز اثرگذار بود يا نه نمي. شمرده بود
ها بيدار شوند  منتظر بود بچه. رفت قرص هم نداشت و بايد به داروخانه مي

. رفتنش بشود تا ميثم فرصت نكند دنبالش راه بيفتد و متوجه دليل بيرون
  ! چرا يادش رفته بود؟.  را بيشتر توي بالش فرو كردنچي كرد و سرش

جاي شوهرش، كنار  فاطمه دو شب قبل را هم در اتاق النا مانده و به 
هاي  ميثم در تمام لحظات اين دو روز ماسك. دخترش خوابيده بود

در اولين . كنترل نگه ندارد مختلفي را به صورتش زده بود تا اوضاع را تحت
 را در گوشي فاطمه بلاك كرده بود تا در زماني بهتر ي فروغ قدم، شماره

بعد هم . خط جديدي را كه براي فاطمه خريده بود، جايگزين قبلي كند
تا باز هم در فرصتي . تلفن خانه را روي خط خودش دايورت كرده بود

وار حالي  طرف هم اولتيماتوم از آن. مناسب، اين خط را هم عوض كند
 جلوي خواهرش را بگيرد و فعلاً خيالش از فرنوش كرده بود كه خودش
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هاي  چون انگار فرنوش هم به همان كلاس. بود  ها راحت  بابت آن
بازيگري ميثم رفته بود كه خيلي راحت پيش فروغ جوري وانمود كرده بود 

ي او و ميثم تمام شده بود تا  هم ريخته و ديگر رابطه چيز به كه انگار همه
فاطمه   كه بخواهد در نقش سوپروومن وارد زندگيدوباره به سر فروغ نزند 

  ! هاي او گند بزند شود و به برنامه
اوضاع فاطمه . داد اش را سروسامان مي حالا ميثم فقط بايد اوضاع خانه 
يك لحظه سمت . رفت فاطمه كه انگار داشت روي يك بند راه مي... را

رد و يك گفت حقيقت دا افتاد و جرياني كه حسش مي هايش مي ترديد
دانست چرا و از كجا گاهي در وجودش پيدا  ك باور كه نمييلحظه سمت 

اش  شايد هم باوري در كار نبود و همه. كرد شد و ميثم را تبرئه مي مي
دادن به آن باور مثل يك احمق  خواست با پروبال نمي. اش بود آرزوي قلبي

  . دانست چطور بايد از حواسش مطمئن شود باشد؛ اما نمي
كرخت و . طور بود كه به خانه برگشته بود، هنوز حالش همان  اينبا 

داد  همين كرختي لعنتي كه حالا داشت توي دلش فحشش مي. حس بي
واقعاً اين دو روز جز . شدنش را از ياد ببرد كه باعث شده بود احتمال باردار

چيز توي سرش  بودن ميثم و راست و دروغ اين جريان، هيچ فكر به خائن
: ها گفته بود  تمام مدت در اتاق النا مانده و شنيده بود كه ميثم به بچه.نبود

  » .ها اذيت نكنيد تا زود خوب شه مامان مريضه بچه«
. ميثم بارها خواسته بود حرف بزند اما فاطمه خودش را به خواب زده بود 

يعني ميثم از خودش دفاع كرده و . بار با هم حرف زده بودند   فقط يك
  » .ثابت كن«:  كلام فقط گفته بودفاطمه يك

اول نادرخان و . در خانه را باز كرد. و حالا انگار قرار بود كه ثابت كند 
وقت روز  فاطمه حضورشان را اين.  داخل آمدنددكترتوحيديپشت سرش 

صداي . كرد و خيره به در اتاق النا، گيج و سردرگم مانده بود باور نمي
توي گوشش بود و دلش پيچ » .ابت كنث«: خودش كه به ميثم گفته بود

ا يي چندساعته بود،  دانست از اثرات همان دلشوره ديگر نمي. خورد مي
  ... ا حتي حالت تهوع ديدن آن عكسيترس، 
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ماسك . خيلي طول نكشيد كه در اتاق باز شد و ميثم داخل آمد 
زده بود، پشت در با ماسك    به چهرهدكترتوحيديآلودش را كه جلوي  اخم

فاطمه كه گيج و سوالي . داراگرش عوض كرد و به فاطمه نزديك شدم
رويش  روبه. دستش را گرفت و مجبورش كرد بلند شود. كرد نگاهش مي

: هايش زد و آرام گفت اش را پشت گوش موهاي طلايي. كه ايستاد
فاطمه من ... مون برام چقدره خوام بهت ثابت كنم كه ارزش زندگي مي«

  ».ها با آرامش تو و بچه. دم با زندگيم بازي كنه يكس اجازه نم به هيچ
سوي   روي پيشاني هم چاشني كلامش كرد تا اطمينان كمي ك بوسهي 

همراه خودش او را هم سمت در . درون چشمان فاطمه را بيشتر كند
بلوز و . نگاهي به لباس خوابش انداخت. پاهاي فاطمه سنگين شد. كشيد

لبخندي زد .  كه رد نگاهش را دنبال كردميثم. شلواري ساده به تن داشت
  .تر سمت در كشيد و دستش را محكم

  .كنم ته، كه اون رو هم خودم درستش مي لااقل بهتر از روحيه... خوبهـ 
ها و حركات ميثم هم از  هم براي تحليل حرف. فاطمه هنوز گيج بود 

  !اش وقت صبح، اينجا، در خانه  حضور نادرخان و پدرش اين
ي سياهي وسط  نادرخان مثل لكه.  خانه دنبال ميثم كشيده شدتا سالن 

ي  نفره سه   درست وسط مبل. ي فاطمه افتاده بود دكوراسيون روشن خانه
هايش روي  سمت سالن پذيرايي نشسته بود و دست ست تاكسيدوي آن

  . عصايش بود
هاي بزرگ سمت   كه رو به پنجرهدكترتوحيديبا ورودشان به سالن  

شان چرخيد و نادرخان نگاهش را از زمين  طرف  لن ايستاده بود، بهراست سا
 اخم بود و از نگاه ريز نادرخان حس دكترتوحيديروي صورت . بالا آورد

گفت » .سلام بابا «دكترتوحيدي. فاطمه آرام سلام كرد. واضحي پيدا نبود
  . و نادرخان فقط سر تكان داد

ادرخان نشست و با ي سمت چپ ن  روي مبل دونفرهدكترتوحيدي 
. اي آرام به جاي خالي كنارش اشاره كرد كه فاطمه كنارش بنشيند ضربه

اش را با چاشني اخم به  فاطمه سمت پدرش رفت و ميثم ماسك نارضايتي
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جوري كه . ها و نادرخان نشست روي آن صورت زد و روي مبل تكي روبه
  . انگار در جايگاه متهم قرار گرفته بود

حتي . ي ميثم نگه داشت انيه خيرگي نگاهش را روي چهرهنادرخان چند ث 
ي ارشدش تا اين حد در بازيگري استاد  كرد كه نوه او هم فكرش را نمي

  . باشد
  .خان خب، بگو تا بشنويم، ميثمـ 
خاطر فاطمه دست بالا را گرفته بود تا خيال دخترش   بهدكترتوحيدي 

هاي ميثم قانع  صحبتوگرنه خودش ديروز با . راحت و قائله ختم شود
هرچند به . مخصوصاً وقتي ديده بود نادرخان هم در جريان است .شده بود

  . روي ميثم نياورده بود
خوبي  شان تعريف كرده و به ميثم ديروز عين جريان را براي هرجفت 

البته . خودش را در وضعيت قرباني قرار داده بود تا حسابي اثرگذار باشد
ه نادرخان كه از قبل، خبر جنبيدن سروگوش ، ندكترتوحيديفقط روي 

هايش را براي پدر فاطمه بازي  ميثم هم فيلم. ي ارشدش را داشت نوه
: كرده و در جواب نادرخان كه خيلي رك و با نيشخند پرسيده بود

  »... ت چيه؟ گذريه يا برنامه«
  » .خوام زندگيم از هم بپاشه آقابزرگ عنوان نمي به هيچ«: زود گفته بود 
اش گفته بود و  اي بود كه ميثم در زندگي ترين جمله و اين شايد صادقانه 

دانست كه چه مرگش بود و از رابطه با زني ديگر چه  فقط خدا مي
گذارد، خيلي ساده فقط گفته  نگفته بود كه فرنوش را كنار مي! خواست مي

اش از هم بپاشد و نادرخان هم خيلي واضح  خواهد زندگي بود نمي
همين كه جريان . قدرها هم برايش مهم نبود  را گرفته بود و آنمنظورش

البته به ميثم . افتاد بس بود ها نمي شد و حرفش سر زبان بزرگ نمي
ي دومي در كار  حواست رو جمع كن، دفعه«: اولتيماتوم هم داده بود كه

  » !نباشه
  » .مطمئن باشيد«: ميثم هم جدي گفته بود 
ورسم  اطر نفس كار يا فاطمه نبود، براي اسمخ  هم به اين اولتيماتوم 
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هرچند خودش هم در جواني اين روابط را تجربه كرده بود و . خودش بود
  !كس حتي بو نبرده بود برعكس ميثم، هيچ

ها به  ورسم نادري اسم«:  گفتدكترتوحيديميثم بالاخره در جواب  
  ».كنه  جوري تلكه تونه اين گوشش خورده و فكر كرده مي

شد ميثمي كه  باورش نمي. بليعد هايش مي مه جملات ميثم را با گوشفاط 
كردن حرفش به او  ها شناخته بود، حاضر شده باشد براي ثابت اين سال

طور خودش را در مظان اتهام قرار دهد و جريان را پيش ديگران  اين
  .عنوان كند

شه  آويزون زندگي مردم مي. ست كاره آقابزرگ پيگيري كردن، طرف اينـ 
دفعه به كاهدون زده، آن را كه  منتها اين... پولي به جيب بزنه بلكه يه

  حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟
اين را رو به فاطمه گفت و نادرخان نيشخندش را پشت دستش پنهان  

  .اش كشيده بود كرد، دستي كه به دهان و چانه
از «: د و گفتوروي دخترش كر رنگ ي بي دكترتوحيدي نگاهي به چهره 

  »هم بريزه؟ هام رو به كجا معلوم كه دوباره نخواد آرامش دختر من و نوه
در . ش نبودميل بابداد،  كه حالا بايد به دكترتوحيدي جواب پس مي اين 

سپر كرده   هايش سينه كه دكترتوحيدي جلوي او، براي زن و بچه اصل اين
به حساب آن فروغ لعنتي فكر كرد بايد ! كرد بود بيشتر با روانش بازي مي

  .كه در اين وضعيت قرارش داده بود رسيد  مي
  .كنم خط خونه رو هم عوض مي. يه خط جديد براي فاطمه گرفتمـ 
ي جديد رو هم پيدا  هاي قبلي رو پيدا كرده شماره طور كه شماره همونـ 

  !كنه مي
ش پيگيريش با من دكترجون، از«: بار نادرخان جاي ميثم جواب داد اين 

  ».كنيم شكايت مي
اش را تاييد  يعني نادرخان هم داشت نوه. ماند و اين يعني ديگر حرفي نمي 

تاييد براي نادرخان تكان داد و رو به   سرش را بهدكترتوحيدي. كرد مي
شه،  وهوات عوض مي خواي يه مدت بري دبي بابا، حال مي«: فاطمه گفت
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  »هماهنگ كنم؟
اش از  كرده داغ  اخم و لحن و نفسميثم خيلي تلاش كرد تا كنترل  

آقاي دكتر، اگه اجازه بديد من خودم از دل زنم «: دستش درنرود و گفت
  »!آرم درمي

اش را نسبت به او نشان  خواست ارجحيت رتبه گفتن مي»زنم«انگار با  
رخ  حقيقت همين بود، احساس فاطمه خيلي مهم نبود، جريان به. دهد

  .شترك بودكشيدن قدرت، سر يك دارايي م
وگداز ميثم نشان نداد، فقط در تصحيح   خيلي توجهي به سوزدكترتوحيدي 

   ».تونيد همه با هم بريد مي«: اش گفت جمله
فعلاً همين كه . تر برخورد كند و فقط تشكر كرد ميثم هم سعي كرد آرام 

 دكترتوحيديخواست با  خير شده بود برايش بس بود، نمي به جريان ختم
  .شدن اوضاع كردن فاطمه بود و آرام باورمطلب   اصل!بيندازد كل

  ... بيچاره فاطمه 
  
  ١١/٩/١٤٠٠پنجشنبه  
  ٢٠:٠٠: ساعت 
  منزل نادرخان: مكان 
اش هم بعد از بهبودي كامل در  هوشنگ و خانواده. شان جمع بود جمع 

. گرفت شوهر شهناز باز هم نبود و كسي سراغش را نمي. جمع حاضر بودند
پژمان كه به دستور  صنم و  هم از كيش برگشته بودند، البته بيثمين و نادر

توانست  وگور كند و تا وقتي نمي جايي خودش را گم نادرخان رفته بود يك
گورستاني كه با گورستان . مثل آدم رفتار كند در همان گورستان بماند
هاي كوچك بود، نه اشك و  واقعي فرق داشت و تويش نه خبري از مربع

اتفاقاً جا براي خوشگذراني زياد داشت اما خب در ... رت و دلتنگيآه و حس
ي محل اقامتش بود و براي فرار از   حقيقت پژمان بيشتر توي خانه

خوابيد و با كابوسي ديگر از خواب بيدار  كرد و مي هايش مست مي كابوس
  . شد مي
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ه، حتي نفر را مامور كرده بود كه دورادور مراقبش باشد و هم نادرخان يك  
  .كردند به ماموريتي كاري رفته است ثمين؛ فكر مي

هاي كبابي را روي ميز گذاشت و از سالن  خانم ظرف حاوي فيله راضيه 
دل . آمد ها از آشپزخانه مي وجوش بچه صداي محوي از جنب. بيرون رفت

ش بود كه دوست داشت پيش او باشد، اما جرئت يفاطمه پيش النا
  . خان را نداشتزدن روي حرف نادر  حرف

ي مودب و خوبي  ي هوشنگ بود و از قضا بچه ساله  برديا كه پسر پانزده 
رسيد  هم از آب درآمده بود، هوايش را داشت و تا جايي كه زورش مي

  . نگذاشته بود اميرعلي يا نادر و باراد، اذيتش كنند
وبيش از  ي حواس فاطمه به همان صداهاي محوي بود كه كم همه 

شده را  هاي زعفراني سرخ شد و وقتي ميثم ديس ران  شنيده ميآشپزخانه
اي براي خودش  طرفش گرفت، طول كشيد تا حواسش جمع شود و تكه به

ميثم درواقع بلند شده بود تا از اين سر . گل بردارد اي هم براي خانوم و تكه
سو كه فاطمه بود، برسد و طاهره زيرزيركي بهش گفته  ميز دستش به آن

. البته ميثم توجهي نكرده بود» !اونجا هم هست، تو به خودت برس«: بود
كل از  رفت كه قرار بود ذهن فاطمه را به اي پيش مي  هنوز براساس برنامه

  !آن جريان دور كند و باز افسار زندگي را دست ميثم بدهد
ها بود كه هيچ  سال. نادرخان عادت داشت راس ساعت هشت شام بخورد 

افتاد اين مرد  هراتفاقي هم كه مي. ادت پيش نيامده بودتغييري در اين ع
خورد؛  ش را ميينشست و غذا راس همين ساعت پشت ميز غذاخوري مي

هايي كه باقر و باران و افشين را از خانه و خانواده طرد كرده  حتي شب
هم نخوردن روتين نادرخان، قبل از هشت ميز  حالا هم براي به! بود

چون نادرخان . وپا نباشند ها چيده بودند تا توي دست هآشپزخانه را براي بچ
  !اعلام كرده بود كه حرف مهمي براي گفتن دارد

ها و  ي سالن پذيرايي از بالا تا پايين با بچه وچهارنفره حالا ميز بيست 
طينوش و زبير و هوشنگ در . صدر ميز نادرخان بود. ها پر شده بود نوه

 و ميثم، به همين ترتيب در جناح چپ  و طاهرهمصطفي جناح راست و حاج
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  . نشسته بودند
گل روي صندلي كنار طينوش  معمولاً خانوم  هاي خانوادگي توي جمع 

ها جايي بين  گل دور از نادرخان، آن وسط نشست اما امشب خانوم مي
  . عطيه و فاطمه نشسته بود

 اش شوخ و ساله ونه شايد گفتن از قهر پيرمرد هشتادساله و زن شصت 
اي بود كه  آمد اما نه وقتي حرف از پيرمرد هشتادساله نظر مي اهميت به بي

قهر نادرخان فقط قهر نبود، غيظ و كينه هم . اسمش نادر نادري بود
  .شد وزياد مي  اش بود كه بسته به شخص و موضوع كم چاشني

ترين خبر  گل خوش درست شش شب پيش فربد با خبري كه براي خانوم 
ها را هم با خودش برگردانده بود، اما  هرچند تراول. رگشته بودبود به خانه ب
فربد خبر را به فرگل هم داده . آمدن وحيد كافي بود گل بهوش براي خانوم

خبر به گوش پژمان هم . خبر باقر هم باشد بود تا زيرپوستي قاصد خوش
ار رسيده بود؛ اما فقط چند ساعت مثل آدم رفتار كرده بود و بعد دوباره انگ

چيزهايي مثل خوره يا حتي  چيزهايي ريخته بود توي مغزش، يك يك
جويد هم توي سرش يا چسبيده به  يك چيزي كه هم مي... مگس

  . كرد وروانش وزوز مي روح
شهناز گل . شدند دست مي به هاي غذا از بالا تا پايين ميز دست ظرف 

هاي    نهي طلايي را توي بشقاب امين گذاشت و براي طع ديگ برشته ته
چشم نازك كرد و مژده جلوي تمايلش براي  شوخ پريناز و اشكان پشت

زيبرجان بشقابت «: طور گرفت بشقاب آرش با انواع غذاها را اين  پركردن
  ».رو بده برات دلمه بذارم عزيزم

ي  ي بحثش با هوشنگ درباره زبيرجان بشقابش را به مژده داد و به ادامه 
عطيه و فاطمه . شان در پاساژ رسيد رواقع رقباييكي از همكاران كه نه، د

هرچند او جز چند قاشق سوپ به . گل را داشتند هم هواي بشقاب خانوم
برعكس؛ توي بشقاب نادرخان كمي سبزيجات . چيز ديگري تمايل نداشت

  . ي مرغ ي كباب شده پز شده بود و سه تكه هم فيله آب
ه هم درست پانزده دقيقه در وپانزده دقيق راستي، نادرخان راس ساعت نه 
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رفت، چند دقيقه روزنامه  ساعت ده به رختخواب مي. زد  حياط قدم مي
باز . شد صبح هم راس ساعت پنج از جا بلند مي. خوابيد خواند و بعد مي مي

توانست از هواي عالي  زد و تا مي هم پانزده دقيقه در حياط قدم مي
  !  موفقيتش بودها رمز خب حتماً همين... كرد استشمام مي

  كجا رسيد؟ تحصيل حسين به  ادامهي برنامهـ 
هاي توي بشقابش را تكه  كه فيله نادرخان بدون نگاه به كسي و درحالي 

اصل سوال نبود، يك دستور  سوالي كه در. كرد سوالش را پرسيده بود مي
» .رفت تحصيل از ايران مي حسين بايد براي ادامه«. واضح تويش بود

البته تا وقتي ! خواست هم، مجبور بود كه بخواهد خواهد، نميخواست ب مي
اش  شدن از زير سايه هرچند ديپورت! كشيد ي نادرخان نفس مي زير سايه

  .هم تضميني قطعي براي رهايي نبود و باران بهترين مثال اين جريان بود
حسين درست آخرين صندلي از سمت چپ ميز را پر كرده بود و فربد هم  

هاي  حسين تا قبل از اين سوال جز بازي با برنج. ش نشسته بودروي روبه
آمدن وحيد را شنيده   از روزي كه خبر بهوش. كرد توي بشقابش كاري نمي

باران جز باباعلي فقط به حسين خبر . اش بهتر شده بود بود كمي روحيه
گوشي حسين تحريم بود » .بهوش اومد«: خبري در حد يك پيام. داده بود

عطيه هرروز به . ا فرداي آن روز از زبان مادرش شنيده بودو خبر ر
 نادرخان پيشش ي بار هم طبق برنامه زد و دو روز يك گل زنگ مي خانوم

  . رفت مي
هنوز .  دست حسين توي بشقابش ثابت شده بود حالا با اين جمله 

چيز  همه«: خواهد جواب دهد يا نه كه طينوش گفت دانست كه مي نمي
هرجور كه نظر شما . دم قا، بعداً مفصل براتون توضيح ميوجوره آ جفت
  ».باشه

من «: و براي خود حسين هم غيرمنتظره بود كه زبانش باز شد و گفت 
  »... نـميـ

رم بود يا  با آن حرف نصفه كه يا نمي. كردن كرد به سرفه شروع   عطيه 
ها  خوام سرها با ترديد سمت حسين برگشته بود، اما با اين سرفه نمي
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هاي طينوش روي حسين  اين وسط فقط چشم. چرخيده بودند سمت عطيه
كدام نگاه نكرده  نادرخان به هيچ. چكيد مانده بود و انگار ازشان خون مي

بود؛ نه مادر و نه پسر، اما لبخندي كنج لبش بود كه فقط حرص آدم را 
  . آورد درمي
قدر  آن. ده بود واقعي شيا  عطيه از شدت تكرار، سرفه يي مصلحت  سرفه

فاطمه . كه صورتش سرخ شد و مجبور شد از پشت ميز بلند شود
  . اش كند كه با بلندشدن حسين سر جايش ماند خواست همراهي مي

در سرويس را باز كرد و . رفت و حسين پشت سرش عطيه سمت سرويس  
تر  ها آرام صداي سرفه. آمد در روي هم بود و صداي آب مي. داخل رفت

كم تا نهايت  طور پشت در ايستاده بود اما تنش كم   حسين همين.شده بود
توي . توانست بروز دهد اش حرصي بود كه نمي همه. رسيد انقباض مي

آرش . دستي از كنارش رد شد و در سرويس را هل داد. تنش گير كرده بود
ي امشب   خودش از دليل جلسه فكر. اخم كرده بود؛ اما چيزي نگفت. بود

هايش با هم فكر رداهاي جفت بر  آن بود كه بخواهد به شباهتدرگيرتر از
دوازده سال پيش عين همين سناريو اجرا . جريانات تكراري بود اين . كند

  .چيز پشت پا زده و رفته بود افشين به همه... شده و البته جواب نداده بود
ها ازشان اشك جاري شده  خاطر سرفه با چشماني كه به. عطيه بيرون آمد 

ها با حرصي  نفسش را بيرون داد و با صدايي خراشيده از تاثير سرفه. بود
  »... ك كلمه حرف بزن اگهيحسين «: كه پر از نگراني و ترس بود، گفت

اش را پيدا  ي جمله هم فشار داد و حرصش بيشتر شد، ادامه هايش را به لب 
  »!خواي مرگ منو ببيني مي«: كرد و گفت

هميشه . زد طور حرف نمي وقت اين عطيه هيچ. داز روي ناچاري گفته بو 
كرد راه را  توانست سعي مي هايش بود و تا مي ي بچه هم توي جبهه

هايش مسيري بود كه  چه فايده كه راه انتخابي بچه. شان هموار كند براي
  .آمد توان او برنمي هاي كم همواركردنش از دست

بريم «: مي كشيدآرش بازوي مادرش را گرفت و ك. حسين چيزي نگفت 
  ».ديگه، منتظرن
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حسين هم بافاصله . عطيه به چشمانش دست كشيد و همراه آرش رفت 
شماري  شدن امشب و اين مهماني لحظه براي تمام... پشت سرشان

حتي اگر انتهايش قرار بود سيلي ديگري از سمت پدر توي . كرد مي
  !صورتش كوبيده شود

چشمي براي عطيه نازك كرد و   شان كه نشستند، طاهره پشت سرجاهاي 
برعكس او . شان نبود كدام حواس هرچند هيچ. به حسين اخم تحويل داد

سازي شرايط بود كه از طعم غذا  شهناز طبق معمول مشغول عادي
دست  به هاي سالاد و ترشي و ماست را الكي دست گفت و ظرف مي
حس كه  كرد و از اين اش مي مهشيد، زن هوشنگ هم همراهي. كرد مي

شان  كردن مژده اما قصد همراهي... اش برگشته بود ابراز خوشحالي چشايي
بكم نشسته بود  چون مرجع تقليدش طاهره بود كه حالا هم صم. را نداشت

غره  گذاشت رندوم به يك نفر چشم اي كه به دهان مي و با هرلقمه
  . رفت مي

. ز برگشتوجوش به مي هاي شهناز و مهشيد اثر كرد و جنب كم تلاش كم 
ي فتحي شده بود و  حالا طينوش هم قاطي بحث زبير و هوشنگ درباره

شان كه مسئوليتش با ميثم  ي تهران شرفت كار پروژهيمصطفي از پ حاج
ي گالري  ين شعبهتر  بزرگكه قرار بود همان. گفت بود، براي نادرخان مي

راحي وساز ساختمان تا دكور و ط طلاي نادري در ايران بشود و از ساخت
چيز نادريِ  همه. اش و اصل كاري طلاها، همه كار خودشان بود داخلي

  !اصل، بدون درصدي ناخالصي
اي جديد را  هاي كُره روژان تا يادش نرفته بود، سفارش چند تا از ماسك 

داد كه تازه براي فروش آورده بود و هنوز توي پيجش تبليغ  به پريناز 
اش را سمت فربد گرفت و  وشياشكان هم از زير ميز گ .نكرده بود

وبيش چيزهايي  بقيه هم كم. اي از يك بازي فوتبال را نشانش داد صحنه
گفتند اما جز حسين فقط آرش و ارغوان بودند كه در سكوت محض و  مي

هردو انگار حس كرده . شان بود شان به ظرف غذاي در ظاهر فقط حواس
ارغوان . شد  مربوط ميها بودند كه دليل اين دورهمي و خبر مهمش به آن
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كردن هيجاني كه داشت و  در تلاش براي به آن راه زدن خودش و مخفي
اش از اتفاقي كه در شرف رخداد  حالي آرش در تلاش براي كنترل پريشان

  ... بود و
  ... خيلي خبـ 
همه در جا ساكت شدند، جز صدايي كه در سكوت پيش آمده از سمت  

ي النا و نادر و باراد كه به رهبري برديا و صدا. رسيد آشپزخانه به گوش مي
برديا و . اميرعلي سعي داشتند شعري را هماهنگ با هم بخوانند

ها شده بودند تا نادرخان خبر  خانم مسئول سرگرم كردن بچه راضيه
شهناز با ذوق . ها نشست شان لبخندي روي لب از صداي. مهمش را بگويد

  ».الهي كه من فداتون بشم«: ها، بلند گفت اش براي بچه هميشگي
دفعه سمت فاطمه چرخيد و رويش مكث كرد،  كينگاه نادرخان كه  

يك لحظه فكر كرد شايد صداي النا قاطي صداي . لبخند روي لبش ماسيد
هاي نادرخان شده كه نگاهش او را هدف گرفته  نادر و باراد مزاحم گوش

: د كه نادرخان گفتفكر كرد لابد بايد بلند شود و به آشپزخانه برو. است
  ».شنيدم قراره يك عضو ديگه به اين خاندان اضافه كني«
اي اما مشخص با  شوكي لحظه. باز انگار شوكي به ميز وارد شده بود 

فاطمه دوست داشت . چرخيد بار سمت فاطمه و ميثم مي هايي كه اين نگاه
شد كه  اش داشت سرخ مي صورت مهتابي. آب شود برود توي زمين

: حد گفت بكم درآمد و با ذوقي بي خانم بالاخره از آن حالت صم طاهره
  »آره ميثم؟... اي خدا«
زده در جايش  فاطمه مات و شرم. گفتن و همه شروع كردند به تبريك 

هنوز كه خبري نبود و اميدوار بود با قرصي كه هرچند دير، اما . مانده بود
ميثم كه . ه ميثم دوختمندش را ب نگاه گله... خورده بود، خبري هم نشود
هنوز خبري «: گفت رساني نادرخان داشت مي سرخوش و راضي از اطلاع

  ».زودي حالا به... نيست
گل  دست خانوم. فاطمه سر خم كرد و نفس داغش را با لرزش بيرون داد 

. شان فرق دارد هاي كه روي دستش نشست، فهميد چقدر دماي بدن
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  . گل يخ خودش داغ بود و خانوم
خواست سر  شان را هم داشت، مي كه نادرخان آمار روابط زناشويي ايناز  

دانست كه امشب  مي. درست وسط بشقابش. خودش را به همين ميز بكوبد
تواند  خواهد نه مي دانست كه نه مي مي. را هم در كنار النا خواهد گذراند

  . ميثم را به اين راحتي ببخشد
ترين مسائل در حضور  خصوصي. ن بوديحقيقت خاندان نادري هم 

خواست در زندگي  توانست تا هرجا كه دلش مي نادرخان عمومي بود و مي
اصلاً هيچ . شان هايش دخالت كند، حتي توي رختخواب ها و نوه بچه

ها بيفتد و خبرش پيش نادرخان  ي يكي از بچه اتفاقي نبود كه در خانه
  . نباشد

كردن آن جريان  ي فراموشفاطمه اين روزها را در كلنجار با خودش برا 
شد كه ميثم پاي نادرخان و پدرش را  گذراند و هنوز هم باورش نمي مي

ي ميثم كاملاً باور كرده  بيچاره فاطمه كه با نقشه. هم وسط كشيده بود
خواسته شوهرش را خراب كند  بود كه واقعاً يك نفر آدم رواني از قصد مي

  . هم بريزد شان را به و زندگي
خان فعلاً شايان من و توراهيش تو بورسن،  ميثم«:  شوخي گفتشهناز به 

  »!گفته باشم
  ».صد البته«: اش را تاييد كرد ميثم خندان خاله 
  ».جاي خودش هركس به! وا«: اما طاهره گفت 
هاي انتخابي   از اسمها صحبت. شهناز خيلي به حرف خواهرش توجه نكرد 

ايي تا سرشماري پريناز از تعداد شايان و مينا و نظر نادرخان براي اسم نه
 خاندان نادري بود و طاهره با داشتن بيشترين سهم از تعداد يها نتيجه
داران آيفون را گرفته  ها باز دو متر به قدش اضافه شده و حس پرچم نتيجه

حسابي كيفش كوك شده بود كه باز نادرخان دهان باز كرد و جمع . بود
شان را تمام كرده و  بود و اكثراً غذايظرف نادرخان خالي شده . ساكت شد

  .مشغول خوردن نوشيدني بودند
  .طينوش و زبير در جريان هستنـ 
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كه  طاهره توي دلش از اين. طينوش و زبير با لبخند سر تكان دادند 
توانست به نادرخان  خودش در جريان نبود، خوشش نيامد و چون نمي

ي عطيه كرد تا اين  والهي مژده و يكي هم ح غره برود، يكي حواله چشم
  .وقت عقده نشود ها سر دلش نماند و يك غره چشم

راست مراسم اصلي رو  هردو راضي هستن و مشكلي نداشتن كه يكـ 
  ... برگزار كنيم، اما خب

هاي فربد فعال  شاخك. نگاهش اول ارغوان و بعد آرش را نشانه گرفت 
ز از آن لبخندهاي نادرخان با. رفت كم توي هم مي هايش كم شده و اخم

پيش كه   اينبراي«: درآر مخصوص خودش زد و حرفش را ادامه داد حرص
خبر، گفتيم بگيم كه شما هم  خودتون نگيد ما كه اصل كاري بوديم بي

  ».نظر بديد
دانست كه  خودش هم مي. اش هم تمسخر بود حتي در بيان جمله 

ايد اجرايش اش ادا بود و تصميم گرفته شده بود و آن دو فقط ب همه
  .كردند مي

شدند كه با دستش اشاره  خيز مي همه داشتند نيم. از پشت ميز بلند شد 
. گذراند اش ايستاده بود و جمع را از نظر مي حالا كنار صندلي. كرد، بنشينند

  !بالاخره تير خلاص را شليك كرد، درست وسط پيشاني آرش
  !وجورن از نظر من آرش و ارغوان با هم جفتـ 
 نتوانست خودش را كنترل كند و رضايتش را با بار  اولين برايمژده 

 در چشم  عطيه فقط تلاش كرد با كسي چشم. لبخندي كشيده نشان داد
. طور كشيده و پررنگ لبخند بزند توانست مثل مژده آن نشود، چون نمي

  . ژان شد ي رو ي آرامي به ارغوان زد كه باعث خنده پريناز شوخ تنه
اش را گذاشته بود كه صورتش حس رضايت را نشان  انرژيارغوان تمام  

فقط حواس نادرخان به . ندهد و جز خودش حواسش به كسي نبود
به آرش كه سعي داشت اخم نكند، به فربد كه . شان بود تك هاي تك چهره

خيلي واضح و با اخم صورت آرش را نشانه رفته بود و به امين كه انگار 
. ها بود ترين راستي امين هم از ساكت.  بودسرش را به تاسف تكان داده
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دستمال توي دستش را ... رفت قدر كه حضورش در جمع از ياد مي آن
تك  خيلي واضح توي بشقابش انداخته بود و حواسش نبود كه نادرخان تك

  .درك  حركاتش را در بايگاني ذهنش ثبت مي
 كلام را هم  منادرخان عصايش را كه به ميز تكيه داده بود، برداشت و خت 

شون بيان و بگن كه  ره، تا جفت جز اين خونه حرفش جايي نمي«: گفت
  »!موافقن

هاي او  نگاهش از ارغوان به آرش رسيد و كمي طولاني خيره در چشم 
  .ماند

خوان بهتر از هم، اونم  كي رو مي. معلومه كه موافقن! واا«: طاهره گفت 
  ».وقتي نظر شماست

تقريباً همه مشغول . زنان از ميز دور شد نادرخان چرخيد و عصا 
ها يك  كه قرار بود بعد از مدت گفتن بودند و ابراز خوشحالي از اين تبريك

دانستند كه نادرخان منتظر نظر  همه مي. عروسي در خانواده برگزار شود
نبودن عريضه اين مهماني را هم  ارغوان و آرش نيست و فقط براي خالي

ي خانواده  ها در خاطره هاي ديگر گرفته تا بعد سمبرون و مرا قبل از بله
ها  تر از اين حرف اي نداشت، اما نادرخان دموكرات بماند كه هرچند فايده

   !بود كه بدون شنيدن نظر ديگران كاري كند
امين قبل . شدند تا از پشت ميز بلند مي تا دو  يكي و دو  كييكم همگي  كم 

هايي كه حس  از آن مدل.  زداز بلندشدن دستش را به بازوي آرش
ارغوان خيلي زودتر از آرش . بعد هم از خانه بيرون رفت. دردي داشت هم

خواست مشتاق به نظر بيايد و  اصلاً دلش نمي. از پشت ميز بلند شده بود
فربد اما از . توانست حفظ ظاهر كند، ناراحت بود كه مادرش نمي از اين

قدر خيره به آرش نگاه   شد و آنآخرين كساني بود كه از پشت ميز بلند
او،   شان تلاقي كرد و بعد از زدن پوزخندي غليظ به كرد تا بالاخره نگاه

  . سمت حياط رفت
 روي هاتر  بزرگ نشيمن نشسته بودند ويها ترها روي راحتي حالا جوان 

هاي  ترين هاي سر ميز، ساكت ترين هنوز هم ساكت. هاي استيل سالن مبل
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ها نشسته بودند و با هم گپ  ناز و مهشيد قاطي بچهشه... جمع بودند
آرش براي . فاطمه هم النايش را بغل كرده و كنارشان نشسته بود. زدند مي

مژده هم كنار ثمين و طاهره، . نشدن با ارغوان توي سالن مانده بود رو روبه
نشسته بود و هرچند براي جملات طاهره سرهاي تاييدآميز تكان  جا همان

يركي حواس و توجهش به آرش بود و توي دلش از تصميم رزما زيداد ا مي
   .شد نادرخان قند آب مي

پريناز . چاي را در سالن گرداند و بعد به نشيمن رفت خانم سيني راضيه 
  »!م يادم رفت غذاي بچه«: فعه از جا پريد و گفت د يك

زه پريناز بام. روژان خنديد و شهناز كوسن زير دستش را سمتش پرت كرد 
به آشپزخانه رفت و كمي از . ي بقيه شد جاخالي داد و باعث خنده

ها و كمي هم غذاي مخصوص گربه توي  ي مرغ مانده هاي باقي استخوان
  .  ريخت كه خودش براي اسكيزوئيد خريده بود و بيرون رفتيهاي ظرف

هاي  اش وسط حياط ايستاده بود كه پريناز با ظرف به گوشي  فربد خيره 
قبل از اسكيزوئيد امين را ديد . كنارش رد شد و از خانه بيرون رفتغذا از 

  .كرد  كه كنار در خم شده بود و سر اسكيزوئيد را ناز مي
  ؟اينجاييـ 
ي  روي خانه امين حواسش پرت بود و صداي پريناز دوباره انداختش روبه 

پريناز . دست از نوازش گردن گربه كشيد و با مكث بلند شد. نادرخان
كه حسابي اسكيزوئيد را نازونوازش كرد و روي  ش را گرفت و بعد از آنجاي

اسكيزوئيد كه مشغول . ها را مقابلش گذاشت سرش را خاراند، ظرف
ي در تكيه زد و نگاهش را به امين داد  به لنگه. خوردن شد، او هم بلند شد

  .كه خيره به گربه بود
  چه خبرا؟ـ 
  . داد مي» .گذره اي، مي«داد كه معني پيچي به دهانش . امين سر بلند كرد 

  تو چي؟ كاروكاسبي خوبه؟ـ 
  »!اگه بذارن، بله«: پريناز شانه بالا داد و گفت 
دردانه سرش را تكان داد و  هم! جمله مجهول بود؛ اما نه براي امين 
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  .نفسش را رها كرد
بهداشتي و  يناز با يكي از دوستانش پيج فروش آنلاين لوازم آرايشيپر 

شان  از قضا كارشان هم گرفته بود و درآمد خوبي هم نصيب.  داشتعطر
 طاهره نبود و كسر شأن اين خاندان ميل بابكاري كه خيلي . شد مي
هرچند پريناز خيلي در بند حرف اين و آن نبود و تا جايي كه . دانست مي

هاي طاهره مدام  داد، اما ايرادگيري  را انجام ميكارشآزادي عمل داشت 
مثل جريان استقلالش كه همين پارسال بعد . كرد وروانش بازي مي حبا رو

حرفش پيش آمده و جوري از سمت طاهره مورد   اش سالگي از تولد سي
اش را هم منصرف كرده  حمله قرار گرفته بود كه مادر و پدرِ تقريباً راضي

  .بود
ي  هپريناز يك چيز را در اين خاندان خوب فهميده بود، لازم نبود از هم 

شد، زيرزيركي كارش را  تا وقتي مچش گرفته مي. هايش حرف بزند برنامه
هايش را در جهت  درست مثل همين حالا كه در سكوت برنامه. كرد مي

كه   هنوز خبر نداشت همين طاهره... كرد جداشدن از خانواده دنبال مي
ر شدن دخت طور دم او و استقلالش را چيده بود، خيلي راحت با مستقل آن

ي پدر و مادر كه در شهري ديگر  خودش نه در همين شهر و زير و سايه
  !هرچند كه فعلاً به اسم مسافرت مسكوت مانده بود. كنار آمده بود

فهميد، چه حالي  از ذهن امين گذشت كه وقتي پريناز جريان را مي 
  . آمد شد؟ برايش ناراحت بود و كاري هم از دستش برنمي مي
  شدن هستي؟ قلهنوز تو فكر مستـ 
فربد هنوز همان . پريناز سر چرخاند و نگاهي به داخل انداخت 

سرش را سمت امين . ها نبود ها ايستاده بود و حواسش به آن مسط وسط
وفقط چون امين اين سوال را پرسيده بود، جوابش را با  چرخاند و فقط

كتفا ي جدا ا خوام فقط به يه خونه آره، اما اين دفعه نمي«: صداقت داد
  »!كنم

  ».اميدوارم موفق بشي«: امين ابرو بالاداده نگاهش كرد و گفت 
  ! جوري گفته بود كه انگار بعيد بود يك 
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  !شم ميـ 
درواقع نخواسته بود توي ذوقش بزند؛ اما . اش خنديد بار به سرتقي اين 

بست خورده بود ديگر  شايد حق داشت، از بس خودش مدام به بن
  .به ديگران را نداشتدادن  وحال روحيه حس

  خواي رمز موفقيتم رو بهت بگم؟ ميـ 
  .جان نگاهش كرد و منتظر ماند  بييلبخند امين با  

  !گم بهت خب هروقت موفق شدم ميـ 
. اش پررنگ بود وحالي حس  امين فقط كمي بيشتر شد و باز بيي خنده 

دوني چرا اسم اينو گذاشتم  مي«: پريناز كمي نگاهش كرد و گفت
  »زوئيد؟اسكي

وحالي قابل ديدن  بالاخره انگار حس. بريده اشاره كرده بود سياه دم به گربه 
شدنش را حس  ي امين هم پيدا شده بود كه پريناز هم كنجكاو در چهره

  . كرد
  ... يه اختلال روانيه كه زيادي آشناستـ 
قرار نبود بگويد كه اين اسم . درواقع حرفش را خورد. اي مكث كرد لحظه 

خاطر امين و  به. خاطر خود امين انتخاب كرده بود بيشتر بهرا 
  . كرد امين منتظر توضيح نگاهش مي... هايش سكوت

داشتن توي  هاش توي شخصيت آدم، اينه كه جاي شركت كي از نموديـ 
  .زندگيش، انگار فقط ناظرشه

اي به داخل خانه  كه امين در عمق حرفش نفوذ كند اشاره و پيش از آن 
  »نظرت زيادي آشنا نيست؟ به«: پچ كرد شوخ پچكرد و 

هوشي نبود كه خودش را  امين اما عميقاً درگير حرفش شده بود و آدم كم 
براي همين هم پريناز دوباره تلاش كرد تا ذهنش را . از تويش پيدا نكند

تر  پس شوخ. خواست امين علناً اين را به خودش بگيرد نمي. منحرف كند
  »!ه مشت اسكيزوئيد اون تو جمعنيمونه، الان بين خودمون ب«: گفت

ي  پريناز خم شد و دوباره سروكله. وحسابي خنديد امين بالاخره درست 
امين . بعد هم بلند شد و داخل رفت. اسكيزوئيد مشغول خوردن را خاراند
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  »آي؟ نمي«: كه نيامد، برگشت و گفت
  . گردم زنم، برمي كم قدم مي يه... فعلاً حسش نيستـ 
وقت  هيچ. پريناز چند ثانيه نگاهش كرد. و خلاف جهت باغ ارم راه افتاد 

گاهي . حس عميقي كه بشود اسمش را عشق گذاشت به امين نداشت
حد  شد كه توجهش به امين ناشي از محبت بي خودش هم گيج مي

كرد  به هرحال هرچه بود فكر مي! مادرش به او بود يا حسي درون خودش
اش  ط توجهي ويژه به مردي بود كه از قضا پسرخالهعشق نبود و شايد فق

  . بود
قدر نزديك نبود، اين علاقه برايش  شان اين كرد اگر نسبت گاهي فكر مي 

طور نگاه كرده بود كه اگر  در كل هميشه به امين اين. شد تر مي  پررنگ
. كرد اي بود كه توجهش را جلب مي اش نبود، احتمالاً گزينه پسرخاله

ي اين حواس مربوط به قبل از آن بود كه شستش خبردار  هرچند همه
حالا ديگر چندان هم برايش ... شود كه امين به دختر ديگري علاقه دارد

. خواست براي خودش درگيري ذهني درست كند مهم نبود و در اصل نمي
هايي باشد كه براي مهاجرتش  ي تمركزش روي برنامه خواست همه مي

استقلالي واقعي، نه . ت براي پريناز، استقلال بودفعلاً اولوي. ريخته بود
ي  مثل استقلال باقي اعضاي خاندان نادري كه فقط در حد يك منگوله

  .شان آويزان بود تزئيني، از زندگي
لحظه فرگل از  ك ي. باز از كنار فربد رد شد. داخل آمد و در را بست 

انست آرش د بعيد مي. اش را بالا داد نامحسوس شانه... ذهنش گذشت
نادرخان كه حالا گرم صحبت با . روي حرف نادرخان حرف بزند

هاي در هم آرش هم  مصطفي بود اما حواسش به سكوت و سگرمه حاج
گري  بعد از جريان حسين و ياغي. خواست چيزي بگويد نمي. بود

  ... رخ بكشد خواست دوباره طعم اقتدارش را به اش مي نشدني تمام
اي كوتاه به  لحظه. ز اين جريان برايش جالب بوداخم و تخم فربد هم ا 

حتي اگر فرگل . ي كوتاه بود اش همان لحظه اما همه. فرگل فكر كرده بود
آمد، باز هم ترجيحش ازدواج آرش با ارغوان  سمتش مي  هم مثل فربد به
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  . بود
ي    اي داشت و البته تنها نوه هاي دخترش ارغوان جايگاه ويژه از بين نوه 

ارغوان . اي خودش را وارد شغل خانوادگي كرده بود كه به گونه دختري
بيش وارد بازار كار خانواده هم  و طراح طلا و جواهر بود و از پارسال كم

هايش  بهتر از او جفتي براي آرش در نظر نداشت كه توي نقشه. شده بود
  !جانشين خودش هم بود

له گرفته و سمت آرش كه حالا در سكوت طولاني امروزش، از جمع فاص 
اي بود وسطش ايستاده بود و  دقيقه جايي كه فربد چند. رفت حياط مي
چيني پيدا كند، بالاخره  كه بيشتر فكر كند يا جملاتي براي مقدمه بدون اين

  .با فرگل تماس گرفته بود
  كار داري؟ يچـ 
شان را ول كرده و رفته بود، فرگل هنوز با او  از روزي كه فربد خانه 

براي فربد هم خيلي مهم نبود كه نازش را بكشد و زود . ين بودسرسنگ
  .مطلب  رفت سر اصل

  دوني اينجا چه خبره؟ ميـ 
  .خوامم بدونم نمي! خير نهـ 
  !مغز نداري ديگهـ 
  !حالت به ي ما فقط تو يكي مغز داشتي، خوش آره تو خونهـ 
  مامان و بابا خوبن؟ـ 
ن فربد كه خيلي اهل بروز شدن اين سوال از زبا جالب بود پرسيده 

پرسي ساده  احساسات نبود و اين سوال در اين شرايط بيشتر از يك احوال
فرگل با مكثي كه ناشي از شنيدن اين سوال از زبان فربد . رسيد نظر مي به

: بود و با لحني كه كمي از آن حالت تهاجمي خارج شده بود، فقط گفت
  ».به تو چه«
  .دونن جوابت چيه  همه ميحيف كه شخصيت دارم وگرنهـ 
فقط چون يك لحظه دلش به حال خواهرش . لحن فربد، شوخي داشت 

  .چيزي كه شايد خودش هم خيلي متوجهش نبود. سوخته بود



 ١٤١ فصل سوم  

  »كاري نداري؟«: گفت فرگل آرام 
  ».اينجا همه جمعن«: خواست قطع كند كه فربد گفت مي 

  !كار كنم خب، به من چه؟ چيـ 
يچي بشين سرجات، از جاتم تكون نخور، تا خبر ه«: فربد پوزخند زد 

  »!تازه اگه برسه... عروسي آرش و ارغوان به گوشت برسه
ي  زد، تشنه ها كه داد مي از آن سكوت. واكنش فرگل فقط سكوت بود 

فربد . تا شايد شانسي براي خروج از اين برزخ پيدا كند. بيشتر دانستن است
خواد اين دو تا با هم عروسي  يآقابزرگ امشب اعلام كرد م«: هم گفت

  »... حالا تو هي مغزت رو به كار ننداز و... كسم مخالفتي نكرد كنن، هيچ
ي گوشي نگاه كرد و  فربد به صفحه. فرگل تماس را قطع كرده بود 

آرش . صدايي شنيده بود و حدسش درست بود. سرش را سمت در چرخاند
نگاه آرش هم . كردگوشي را توي جيبش فرو. آمد طرفش مي داشت به

اش واضح نبود، اما حالت  و ناراحتي  اخم. همراه دستش حركت كرد
فربد به رويش پوزخند زد و نگاهش را . صورتش خوش و خرم هم نبود

  . برگرداند
زد برايش سخت  كه با كي حرف مي حدس اين. آرش پشت سرش ايستاد 

بخواهد با فرگل كه  اما زبانش امروز كلاً قفل بود، حتي براي اين. نبود
زد  توي فكرش اين بود كه زنگ مي... تماس بگيرد و خيالش را راحت كند

دانستند كه  كه نادرخان حرفش را زده بود و همه مي گفت؟ جز اين  ميهچ
  !اش چه بود عواقب ايستادن جلو

  به كي زنگ زدي؟ـ 
جداي از تمام . طرفش چرخيد و يك پوزخند ديگر هم زد فربد به 

كه آرش اين مدت خواهرش را سركار  هايش اما از فكر اين خيالي بي
  .آمد گذاشته بود هم بدش مي

  .تو چه  بهـ 
هاي  كه برود، ايستاد و زل زد توي چشم جاي آن ساده گفت و بعد هم به 

سكوت آرش كه طولاني شد . خواهد بگويد آرش كه ببيند ديگر چه مي
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 آرش دستش را بلند پوزخند ديگري زد و خواست از كنارش رد شود كه
  »گفتم چي گفتي بهش؟«: اش زد و گفت  كرد و كف دستش را به سينه

به تو چه، ها؟ به تو «: فربد دست آرش را محكم پس زد و دوباره گفت 
  »!چه

دست آرش سمت جيبش رفت تا . از كنارش گذشت و داخل رفت 
راحت ي فرگل را بگيرد و خيالش را  اش را دربياورد و لابد شماره گوشي

... كند كه بالاخره نادرخان يك راه براي مخالفت باقي گذاشته بود، اما
دو دستش . دستش نرسيده به جيبش تغيير مسير داد و به صورتش چسبيد

... نفسش را بيرون داد و برگشت. را به صورتش ماليد و تا موهايش برد
  . خواست توجه كسي را جلب كند نمي

   
  فرگل 
 بود كه توي تعريف نسبتم با آرش يك شتنودوهسال   اواخر دي 

ديگر فقط دخترعمو و پسرعمو نبوديم، حسي داشت . چيزهايي عوض شد
گرفت كه از همان ابتدا پر از اما و اگر بود و براي من  شكل مي

  ... قدم شده بود آرش بود كه براي شروع اين تغيير پيش! نشدني كنترل
و خيلي چيزهاي ديگر توي خاطر اختلاف نظر توي كار  وقتي بابا به 

ي شطرنج اين خاندان، رنگي متفاوت با آقابزرگ به خود گرفت و از  صفحه
ها توي ذهنم  ساله بودم و از سني كه خاطره سمت او طرد شد، من فقط دو

ي نادرخان ندارم و توي  اي از حضور در خانه اند، هيچ خاطره نقش بسته
مگر . هم حاضر نبودمهاي خصوصي اين خانواده  هيچ يك از مراسم

گل كه دور از جمع، حاضر  ي خواهر خانوم  مثل تشييع جنازهيهاي مراسم
گل اما  خانوم. ها هم در همين حد بود مان با عموها و عمه رابطه. شديم مي

آوردن  راه بعدها فهميدم كه اين كار را به اسم به. آمد مان مي گاهي به ديدن
  . خان را جلب كندكرده تا رضايت نادر پسر ناخلفش مي

هايم در مدرسه داشتم بيشتر از  كلاسي شناختي كه من از دوستان و هم 
گل هم تا  وآمد خانوم رفت. هايم بود ها و دخترعمه شناختم از دخترعمو
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بعد از آن جريان . زماني برقرار بود كه باران هنوز از خانه طرد نشده بود
ي هيچ ارتباطي با ما يا  هتري گذاشته بود كه اجاز آقابزرگ مقررات سخت

ها باعث دورافتادن كامل  ي اين اما خب همه. داد گل نمي باران را به خانوم
ه فاميل بوديم هم يعط عمو ما نشده بود؛ چون ما از سمت مامان، هم با زن

جوري بود كه مثل باران  شهناز داشتيم و اين نسبت دوري با شوهر عمه
از بين تمام . ندان خط نخورده بوديمكامل از روابط ميان اعضاي اين خا

هاي خاندان نادري بيشتر از همه افشين و آرش و حسين را ديده بودم  نوه
  ... وبيش پريناز و شايان و اشكان را و كم

روي كلينيك ديدم، انگار از اول تا آخر  روزي كه ماشين آرش را روبه 
ثل يك م. اي كه هنوز شكل نگرفته بود از جلوي چشمم گذشت رابطه

. ي آن روز در ذهنم مانده بود ي مكالمه  به كلمه كلمه. فيلم با پايان باز بود
اش پيدا شد توي ذهنم مرور  از بس كه تا چند روز بعد كه دوباره سروكله

  . كرده بودم
دوني كه  مي. رسونمت مي... ي شما قرار دارم با افشين طرفاي خونه

  .ش اون طرفاست همه
پرسي و شايد در جواب نگاه سوالي و متعجب   و احوالاين را بعد از سلام 

من از حضورش گفته بود و من هم نگفته بودم كه خب به هرحال باز هم 
ات  خاطر قرار با افشين سروكله  شد كه به كار داري و چه  نگفتي اينجا چه

خودم را به آن راه زده . روي محل كار من پيدا شد اين سر شهر و روبه
آره، اگه يه اتفاقي تو «: افشين را موضوع حرفم كرده بودمبودم و من هم 

  » .تونه به عنوان شاهد شهادت بده محل ما بيفته افشين مي
وهوا، زود گذشتن هرسال و  بعد هم سوار شده بودم و كل مسير از آب 

دانستيم قرار است براي دو سال  شدن به عيد و مرضي كه نمي نزديك
م به همان رستوران بهار يم تا رسيده بوديودگيرمان كند، حرف زده ب زمين

. نگه دارد و ايستاده بود جا همانخواسته بودم كه . كه سر خيابان ما بود
بعد هم فكر كرده بودم . عمو سلام برساند تشكر كرده و گفته بودم به زن

عمو برسد؟ و چون جوابي  كه واقعاً بايد از جانب او سلامم به گوش زن
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: ه بودم سمت در و بازش كرده بودم، كه گفته بودنداشتم، زود چرخيد
  » ... راستش فرگل«
: ي حرفش را شنيده بودم طرفش چرخانده و ادامه ناچار سرم را به 
  » .مون ببينمت، اگه بشه جدا از نسبت فاميلي... خواستم كه مي«
مغزم تقريباً از كار افتاده . وپايم را گم كرده بودم و من خيلي ساده دست 

توانستم  و چون دلم از آشوب و اضطراب پر شده بود تنها كاري كه ميبود 
همين الانم نسبت «: يك جمله بيشتر به ذهنم نيامده بود. بكنم، فرار بود

  » .مون خيلي پذيرفته نيست فاميلي
  دليل چاشني حرفم كرده و با يك خداحافظي سريع، پياده لبخندي بي 

د و فكري مشوش و حواسي كه مدام بعد ديگر فقط دلهره بو... شده بودم
اش جلوي  شد، درست تا چهار روز بعد كه باز سروكله از كنترل خارج مي

  . ساختمان كلينيك پيدا شد
من هم با كمي تغيير در . دكتر من را تا خانه برساند آن روز قرار بود خانم 

دكتر جايي بروم و از دستش  اصل جريان به آرش گفتم كه بايد با خانم
ي بهمن خبري از آرش نبود و جوري  از آن روز ديگر تا نيمه. ه بودمجست

اي طولاني پس  كردم كه انگار بعد از رابطه احساس غم و سرخوردگي مي
حوصله بودم و اعصابم با هرچيزي تحريك  مدام كسل و بي. زده شده بودم

روي كلينيك حاضر  ي بهمن آرش براي بار سوم روبه كه نيمه شد تا اين مي
... من«: هاي آن روز فقط همين در ذهنم مانده است د و از تمام حرفش

  ».آد ازت خوشم مي
هايش حذف  اي بود كه هردو انگار آينده را از سرفصل همين آغاز رابطه 

  . كرده بوديم تا در همان حالِ جاري حفظش كنيم
. هاي كرونا شروع شده بودند تقريباً سه هفته بعد از آن بود كه قرنطينه 

طور  آن اوايل من هم مثل حالا اين. ميديد وبيش همديگر را مي كم
كه ارديبهشت شده و حال بابا  كردن نبودم تا اين وسخت درگير رعايت  سفت

اي كه اسمش  بيماري. مياش شده بود دفعه درگير بيماري كم بد و يك كم
  ... انداخت هم اضطراب به جان آدم مي
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يه اميد ... رسه، فقط اميد داشتي ي نميدونستي به جاي از همون اول ميـ 
  .مسخره كه كارت رو به اينجا كشوند

هاي خودم  تا گوش زور ام به نگاهم خيره به سقف بود و صداي زمزمه 
  . غلت زدم و صورتم را توي بالش فروكردم. رسيد

  
  فاطمه 
مثل بادكنكي كه تا مرز تركيدن بادش كرده بودند، پر بودم . حالم بد بود 

تمام مدت مهماني و تا رسيدن . توانستم آرام نفس بكشم رص و نمياز ح
 هايم با هردم و بازدم حالا صداي نفس. به خانه، خودم را كنترل كرده بودم

  . شدند بلندتر مي
  يخواستم فقط چند دقيقه تنها مي. ام را برداشتم و به حمام رفتم حوله 

آب . ردم و زير آب ايستادمهايم را درآو لباس. كردمدر را قفل . تنها باشم
چند ثانيه بعد از زير آب . جواب ندادم. اي به در خورد تقه. را سرد كردم

 كه درونم يتنم خيس بود؛ اما حرص. ي وان نشستم بيرون آمدم و لبه
  .گذاشت از سرما بلرزم را پر كرده بود، حتي نمي

  فاطمه؟ـ 
! را بشنومخواستم حتي صدايش  نمي. خواستم جوابش را بدهم نمي 

  . نفسم را از بيني بيرون دادم. ي در بالا و پايين شد دسته
  .جانم بابا؟ مامان رفته حمام، برو تو اتاقت تا بيامـ 
: تر به در زد و گفت اي محكم خطاب به النا تمام شد، تقهكه اش  جمله 
  »!شنوي صدامو؟ فاطمه؟ نمي«
  »كارم داره؟ النا چي«: باز نفسم را بيرون دادم 
ذاره من  سرش گير كرده، نمي موهاش توي گل«: با مكث جواب داد 

  ».دست بزنم
خب به . ش نبودهميل بابام  فهميدم كه جمله از لحن صدايش مي 

.  من نبودندميل بابجملاتي كه او به پدربزرگش گفته بود هم ! درك
ي سر شام هم  تبريكات مسخره.  من نبودميل بابنادرخان هم   حرف
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نُه ماه، اين زندگي   اين هشتياصلاً تمام روزها. نبود من ميل باب
ترسيدم اثر نكرده باشد و اضطراب  قرصي كه مي.  من نبودميل باب

كردم و  اما بايد همه را تحمل مي...  من نبودميل بابشدن هم  باردار
توانستم چند دقيقه، تنهاي تنهاي تنها، فقط  حتي نمي! ماندم خفه مي

  !براي خودم باشم
ي وان بلند شدم و با كوبيدن دستم روي اهرم شير، حرصم را   لبهاز 

  ام را پوشيدم و گره حوله. سر شير آب و دست خودم خالي كردم
 در يكمر جلو به دست. در را باز كردم. كمربندش را محكم بستم

چهره و ژست طلبكارش خيلي خوب به لحن صدايش . ايستاده بود
  »!ته تو؟ باز چه«: آمد مي

هميشه وقتي او دست . قدر خلاقانه بود هايش از روز اول همين لسوا 
اشتباه كرده بودم و عادت كرده . رفتم گرفت من پس مي پيش را مي

  !ساله دير بود كردن مرد چهل حالا هم براي ادب. بود
  !مه كم مرور كن امشب رو شايد بفهمي چه يهـ 
ي تختش نشسته صدا و منتظر رو دخترم آرام و بي. از كنارش رد شدم 

سرش كشيده  بود و مشت كوچكش دور موهايش بود كه زير كش گل
. بعد هم بغلش كردم. كنارش نشستم و آرام كش را باز كردم. شد مي

  .بغلي كه خودم محتاجش بودم
ك ي. شوند ها ثبت مي گفتند خاطرات از چهارسالگي توي ذهن آدم مي 

خاطراتش از رفتارهاي كاش ... شد ماه ديگر چهار سال دخترم تمام مي
كاش امشب كيف . شد اش توي ذهنش ثبت نمي مادربزرگ عتيقه

خانم از كيش  هايي را نديده بود كه ثمين به سفارش طاهره سوغاتي
ي يك آبنبات هم  دخترم حتي به اندازه. آورده و به اميرعلي داده بود

  .سهمي از اين توجهات نداشت
در ذهنم فقط .  باز كردهايم را ي دست صداي زنگ آيفون حلقه 

ها بود و يك دقيقه بعد كه صداي  نگهبان ساختمان يا يكي از همسايه
از روي . امين به گوشم رسيد، علامت سوالي بزرگ ذهنم را پر كرد
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زور خودش  النا خوابِ خواب بود و تا همين حالا هم به. تخت بلند شدم
  .روي تخت خواباندمش. را نگه داشته بود

   چقدر دوست دارم؟دوني كه ميـ 
  ».خيلي«: تاييد تكان داد و گفت آلود سرش را به خواب 
خيلي بيشتر «: صورتش را عميق بوسيدم و كنار گوشش زمزمه كردم 

  ».از خيلي عشقم
  . خواب اتاقش را روشن كردم و بيرون رفتم چراغ 

  فاطمه خوابه؟ـ 
  ... نهـ 
ن راحتي خشك موهايم به اي. زود وارد اتاق شدم و لباس پوشيدم 

. فرصتش هم نبود. ي سشواركشيدن هم نداشتم حوصله. شد نمي
. دادم كه ميثم به اتاق آمد ام جا مي يا داشتم موهايم را در كلاه حوله

  »!گه با تو كار داره مي«: هنوز توي همان ژست طلبكار بود
  !كار داره كه طلبكار نباشي از من پرسيدي چي خب ميـ 
 كه روي صورتش بود، كامل از كنارش نگذشته هنوز با آن همه اخمي 

درواقع نه يك گرفتن عادي، خيلي محكم . بودم كه دستم را گرفت
  . شد اخم كنم مچ دستم را گرفته بود و باعث مي

  ته تو امشب فاطمه؟ چهـ 
هم ريخته،  الان چند شبه كه اعصابم از دستت به«: طرفش برگشتم به 

  ».مال همين امشب نيست فقط
ترين  ميثم ثابت كرده بود كه بديهي... تم بروم اما پشيمان شدمخواس 

طور كه بايد توجه  شنيد، آن ها را هم تا واضح از زبانم نمي دلخوري
بهتر بود كه روي خودش سر . رفتم من هم كه داشتم سر مي! كرد نمي

  !بروم تا توي خودم يا روي كسي ديگر
خبر خيانتت رو . ستادناول هفته عكست رو با يه زن ديگه برام فرـ 

هايي  كه آدم حتي نفهميدي من از فكر اين! بهم دادن، حتي به غلط
شينن  خبر، مي جا بي هم ريختن زندگي منِ از همه هستن كه براي به
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كه بفهمي  جاي اين! كشن، چه حالي شدم و چقدر ترسيدم نقشه مي
فتي، مون براي پدربزرگت گ ي بين ترين مسئله حالمو، رفتي از خصوصي

كردن حالم هي  رساني كنه، بعدم جاي درك كه اونم توي جمع اطلاع
حالا بازم ... كني براش ي ديگه پيدا نمي ته، حتي يه كلمه پرسي چه مي

  !مه امشب بپرس چه
اي  حتي ذره. دستم را از توي چنگش بيرون كشيدم و بيرون رفتم 

تنها . ه باشدمگويم با ميثم شد برايم اهميت نداشت كه امين متوجه بگو
خودش ! اش را نداشتم، همين حفظ ظاهر بود كاري كه حالا حوصله

دانم حتي متوجه شده بود  قدر كه بعيد مي آن. راه نبود هم خيلي روبه
اول او . اش ظاهر شده بودم اي جلو  با اين كلاه حولهبار  اولينبراي

  .سلام كرد
  چيزي شده؟... سلامـ 
  ... ببخشيد بدموقع اومدمـ 
با مكث و شايد ترديد . گاهش گذري تا پشت سرم كرد و برگشتن 

  ».خواستم يه لطفي در حقم بكني مي«: گفت
  !و باز هم ميثم 

كردن تو اين خاندان تو شرح وظايف زن  لطف! اشتباه اومدي داداشـ 
  !من نيست، كار نادرخانه، اونم اگه صلاح بدونه

. كرد يش قلدري مياكثراً هم برا. ساخت ميثم در كل با امين نمي 
... مصطفي هم كه معمولاً طرف ميثم بودند خانم و حاج طاهره

من هم كه . افتاد ها تك مي اين پسر بيشتر وقت. خواهرهايش هم
شان  خواستم كه خودم را بين يكي را مي. جرئت نداشتم پشتش بايستم

كه  اما من جز اين. كرد كاري كه امين معمولاً برايم مي. حمايت كند
امين اما . آمد  هم فقط آرام ميثم را صدا كنم، كاري از دستم برنميحالا
دونم دست تو و پدربزرگت اصولاً به  مي«: اي خسته كرد و گفت خنده

  ».ره كار خير نمي
اش، بيشتر شوخ بود؛ اما ميثم  لحن امين با تمام خستگي و سردي 
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  »!هه، تو خوبي«: طور طلبكار گفت همان
. شان در ميان نبود خوني  ردي از نسبت  م و هيچه  زل زده بودند به 

دانست كه چقدر دوست داشتم حالا من هم سمت امين را  فقط خدا مي
اين چه برخورديه با ! ميثم لطفاً«: بازوي ميثم را گرفتم. بگيرم

  »مهمون؟
غره  ناخودآگاه به ميثم چشم. امين اما راهش را كشيد و سمت در رفت 

: وارد راهرو شدم. ميثم دنبالم نيامد.  افتادمرفتم و دنبال امين راه
  ».جان يه لحظه امين«
سعي كرد . طرفم برگشت قبل از بازكردن در به. كفشش را پوشيد 

هاي صورتش شد و  خوردن ماهيچه لبخند بزند كه فقط باعث تكان
  ».مهم نيست... مشكلي نيست«: گفت

  »مربوط به شاديه؟ اتفاقي افتاده؟«: خيلي آرام گفتم 
اي يك غم عميق  اش لحظه كرد؟ چهره كار مي غم با صورت آدم چه 

ي جرئتم را جمع كردم و  بار همه اين. نفي تكان داد اما سرش را به. شد
من اگه كاري از «: هرچند باز هم صدايم در حد زمزمه بود، اما گفتم

  »باشه؟... دم برات دستم بربياد، انجام مي
شايد . عذرخواهي كرد و بيرون رفت.  قبلتر از سرش را تكان داد؛ آرام 

زور شنيده  هاي من با اين صدايي كه به او هم فهميده بود كه از دست
 يمن اگر توان داشتم كه تا حالا جلو. آمد شد، كار خاصي برنمي مي

ام از دستم  طور تربيت بچه خانم ايستاده بودم كه اين هاي طاهره دخالت
 با خودم به خانه برگردانم تا جاي درنرود كه حتي نتوانم او را شب

  !ي مادربزرگش شب را در اتاق خودش بخوابد خانه
  .بدون توجه به ميثم به اتاق برگشتم 

  كار داشت؟ چيـ 
  !مگه گذاشتي بگه؟ـ 
موهاي خيسم . اي را از سرم كشيدم و روي تخت انداختم كلاه حوله 

  . دور صورتم آويزان شد
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  !كني فاطمه؟ ميگيري  ها بهانه چرا عين بچهـ 
شه  ست كه مي ارزش و مسخره قدر برات بي هاي من ان ناراحتيـ 

  !گيري بچگانه بهانه
. هايش را سمت صورتم آورد دست. رويم ايستاد روبه. طرفم آمد به 

زدن؛ به  كردنم با حرف كه توي ناراحتي جاي آرام متنفر بودم از اين
مدن صورتش، محكم آ قبل از پيش. كرد هايم بند مي تحريك هورمون

  .پسش زدم
جوري آروم بشم و فكر كنم  هجده ساله نيستم كه اين من دختر هفدهـ 

خواب ختم  چيز اين زندگي رمانتيكه كه دعواهاش به تخت چقدر همه
  !شه مي

: شدن، به در شوخي بزند؛ اما زد زده از ميثم بعيد بود كه بعد از پس 
  ».سه سال ودو ستفوقش بي... ده ظاهرت كه بيشتر نشون نمي«
  »ميثم بفهم حرف منو؟«: برعكس لبخند او من ميلم به گريه بود 
چند لحظه پيشش حالا انگار داشت خودش را كنترل   برخلاف شوخي 

فهميدم كه اين روزها جوري كه واقعا ازش انتظار نداشتم،  مي. كرد مي
د دانستم باي شد و نمي كردن داشت؛ اما حالم خوب نمي سعي در مدارا

  .كار كنم  هچ
  »!ته الان؟ جوري بگو كه بفهمم چه هي«: آرام اما جدي گفت 
ديد يا نه؟ قبل از رفتن سراغ امين مگر نگفته  نااميدي را در نگاهم مي 

  ... خواست بشنود و بفهمد فهميد؟ يا نمي شنيد؟ نمي بودم؟ نمي
كنم كه اين سيزده سال رو  ش دارم به اين فكر مي ه مدته همهيـ 

  .وري با هم زندگي كرديمچط
... گي راست مي«: جلو آمد و جوري كه نتوانم پسش بزنم، بغلم كرد 

  »!ته منم بايد بهش فكر كنم، بلكه بفهمم تو چه
  ... ته بعيد بود كه بفهمد گفت چه وقتي هنوز مي 
   
  افشين 
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اگر خودش را معرفي نكرده بود، ! سابقه نداشت سمت من آفتابي شود 
توانستم تشخيص  آيفون و فقط از راه صدا، عمراً نمياز توي گوشي 

گاهي پيش آمده بود كه آرش ازش حرف  گه. دهم كه غريبه نيست
گفت كه سراغم را گرفته اما چندسالي بود كه از نزديك  زد يا مي مي

ونيم اختلاف سن داشتيم كه  سال من و امين فقط يك. نديده بودمش
از . مان پيش نيامده بود شدنوجور بود اما فرصت جفت تر  بزرگاو

  »ميكس يا كاپوچينو؟ كافي«: طرفش سرك كشيدم آشپزخانه به
  »!جفتشم فوريه، كيفيت محض«: ها را توي هوا تكان دادم بسته 
  ».ميكس لطفاً كافي«: خنديد و گفت 

  .بگ خودتون همون تي... اي هم هست ناگفته نماند كه چايي كيسهـ 
  .كنيم اي صداش مي يسهما هم همون ك! نه داداشـ 
جوري بود كه آدم فكر  باز هم با خنده جواب داده بود اما در كل  

ميكس باز كردم و توي دو  دو تا بسته كافي. كرد حالش گرفته است مي
ها را توي سيني  ليوان. جوش ريختم و تمام آب. تا ليوان خالي كردم

نگاهم . شد يبازي تاتنهام داشت پخش م. استيل گذاشتم و بيرون رفتم
ك ربع ديگر هم بازي منچستريونايتد و آرسنال ي. چرخيد سمت ساعت

آمد كه امين اهل فوتبال بود يا نه؛ به هرحال  يادم نمي. بود
  . توانستم امشب از خير بازي بگذرم نمي

قدوس رو بازي نداده  سامان«: ها را برداشت و پرسيد يكي از ليوان 
  ».انگار

  . پس اهلش بود 
  ... ه ربع ديگه هم منچستر با آرسنال بازيي... رو نيمكتهآره ـ 
كم داشتم به امشب شك  صداي زنگ دوباره بلند شده بود و كم 

آمد كه معمولاً قيد  قدر كم به صدا درمي ام آن زنگ خانه. كردم مي
در را زدم . دفعه آرش بود اين. زدم اش را مي تعميركردن آيفون اسقاطي

  ».آرشه«: گفتم. كرد  امين سوالي نگاهم مي. تمو گوشي آيفون را گذاش
  ».جاي نادرخان خالي«: و شوخ اضافه كردم 
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حسين هم . آرش تنها نبود. در را باز كردم. پوزخند زد و چيزي نگفت 
ي آرش  قيافه. سرش خم بود. آمد ها بالا مي داشت پشت سرش از پله

  !چه شبي بود امشب. زد هم چنگي به دل نمي
ش آمده بود كه حتي آرش و حسين هم با هم به سراغم خيلي كم پي 

. اش را نداشت سه سال پيش خيلي هم اجازه حسين كه تا دو. بيايند
ي  شدن زير سايه هرچند ياغي... اين دو سال تقريباً ياغي شده بود

خواست،  اگر او نمي. خورد كردن مي نادرخان، بيشتر به زيرسبيلي رد
  . اي به بابا منتفي كند  هم با اشارهتوانست اين ارتباط كم را مي

سابقه نداشته تو اين خونه «: از جلوي در كنار رفتم و رو به امين گفتم 
  »!جز من سه تا نادري ديگه هم باشه

  ».خجالتش براي ما«: خندش بيشتر حس پوزخند داشت و گفت تك 
  . خب انگار خيلي بيشتر از چيزي كه فكر كرده بودم، اوضاع خراب بود 
روي امين بود و تا مبلي كه او نشسته بود  درست روبه. آرش داخل آمد 

. ديدنش جاخورده بود انجآرش هم از اي. فقط شش قدم فاصله داشت
  ».شم ديگه دارم شرمنده مي«: امين هم فهميد كه خنديد و گفت

  ... خيال بابا بيـ 
حرف توي دهانم ماسيد، چون حسين سرش را بلند كرده بود و  

ي لبش تصويري بود كه تا  طرف چپ صورتش و زخم گوشهكبودي 
اهل دعوا و ! حالا نديده بودم، يعني روي صورت حسين نديده بودم

خوردن از بابا كه آن هم  رفت سمت كتك شربازي نبود و ذهن آدم مي
تغاري خانه و  دانستند حسين ته تا جايي كه همه مي. عجيب بود

  .عزيزكرده بود
  .ببينيمعادت كن اين شكلي ـ 
براي . وحالش مثل همان روز توي ماشين بود حس. گفت و داخل آمد 

كرد، سر تكان داد و مستقيم رفت  امين هم كه متعجب نگاهش مي
ي آقابزرگ  تو خونه«: آرش مختصر و مفيد گفت. سمت تك اتاق خانه

  »! خودمون بابا از خجالتش دراومدي  حرف اضافه زد، تو خونه
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  ».كلاً شب پرماجرايي بود«: يرون داد و گفتامين هم نفسش را ب 
از همان . هاي پرماجرا كم نداشت البته تاريخ اين خاندان از اين شب 

نه درس عبرتي توي كار بود نه . شد ها هم بود كه هي تكرار مي تاريخ
حتي بحث . بحث زور بود و پول، بحث قدرت. مغزي براي فهميدن

  !شايد هم ترس و عادت. عادت
  . خواي براي خودت درست كن وشه هرچي ميآب، جـ 
مشغولم . ها اگر فوتبال بود، خوب بود شب. برگشتم سمت تلويزيون 

دادم  ح مييترج. پراند كرد و فكر گيروگورها را كمي از سرم مي مي
دار  هاي پوچ و كش ي اين سه تا هم توي يكي از همان شب سروكله

دنش خيلي بهم سخت بو پيدا شده بود نه امشب كه تنهايي و خالي
  .گذشت نمي

جاي تلويزيون به  تعارف را كنار گذاشتم و رو به امين كه حالا به 
  »ماجراي تو چيه؟«: موكت خيره شده بود، گفتم

آرش هم با يك ليوان توي دستش، دم در . سرش را بلند كرد 
  .آشپزخانه ايستاد و تكيه زد به قاب در

  .هت شنا كنماومدم ببينم چقدر جرئت دارم خلاف جـ 
  »نتيجه؟«: آرش لبي به ليوانش زد و گفت 
  ».دونم نمي«: صورت امين حسابي توي هم بود 
وحالش براي خودم  دانستم كه از حس اش نمي چيز خاصي از زندگي 

سخت «: ليوانش را توي سيني گذاشت و رو به من گفت. قصه بسازم
  »نيست؟

هنوز چيزي نگفته . تگف ي نادرخان را مي احتمالاً نبودن زير سايه 
. آرش هم تكيه از قاب در گرفت و دو قدم جلو آمد. بودم كه بلند شد

گرفتم و جاي خداحافظي يا تعارف به . دستش را جلو آورد. بلند شدم
به كسي هم توصيه . سخت كه هست«: ماندن، جواب سوالش را دادم

مدلي   چهكه خودم انتخاب كردم  اما حداقل از اين. كنم راه منو بره نمي
  »... ام زندگي كنم، راضي
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هاي شلواركم فروكردم و  هايم را توي جيب دست. سرش را تكان داد 
ناگفته نماند كه روزي چند وعده هم حواله «: به در شوخي زدم

  ».فرستم واسه روح خودم و اجدادمون كلهم مي
مشتش را دوستانه به كتفم . وحسابي به خنده افتاد بالاخره درست 

خسته شدي ... از اين به بعد شايد بيشتر مزاحمت بشم«: و گفتكوبيد 
  ».در رو باز نكن

دادن به پدربزرگت مشكل نداشته باشي من با  خودت با جواب پسـ 
  . م مشكل ندارم حضور كسي تو خونه

خداحافظي كرد و . با آرش هم دست داد. سر تكان داد و چيزي نگفت 
ي جلوي تلويزيون ولو  فرهچرخيدم سمت آرش كه روي مبل دون. رفت

اينو «: گفتم. ي مبل زده بود بيرون قدوبالا از دسته  شده بود و نصف آن
  »ته؟ ش بود، تو چه كه نفهميدم چه

  »!شه دونيم چه اونم كه تقريباً مي«: به اتاق هم اشاره كردم و گفتم 
  كه نم داده و گچش زرد شده و بعضيييجا همان. خيره به سقف بود 
نظر آقابزرگ من و ارغوان با هم  به«: گفت. م ريخته بودجاهاش ه 

  ».وجوريم جفت
  .هاي امشب تمام شوند خب قرار نبود كه سوپرايز 

  نظر خودت چي؟ بهـ 
  . جا شد، از سقف تا صورت من مردمك چشمش جابه 

  مهمه نظر من؟ـ 
خم شدم و كنترل را از . جلوي زبانم را گرفتم كه بهش بدوبيراه نگويم 

اي بودم كه فوتبال  كردن شبكه مشغول سرچ. ي مبل برداشتم  پايهكنار
  ».فربد بهش گفت«: صدايش آمد. كرد منچستر را پخش مي

بيشتر از آرش فكر فرگل . كنترل را روي زمين انداختم! حتماً به فرگل 
  .كرد اذيتم مي

  آد؟ دوني چرا از فربد خوشم مي ميـ 
  خرابه؟ چون عين خودت كلهـ 



 ١٥٥ فصل سوم  

يه چيز رو انتخاب كرده و نظر بقيه . هاش مشخصه ويت خواستهچون اولـ 
  !خوره هم از آخور هم از توبره نمي. هم براش مهم نيست

كه مردمك چشمش باز جنبيد  واكنشي نداشت جز اين. ام واضح بود طعنه 
بالش چسبيده به مبل را نزديك . حالش گرفته بود. و رفت سمت سقف

  . م دادمكشيدم و رو به تلويزيون بهش ل
  ... بازي منچستر شروع شده بود 
  . خيز شد آرش روي مبل نيم. حسين از اتاق بيرون آمد و رفت سمت در 

  !تو رو ندارمخاطر   بهدادن كجا بچه؟ من اعصاب جواب پسـ 
  !دم رم جواب پس مي  خودم مي،نترس آقابزرگـ 
ه به ك قبل از آن. طرفش خيز برداشت آرش فحشش داد و از روي مبل به 

: خودم پرسيدم. شان انداختم جان هم بيفتند، بلند شدم و خودم را بين
  »خواي بري؟ كجا مي«
  !ره جايي كه كسي نمي همونـ 
. فرگل بهش گفته بود. خبر بهوش آمدن وحيد را از ستاره شنيده بودم 

كني  با اين قيافه، فكر مي«: كه آرش دهانش را باز كند، گفتم قبل از آن
  »ه از ديدنت؟ش خوشحال مي

انگار اصلاً كبودي صورت و . كردم حرفم تا اين حد موثر باشد فكر نمي 
: صورتش حسابي توي هم رفت و گفت. ي لبش يادش نبود زخم گوشه

  »گوشيت كجاست؟«
داشت و به  برش. بهش اشاره كردم. روي ميز تلويزيون توي شارژ بود 

  . بلآرش هم برگشت و دوباره ول شد روي م. اتاق برگشت
شد و از  آمد، جز اين بازي كه از تلويزيون پخش مي جور كه بويش مي اين 

هاي ديگري هم  ها چيزي هم ازش نفهميده بودم، بازي سر نادري صدقه
   ... شروع شده بود

  



  
  
  
  

  چهارمفصل 
  آلتواستراتوس ابرهاي

  
ا يكنواخت خاكستري يهاي نازك و  اين ابرها به صورت لايه

پس از پيدايش . شوند سمان ديده ميآر د متمايل به آبي
هاي جوي در سطح وسيعي  ريزش ابرهاي آلتواستراتوس،

  .شود شروع مي
   

   ١٤/٩/١٤٠٠كشنبه ي 
  ١٦:٤٥: ساعت 
 منزل ـ )فرعي چلوكبابي بهار(فلكه فرودگاه : مكان 

  خان بهمن
  
   هزار تومان٣٠٣ك ميليون و يعيار ١٨قيمت هرگرم طلاي  
   تومان٣٥٠ و  هزار٣٠قيمت دلار  

  
 بيمار مبتلا به كرونا شناسايي ٣١٠٩ ساعت گذشته ٢٤در  

  .شده است
خاطر   نفر ديگر جان خود را به٧٦ ساعت گذشته ٢٤در  

  .كرونا از دست دادند
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شان پر بود از ابزار و قطعات مربوط  انباري. خان از انباري بيرون آمد بهمن 

ها را  آمد خاطره شان مي د كه خوشهايي بو آدم  خان از آن بهمن. به كاميون
حتي اگر اين نشانه . با يك يادگاري يا نشانه براي خودشان حفظ كنند

  . يك واشر سرسيلندر بود
. زد ي او را با تير مي و ناتني نادرخان بود كه سايه خان برادر كوچك بهمن 

شان چشم ديدن هم را نداشتند و جز نام فاميل، اين شايد تنها وجه  جفت
خان از همسر اولش بود و سه  پسر فرج نادرخان تك. شان بود تراكاش

بودند و نازك كه قلش  تر  بزرگتاج و مهتاج از خودش خواهر داشت؛ نيم 
خان هم در  گاه با بهمن نازك تا زنده بود گه. بود و حالا هرسه مرده بودند

د هم شاي. برد، نه برعكس ارتباط بود؛ اما نه خبر بهمن را پيش نادر مي
  . خان، فقط اين خواهر ناتني را تا حدي قبول داشت براي همين بهمن

هاي تكراري بود كه ديگر ارزش گفتن  پسردوست بودن از آن قصه 
داد  ترجيح مي. خان هم، همين بود نداشت؛ اما دليل ازدواج مجدد فرج

دفعه چهارتا پسر داشته باشد  جاي داشتن سه تا دختر و يك پسر، يك به
كه بعد از تولد نادر و نازك سن زيادي  اشت و زن اولش اشرف با اينكه ند

خان هم خيلي ساده رفت و يك  فرج. شد هم نداشت اما ديگر باردار نمي
كه آن زن خيلي از خدايش باشد، اما نظرش  نه اين. زن ديگر گرفت
... خان خواسته بود، پدر دختر هم رضايت داده بود و فرج. اهميتي نداشت

خان  چون فرج! كسي هم جرئت اظهارنظر نداشت، حتي اشرف. همين
ي  خان، هركدام به اندازه مثل حالا كه نادرخان و بهمن. رسيد زورش مي

  .رسيد  خود، زورشان مي
. خان با حميده ازدواج كرد و سال اول حميده يك دختر به دنيا آورد فرج 

رد، زير پاي كه آن زن نتوانسته بود جايش را بگي اشرف خوشحال از اين
كه مهر زن دوم  غافل از اين. شوهرش نشست كه حميده را طلاق دهد

حميده كه باز باردار . خان افتاده بود ها به دل فرج حرف خيلي بيشتر از اين
ي  شد و باز هم بچه دختر از آب درآمد، اشرف ديگر مطمئن بود كه سايه
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كه زن  د تا اينشود اما باز هم خبري نش اش كم مي اين زن از سر زندگي
  . بهمن به دنيا آمد... براي بار سوم باردار شد و

شدند،  مي تر  بزرگها تا بچه بودند مشكلي با هم نداشتند؛ اما هرچه بچه 
. كرد رفت و معني پيدا مي شان مي  شان بيشتر توي گوش هاي مادران حرف

  يها دردها و زخم. كردند براي هم قلدري مي. شدند كم دو دسته مي كم
. كردند ها تلافي مي شان و توي بازي ي كودكانه شان را در رابطه مادران

دانست عمق  خان تنها كسي بود كه نه مي فرج. شدند كم دشمن مي كم
خواست پسر   او فقط مي. ها چگونه است نه برايش مهم بود ي بچه رابطه

  !همين... داشته باشد
سهي بيا «: گفتگذشت، خطاب به همسرش  از جلوي آشپزخانه كه  

  ».كارت دارم
 سهيلا رفت، كسي فكرش را هم    خان به خواستگاري روزي كه بهمن 

اي كه معلم مدرسه   ي دانشگاه رفته ساله وپنج كرد كه سهيلاي بيست نمي
بود و خواستگار دكتر و مهندس كم نداشت، به خواستگاري مردي كه 

 ارده سال از خودش مردي كه چه.حتي ديپلم هم نداشت جواب مثبت دهد
  !ي كاميون بود و راننده تر بزرگ

وسه سال پيش كه با هم ازدواج  از سي. سهيلا از آشپزخانه بيرون آمد 
خان از آن  بهمن. ها برايش تكراري نشده بود گفتن كرده بودند اين سهي

موهاي . شدند تر مي شد، جذاب شان بيشتر مي تيپ مردها بود كه هرچه سن
  .داد سبيل كابويي پرپشتش خاص و پرجذبه نشانش ميدست سفيد و  يك

سهيلا پيش . كرد توي دستش چند تا واشر و پيچ بود و باهاشان بازي مي 
نشست و  خان   بهمن روي مبل كناري. قل دوقل خودش فكر كرد؛ مثل يه

  »هاي خونه سر زده، سرورم؟ باز چه خطايي از زن«: كمي شوخ گفت
ي پدر  لي به خودش نرفته و بيشتر لنگههايش خي درست بود كه دختر 

شان شده بودند، اما نرمي و لطافت حضور سهيلا، خشكي  و پرجذبه  جدي
  . كرد شان را جبران مي ها و اصلاً خانه احساسي دختر قول افشين بي يا به

پس قبول داري كه «: چندان جدي كرد و گفت نه  خان اخمي بهمن 
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  ».خطايي سر زده
  »!نه والّا«: و گفتسهيلا لبخند زد  
دانست  سهيلا مي. ها خالي كرد ميز بين مبل خان مشتش را روي گل بهمن 

خان  هرچند بهمن. آمد به آن راه بزند كه صحبت سر چيست و بدش نمي
جوكار گفت به «: پس گفت.  چيزها مانعش نبود ها بود كه اين آدم هم از آن

  ».زنش گفتي؛ ستاره قصد ازدواج نداره
...  دروغ گفتم؟ دخترت قصد ازدواج با كسي جز افشين رو ندارهخب مگهـ 

  ي الكي ندادم بهشون؟ بد كردم وعده... اين هزار بار
هاي  جوري كه اخم. تمام كلماتش را آرام و با لبخند ادا كرده بود 

اگر . پايش بود اگرچه حريفش نبود اما هم. كرد خان را خنثي مي بهمن
ي افشين و ستاره كامل بسته شده  دفتر رابطهسهيلا نبود شايد تا امروز 

  .بود
شونه، اگه  سالودو  سي... آي بهمن؟ پنج سال شده ديگه چرا كوتاه نميـ 

  . بازي و سرگرمي بود كه از سرشون افتاده بود از سر بچه
  .خان پر از گره و اخم شد صورت بهمن 

  مادته؟ لاقبا، دا وكارِ يه كس ي بي شه بگي اين پسره خودت روت ميـ 
كرد، حتي  هرجور حساب مي. اما دست خودش نبود. كرد انصافي مي بي 

گذاشت، هيچ سنخيتي  اش از نادرخان را هم كنار مي كندن، كينه اگر با جان
. شايد هم از نگاه خودش حق داشت. كرد بين دخترش و افشين پيدا نمي

رد و ك ستاره مهندس معمار بود و توي يك شركت مهندسي معتبر كار مي
ك زندگي يكس، براي خودش  توانست بدون كمك هيچ همين حالا مي

  . مستقل بسازد
سهيلا سرش را به صورت . حتماً ستاره بود. شدن در آمد صداي بسته 

جون سهي از اين حرفا جلوش «: پچ گفت خان نزديك كرد و با پچ بهمن
  ».نزن

هاي  بازي هايش را مثل اسباب ومهره پيچ. كرد خان بيشتر اخم بهمن 
  .محبوبش برداشت و سمت انباري رفت
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خان را نشانش   بهمن كه نتيجه و نهايت مخالفت سهيلا براي اينبار   يك
ت  نذار كار به جايي برسه كه ديگه منتظر اجازه«: دهد، بهش گفته بود

  » .نشينه و بره از دادگاه نامه بگيره
اين كار را وقت  دانست ستاره هيچ خان هم كه خيلي خوب مي بهمن 

  »!قدر اصرار داره كه بدبخت بشه بره بگيره اگه ان«: كند، گفته بود نمي
خان را به روي او  كه صحبتش با بهمن سهيلا بدون آن. ستاره داخل آمد 

بعد هم مادرش را . ستاره هم جواب داد. بياورد، سلام و خسته نباشيد گفت
  »بابا نيست؟«: پچ كرد كه كنار كشيد و پچ

  .تو انباريهچرا، ـ 
پسر آقاي جوكار اومده بود «: كردن برداشت و گفت پچ ستاره دست از پچ 

  »... مگه نگفتي به مادرش گفتي كه. دفتر
خان به انباري برنگشته بود و همين باعث  بهمن. سهيلا اشتباه كرده بود 

  .شده بود ستاره حرفش را وسط راه ول كند
  .سلامـ 
اش قسمش داده بود، از آن   چون سهي.خان جواب سلامش را داد بهمن 

خب؟ چي «: ي ستاره گفت شده ي قطع ي جمله ها نزد، اما در ادامه حرف
  »گفت؟

... خودش رو معرفي كرد و. هيچي«: ستاره نگاهي به سهيلا كرد و گفت 
  ».همين ديگه

شه روش رو  ي منه، نمي ساله چند و جوكار رفيق چندين«: خان گفت بهمن 
  »!زمين زد

. اي نامحسوس به پهلوي ستاره زد كه يعني به اتاقش برود لا ضربهسهي 
گه قسم جون سهي هم از دي «:خودش هم سمت شوهرش رفت و گفت

  »سكه افتاد؟
به اون پسره كه بدوبيراه «: اي تخس جواب داد خان مثل پسربچه بهمن 

  »!نگفتم جلوش
  .دستت درد نكنه، زحمت شدـ 
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حالا «: لا كنارش نشست و گفتسهي. خان ديگر چيزي نگفت بهمن 
ي  توني بشونيش سر سفره زور كه نمي اومديم اينا اومدن خواستگاري، به

جوري كه بدتر روشون رو زمين  اون... بالاخره بايد جواب رد بشنون! عقد
  »!زدي

ي دست  آبروي من شده بازيچه«: خان با غيظ بلند شد و گفت بهمن 
خواد دختر   تو مخارج خودش مونده، ميلاقبا؟ پسره چي داره اون يه... شما

خواد بشينه تو خونه دختر  شايدم مي. منم ببره عين خودش بدبخت كنه
  ».من جاش بره نون دربياره

مسير انباري خلاف جهت . زد و سمت انباري رفت طور زير لب غر  همين 
اي به در زد و لايش را باز  تقه. سهيلا سمت اتاق ستاره رفت. ها بود اتاق
اش را نگاه  كاره اش خم شده و طرح نيمه كشي  ستاره روي ميز نقشه. دكر
حوصله داري منو «: سيهلا گفت. هنوز لباس بيرون تنش بود. كرد مي

  »ببري فروشگاه رفاه؟
هايش از  لاي فكر لابه. ستاره تاييدش كرد و سهيلا رفت كه آماده شود 

شد، افشين به   ميي ديگر بايد تمام اي كه تا يك هفته كاره طرح نيمه
را از جيب كيفش درآورد و   گوشي. زد هاي مغزش سيخونك مي عصب

  »سلام، وقت داري؟«: برايش نوشت
هايش را  خواست لباس مي. گوشي را روي ميز گذاشت و سمت كمد رفت 

. اش بلند شد تر عوض كند كه زنگ گوشي تر و راحت با لباسي ساده
يعني «: ن آرام و سرخوش بودصداي افشي. برگشت و گوشي را برداشت
شه و از  ي راست بلند مي بار اين دختره از دنده تف به اين شانس، سالي يه

  »ده، من بايد اون سر شهر باشم؟ نه واقعاً انصافه؟ اين پياما مي
توانست  ها روي لب ستاره آمده بود كه افشين مي از همان لبخند 

ها را هم به  دان   رياضيشان دو ساعت كنفرانس دهد و پاي تمام درباره
شان  كردن ها جوابگوي پيدا بحث باز كند و از زوايايي بگويد كه نقاله

  .نبودند
  توني بياي؟ پس نميـ 
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  آخه مگه خرم؟ـ 
دارم «: گفت. اش گرفت اي كه افشين با خنده گفته بود، خنده از جمله 

  ».قوريجا كنار  بيا پارك قوري، همون... برم فروشگاه رفاه مامان رو مي
نپرسيده بود افشين دقيقاً كجاست، نگفته بود اگر كار مهمي دارد بگذارند  

لباسش را . براي فردا، ديگر وقتش بود كه افشين را در جريان بگذارد
طرف  ستاره به. خان هنوز توي انبار بود بهمن. عوض كرد و بيرون رفت

مه گفته بود نغ. امروز بدون ماشين رفته بود سر كار. پاركينگ خانه رفت
بعد يادش آمده بود كه بايد بنزين بزند و نغمه . ماشين را برايش بگذارد

ماشين مانده بود توي . آمد اصلاً از پمپ بنزين رفتن خوشش نمي
  . خان برده و باكش را پر كرده بود قبل از ظهر بهمن. پاركينگ

م بيرون كه رفت سهيلا ه. در پاركينگ را باز كرد و پشت فرمان نشست 
. تا رسيدن به فروشگاه حرف خاصي نزدند. در را بست و سوار شد. آمد

كرد طرفش  فرقي هم نمي. ي احساساتش نبود درباره  ستاره اهل صحبت
نزديك فروشگاه پارك كرد و ... مادرش باشد، نغمه باشد، يا حتي افشين

دانست قرار نيست ستاره داخل فروشگاه  سهيلا مي. همراه سهيلا پياده شد
مثلاً . چيزها با بقيه فرق داشتند هايش توي خيلي دختر. اش كند مراهيه

وقت در  كردن نداشت و خريددرماني هيچ اي به خريد ستاره اصلاً علاقه
تكليفي كه . داد هميشه مثل يك تكليف انجامش مي. هايش نبود گزينه

  .وحال ديگري داشت فقط با همراهي افشين، برايش حس
  .هروقت خريدت تموم شد زنگ بزن بيام.. .رم تو پارك من ميـ 
داد به  چيزي حس كرده بود كه ترجيح مي. سهيلا سرش را تكان داد 

افشين «: رفت كه ستاره صدايش زد و گفت داشت مي. روي خودش نياورد
  ».آد مي

سهيلا كه برعكس دخترش هم اهل شوخي بود هم شيطنت؛ به حس  
پس من خيلي سر صبر و خب «: لبخند زد و گفت. خودش آفرين گفت

  ».كنم حوصله خريد مي
وقتي به محل قرار رسيد، . زنان سمت پارك راه افتاد رفت و ستاره قدم 
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درست . روي حوض نشسته بود افشين را ديد كه روي نيمكت روبه
اي، جين  دورس سرمه. اش خم بود طرف گوشي سرش به. روي قوري روبه

ره چند ثانيه ايستاد و از آن ستا. تيره و كفش اسپرت، تيپ ثابتش بود
شايد . كم پيش نيامده بود كه از ديدنش غمگين شود. فاصله نگاهش كرد

حتي با منطق ستاره . كرد اش مي عجيب بود اما حسي بود كه زياد تجربه
هم اين همه بدبياري، اين همه نشدن، اين همه گيروگور توي زندگي يك 

  ... نفر، زياد بود
 بهش راقدر زود خودش  ر كرد، هميشه همينرفت فك طرفش كه مي به

  .حتي از آن سر شهر... رساند مي
  
  افشين 

  !من رسيدي كهاز سلام، مگه اون سر شهر نبودي؟ زودتر ـ 
. نشست. با سر اشاره زدم به نيمكت. نه انگار واقعي بود. سرم را بلند كردم 

ريع قدر س آن سر شهر كه چيزي نبود اگر خارج از شهر هم بودم همين
مقدمه دو تا گزينه بودند كه با  ستاره و قرار بي. رساندم خودم را بهش مي

  .نشدن آب و روغن بود جريان قاطي. شدند وجور نمي هم جفت
  ؟مطلب  اصلطفره بريم، يا بريم سرـ 
 رود سر دانستم كه مي مي. مسير نگاهش را كشاند سمت قوري 

خب «: راي همين گفتمو خودم شايد ترجيحم پيچاندن بود؛ بمطلب  اصل
  ».ريم پس طفره مي

زاويه كج كرده بود و  طور بي سرش را همان. طرفم رويش را برگرداند به 
  .حتماً منتظر بود تا طفره بروم

  .نادرخان، ارغوان رو واسه آرش انتخاب كردهـ 
  .لايش پيدا شد ابرويش اول بالا رفت و بعد اخمي ظريف لابه 

  !پس فرگل چي؟ـ 
واقعاً فرگل چي؟ شك نداشتم كه خود آرش هم جوابي .  دادمشانه بالا 

  . برايش نداشت
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... كرد جاها رو مينانتخاب نادرخان چيز عجيبي نيست، آرش بايد فكر ايـ 
  .كردن شون بايد بهش فكر مي درواقع جفت

پس آرش ... فرگلم يه دختر احساساتيه. اما آرش اومد سراغ فرگلـ 
  ! سهمش بيشتره

  ».خبرم ازش چند روزه بي«: تر گفت آرامنچي كرد و  
. رساني فربد به فرگل، بهش سخت گذشته بود احتمالاً بعد از اطلاع 

فايده ... چند ثانيه بيشتر هم مكث كردم. مان سكوت كرده بوديم جفت
اي برامون  خان ديگه چه نسخه خب؟ بگو ببينم بهمن«: نداشت، گفتم

  »پيچيده؟
يه پسر .  جوكار از دوستان قديميشهآقاي«: رفتن گفت بدون طفره 

  »... ساله داره كه امروز اومده بود دفتر وپنج سي
  »خب پسنديدي؟«: سينه شدم و گفتم به دست 
. زود هم محو شد و حالا اثري ازش نمانده بود... لحنم شوخ بود و خنديد 

  »خسته نشدي افشين؟«: آمد، گفت با جديتي كه فقط به خودش مي
ام  آمد بازنشسته ي بدم نميودوسالگ توي سي. كه بودمخسته . چرا خب 

خيالم از ستاره راحت . اما حالا حوصله نداشتم احساس بدبختي كنم .كنند
  .بود و همين بس بود

  .كشي دارم آخر هفته اسبابـ 
  »مگه قراردادت تا تابستون نيست؟«: باز اخم كرد 
ده كه  ابخونه گير ميها هي به ص آره، اما يكي از همسايه«: سر تكان دادم 

.  به پسر مجرد و من دختر دارم تو خونه و از اين حرفايچرا خونه رو داد
  ».اين بابا هم از يك ماه پيش با خواهش و تمنا اومد گفت جمع كنم برم

ش  شناخت كه خونه ش رو نمي اون موقع همسايه! قرارداد داري! بيخودـ 
  رو داد به پسر مجرد؟

هايم  آمدن لب كش. منطقي ظريف بود ه يك بي اوج منطقش، هميشيتو 
  .تر شد را كه ديد جري

  آي افشين؟  تو چرا با همه راه ميـ 
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  .بهتونهـ 
  »چي؟«: گيج گفت. اش چين خورد پيشاني 

خواسته  آم، هركي گفته من باهاش راه رفتم مي من فقط با تو راه ميـ 
  !خرابم كنه

  »!افشين جدي باش«: نچ كرد و اخمش پر شد 
  . جدي شدم 

ست،  جنبه، البته بچه نگي مي يارو مرض داره، سروگوش دخترشم بگيـ 
  .بمونم براي خودم دردسره... اما خب

  . هايم تاب خورد هايش بين چشم ني چشم ني 
  گي به من؟ گردي، الان مي ك ماهه داري دنبال خونه مييـ 
  .خيال سوالش توي بحر تن صدايش رفته بودم بي 

  جوريه؟ ا حالا اصلاً داد نزدي ببينم صداي بلندت چهدقت كردي تـ 
حتماً نگفتي «: زدنم را نگرفت و باز حرف خودش را زد ي به آن راه دنباله 

  ».اما الان خيلي بيشتر ناراحتم... كه من مثلاً ناراحت نشم، آره؟
  .قانونشه... آدمِ مستاجر هميشه بايد گوش به زنگ باشه. ناراحتي ندارهـ 
سر چرخاند سمت قوري و . هايم تاب خورد هايش بين چشم چشم  ني باز ني 

كنم افشين، حالا هي بهم بگو  من به تنهاييت فكر مي«: گفت
  ».احساس بي

شد هي آن  همين چيزها بود كه باعث مي. بلند شد و سمت قوري رفت 
ي حوض  لبه. دنبالش رفتم. ميل به بازنشستگي مفرط درونم را پس بزنم

   .دمكنارش ايستا
م كه ايران نيست، يه خونه داره كه دست مستاجر يكي از رفقاي قديميـ 

 يه بخش يه بازسازي اساسي تويقراره . شن امروز فردا بلند مي... بوده
تقريباً يه چند ماهي كار داره و بعدم تا مستاجر جديد . خونه انجام بشه

  .مفت و مجاني...  بمونماونجاگيرش بياد، قرار شد من برم 
كرد،  هايش توبيخ نمي شد و چشم باز نمي كرد و دهانش نيمه اگر اخم نمي 

  !كه ستاره نبود
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فكر ! ي در حال تعمير زندگي كني؟  خواي بري تو خونه مي! افشينـ 
  كني راحته؟ مي

اما ... دانست كس هم بهتر از من نمي مسلماً هيچ. دانستم كه نيست مي! نه 
توانستم  ماند و چند ماهي مي بم ميمطلب اين بود كه پولم توي جي اصل

  . انداز كنم بيشتر پس
هه درندشته، اتاقي كه من قراره توش بمونم كم از  چرا نباشه؟ بابا خونهـ 

  ... مونه فقط آشپزخونه كه مي. سوئيت نداره، مسترم هست
  .افشين من ديگه واقعاً گيج شدمـ 
  .سينه شد به دست 

  براي چي؟ـ 
آي، يا براي من فيلم بازي  چيز كنار مي با همهقدر راحت  واقعاً انـ 
  كني؟ مي

  .شوخ به قلاب دستش اخم كردم 
دونم كه  مي... ببين ستاره، روتين زندگي من، انتخاب بين بد و بدترهـ 

  .كنم كه از دستم بره آد، پس ناز نمي الان بهتر از اين گيرم نمي
  ذاري من كمكت كنم؟ چرا نميـ 
خان خبردار شود كه افشين براي  ت بهمنهمين مانده بود كه شس 

  !كارم تمام بود... اش، آويزان دختر او شده مجردي كردن خانه اجاره
  .گفتي با مامانت اومدي؟ خريدش تموم نشهـ 
  .كنه اتفاقاً گفت سر صبر خريد مي! حرف رو نپيچونـ 
  . دانه بود خانم يك  الحق كه سهي. خنديدم 

  .تنگ شده براشدلم . بريم ببينم مادرزنموـ 
  :هنوز كامل از كنارش رد نشده بودم كه گفت 

  .ذارم بابام بفهمه قبول كن افشين، مطمئن باش نميـ 
اي ازش ايستادم كه توي فضاي  ترين فاصله برگشتم و توي نزديك 

جوريشم ده تا پله ازم  همين«: خيره بهش گفتم. شد ايستاد عمومي مي
  »... كردن رو دم اين مدلي زندگيخيال، خب؟ من بل پس بي... بالاتري
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  . انداز براي خودت خرج كن كم از اون پس پس حداقل يهـ 
ي مقبول  اندازي دست بزنم، كه داشتم براي خريد خانه محال بود به پس 

كه خيالش راحت شود، سر تكان  كردم؛ اما براي اين خان جمع مي بهمن
  .دادم

زم داشته باشم ازش خرج قرار نيست خودم رو زجر بدم كه، هروقت لاـ 
  .كنم مي

  . نفسش را خيلي آرام بيرون داد؛ اما حسش كردم 
  .گي دوني كه الكي مي خودتم ميـ 
  »!ده دختر اين همه باهوش؟ چه معني مي«: خنديدم و گفتم 
آد، مال  تنها وقتي كه از ديدن پيامك واريز پول بدم مي«: نخنديد و گفت 

  ».شون نيست بت، يه دونه منفي بينش مثبت مثبت مث همه! حساب توئه
سه سال پيش بود كه اين حساب را باز كردم و براي پيامكش يك  

هواي حفظ غرور و  كارت اعتباري گرفتم و به ستاره دادم تا به سيم
كه  نياوردن، دقيقاً عين تمام موجودات باركش كار كنم و براي اين  كم

ه بيايد، بيشتر باشد، انگيزه هربار مبلغ واريزي كه قرار بود به چشم ستار
حالا همان شده بود، مدرك خرج نكردن براي خودم و اخم . داشته باشم

  .ستاره
اي كه گفته بود  جمله. ديگر چيزي نگفت و همراهم آمد. دوباره راه افتادم 

ه پسر ي. آقاي جوكار از دوستان قديميشه«: توي ذهنم مرور شد
  »... بود دفترساله داره كه امروز اومده  وپنج سي

ته دلم قرص . كرد  عين مسكن عمل ميكنار من بودجوري كه  اين 
 كه يي جوكار و هركس ديگر ساله وپنج گور باباي پسر سي. شد مي

  .حالا كنار من بودمهم اين بود كه . دانست خان مناسب دخترش مي بهمن
 فهميد خان اگر مي بهمن. خانم افتاد نرسيده به ماشينش چشمم به سهي 

كنم بيشتر با ازدواجم با  من هم مثل خودش زنش را سهي صدا مي
  .سهي انحصاري مال خودش بود. كرد دخترش مخالفت مي

خانم كه  سهي.  حضور مادرش كنار ماشين نشده بودستاره متوجه 
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  ».مامانت«: آرام گفتم، مقدمه چرخيد بي
س تموم شد؟ چرا پ«: چند قدم ازم جلو زد. سرش چرخيد سمت ماشين 

  »زنگ نزدي؟
كه بدوبدو پا «: خانم با لبخندي كه پر از شيطنت بود، جوابش را داد سهي 

  ».جانم سلام افشين! نشي بياي
  .مشتاق ديدار. خانم سلام سهيـ 
  .طور برم عزيزم، منم همين قربونتـ 
هاي خريد را توي  سريع خم شدم و كيسه. ستاره صندوق را زده بود 

وپيش  پس كر كرد و ستاره خيلي ساده و بيخانم تش سهي. صندوق چيدم
چپ نگاهش كرد و  خانم چپ سهي. خداحافظ گفت و رفت كه سوار شود

اندازه و كسي  كم ظاهرش غلط هيخدا باباش عاشق منه، فقط  به«: گفت
اما هركي نديده باشه، اين و ! كردنم بلد باشه شه كه عاشقي باورش نمي
دونم  نمي...  بهتر از هركسي ديدنكردناي باباشون به من رو نغمه محبت

  ».جوري شدن چرا اين
چپ مادرش را نگاه كرد و  ستاره چپ. ام را بگيرم  نشد كه جلوي خنده

  »كار كنم خب وسط خيابون؟ چي«: گفت
جون، تو همون سوار  هيچي مامان«: اش را خورد و گفت خانم خنده سهي 

  ».شو فقط
: نم با شيطنت ادامه دادخا سهي. ستاره نفسش را بامزه پووف كرد 
دختراي مردم آرزو دارن مادرشون مثل من پايه باشه، بعد دختر خودم «

  ».دونه قدر نمي
مختصر و . مدل خودش. قدر بامزه بود كه ستاره هم خنديد گفتنش آن پايه 

  . مفيد
  .خانم دونم سهي جاش من قدرتون رو حسابي مي بهـ 
  ... بازم تو شانس آوردي افشينـ 
دونه عشق  صد رحمت به اين، نغمه كه اصلاً نمي«: تاره اشاره زدبه س 

  ».كنه يه ميخي پيچي تو جعبه ابزار باباشه چيه، فكر مي



 ١٦٩ فصل آخر  

خانم  كه سهي  مدلي  بعد هم باز همان. تر خنديد بار حتي ستاره هم بلند اين 
خانم هم  سهي . حرف و نگاهي ديگر رفت و سوار شد زد، بي بهش كنايه مي

دستش را مدل مامان به بازويم كشيد و گفت كه .  كنار گذاشتشيطنت را
هاي  اندازي ي سنگ حواسم به خورد و خوراكم باشد و تا او را دارم غصه

  . شدنش باز كردم ازش تشكر كردم و در را براي سوار. خان را نخورم بهمن
اما رفتم سمت . طرف بود ماشينم آن. گشتم سمت پارك بايد برمي 

تاناكورا ...  دور محوطه نشستم؛ خيره به كفشميي سكو بهفروشگاه و ل
جنس اصل بود؛ اما تهش . مرگ نداشت. دو سال پيش خريده بودم. بود

  . خورد اين بود كه برچسب تاناكورا مي
هرچند بيشترش از . دوازده سال اين مدلي زندگي كرده بودم تمام اين  

... يعني از پنج سال پيش. دام باز شده بو وقتي بود كه پاي ستاره به زندگي
ماشين . كه بتوانم خانه بخرم براي اين. انداز كنم كه بتوانم پس براي اين

  كه كمتربودن. كه در شأن ستاره باشم براي اين. وحسابي بخرم درست
كه هي فكر نكنم اگر براي . جوري جبران كنم درآمدم ازش را يك

دم حالا كجا بودم؟ كه سوزاندن نادرخان از دانشگاه انصراف نداده بو
ي اسنپ  ي برق دانشگاه شيراز كجا و افشينِ راننده افشينِ دانشجوي نخبه
دوش  به دار دوازده سال پيش كجا و افشينِ خانه مايه كجا؟ كه افشينِ بچه

  ... كه! حالا كجا؟
  »كردنا؟  كه حالا كه چي اين كه«: سرم را بلند كردم و زير لب گفتم 
  . شدم و سمت پارك راه افتادمي سكو بلند از لبه 

  .هيچيـ 
   
  ١٨:٤٥: ساعت 
   منزل طينوش_بلوار نيايش: مكان 
اش  حسين كه هنوز دوران قرنطينه. جز عطيه و حسين كسي در خانه نبود 

اش هم  گذراند و اجازه نداشت تنها از خانه خارج شود و گوشي را مي
. ه نگهش داشته بودقسم عطيه هنوز در خانه و در اين قرنطين. توقيف بود
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خودش . تر از اين بود ي جداشدن افشين از خانواده هم طولاني حتي پروسه
 با خودش درگير بود تا تصميم نهايي را بگيرد؛ حسين اما يهم چند ماه

دل بود و فقط عطيه سد راهش بود، مادرش كه حالا در را  با خودش يك
  .باز كرده و داخل اتاق آمده بود

بالش . اج تخت نشسته و كمرش را به ديوار چسبانده بود حسين قائم به ت
عطيه خم شد و پتو را برداشت . توي بغلش بود و پتو پايين تخت افتاده بود

از دست او . حسين توجهي به حضورش نشان نداد. و پايين تخت گذاشت
كرد چه كسي يا به چه دليلي، هركس   نمييبرايش فرق. هم عصباني بود

  !كرد رديف نادرخان حساب مي ايستاد، هم اش مي را كه جلو
  .شه كم داره بهتر مي  وحيد كمخدا رو شكرـ 
. توجه خارج شد و تكيه از ديوار گرفت حسين از آن حالت خنثي و بي 

  .عطيه صندلي ميزتحرير را چرخاند و رويش نشست
  گل گفته؟ دوني؟ خانوم از كجا ميـ 
  .خودم رفتم بيمارستانـ 
كه حسين را آرام  اما براي اين. تي براي خود عطيه ح،باورش سخت بود 

ي نادرخان  شده رفتن به ديدن دختر طرد. نگه دارد، به اين كار تن داده بود
  ! كه ارتباط با او براي همه منع شده بود

هاي داغ شده بود،  حسين شبيه جنگلي خشك بود كه درگير طوفان 
. انع اين اتفاق شودخواست م هرلحظه ممكن بود آتش بگيرد و عطيه مي

كه حسين را هم مثل افشين از  قبول اين. شد حتي اگر براي خودش بد مي
  .دست بدهد، برايش ممكن نبود

 سفت و سخته، اونجاگي كه منو خر كني؟ نگهباني   رفتي؟ الكي مييكـ 
  .ساعت ملاقتم كه تو خونه بودي

اومد بيرون . ودباران توي محوطه ب... روي صبح زود رفتم به هواي پيادهـ 
   .باهاش حرف زدم

اش باز شده و با اشتياق  ها چهره بعد از مدت. حسين ديگر مشتاق شده بود 
  .داد گوش مي
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  شه؟ خودش چطور بود؟ خب بگو، چي گفت؟ كي مرخص ميـ 
وتراپي بشه و كلي عكس و آزمايش و يكم فيز دونست، بايد كم دقيق نميـ 

  ... كمي فقط يه. وفنگ دنگ
انگار حواسش درست سر «: عطيه باز گفت. حسين اخم كرد. دمكث كر 

فقط، همين ديگه حواسش ... كه فراموشي گرفته باشه نه اين. جاش نيست
  ».سر جاش نيست

  . ي تخت نشسته بود حسين كامل جلو آمده و با اخم لبه 
  ش شده؟ زني مامان، خب بگو ديگه چه جوري حرف مي چرا يهـ 
  .نا رو بهم گفت باراني هم!زنم؟ جوري حرف مي چهـ 
   شده؟يدونه چ خب يعني چي كه حواسش سر جاش نيست، يعني نميـ 
ادشه كه چه بلايي سر خودش اومده و ي«: عطيه سرش را تكان داد 

  ».فقط همين... دونه كه همون روز رفتن شبنم از ايران بوده مي
: كمي مكث كرد و باز گفت. ي حسين باز توي هم رفته بود چهره 
  »خودش خوب بود؟«
  . عطيه سرش را تكاني داد كه نه تاييد بود و نه تكذيب 

گفتي  ي وحيد كه مي همون دخترعمه... خدا رو شكر فعلاً تنها نيستـ 
كه نگهباني اجازه  ي اين اتفاقاً به بهانه. كنه، پيشش بود تركيه زندگي مي

منم ... ده بره داخل، باران رو هم با خودش برد كه صبحانه بخورن نمي
  .برگشتم خونه

عطيه فكر كرد شايد حالا بد نبود . حسين توي فكر و خيره به زمين بود 
  »... گيرم، تو فقط رم ازشون خبر مي هروقت بشه مي«: كه بگويد

  !شر درست نكنـ 
آرش اين جمله را در . سر حسين بالا آمد و سر عطيه سمت در چرخيد 

كي ! صدا چه بي«: د شد و گفتعطيه بلن. ي حرف مادرش گفته بود ادامه
  »اومدي؟

  !تون جمع باشه كنيد بايد حواس شما كه كار مخفيانه ميـ 
. حسين اما پوزخند زد. عطيه جوري نگاهش كرد كه يعني شلوغش نكند 
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تو كي از «: آرش هم كه اين چند روز كلاً اعصابش خراب بود، بهش گفت
  »!خان؟ آي بيرون جوجه القضات مي ژست قاضي

  !هم  رين بهنپـ 
آرش اما خيره و منتظر دم در اتاق . عطيه گفت و از اتاق بيرون رفت 

بلند شد . حسين هم كه اين روزها دنبال بهانه بود تا دعوا كند. ايستاده بود
وقتي جرئت نداري جلوي نادرخان دهنت رو باز كني، دادش رو «: و گفت

  »!خان سر ما نزن خروس
را كامل نكرده بود كه عطيه از پشت سمت حسين  آرش هنوز خيزش به 

! هم گفتم نپرين به«: دودستي بازويش را گرفت و عقب كشيد و بلند گفت
  »!بس كنيد ديگه! احترام هم رو نگه دارين

  »!داره اين فقط احترام نادرخان رو نگه مي«: حسين باز طعنه زد 
هاي عطيه كه  دستش را از دست. آرش مثل بمب ساعتي شده بود 

كرد تا كاري نكند، بيرون كشيد و رو به حسين   نگاهش ميملتمس
  »!كنم درستت مي«: آميز گفت تهديد

: عطيه نااميد و غمگين حسين را نگاه كرد و گفت. بعد هم بيرون رفت 
  ».جوري نبودي حسين تو اين«
حسين پتو را دوباره روي . و با حسي عميق از نااميدي از اتاق بيرون رفت 

. عطيه دنبال آرش از خانه بيرون رفت. افتادي تخت زمين كوبيد و رو
آرش مامان، تازه اومدي «: هنوز در حياط را باز نكرده بود كه صدايش زد

  »... كه
  ».آم دير مي. كار دارم بيرون«: آرش نايستاد، فقط گفت 
هدف راند و بعد كنار خيابان  پنج دقيقه بي. سوار ماشين شد و راه افتاد 

كه شايد  فكر به اين. نبه فكر ديدن ارغوان توي سرش بودشجاز پن. ايستاد
كردن همراهش شود و  شايد او هم در مخالفت. او هم مخالف باشد

شان تقسيم شود و  روي تصميم نادرخان بين طور بار ايستادن روبه اين
  !مجازاتش قابل تحمل

دختر محبوب عموزبيرش بود و محال بود كه اگر مخالف باشد به  ارغوان  
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برعكس طينوش كه كاري به ميل و نظر . ازدواج مجبورش كنند
بسته روي سر  گفت، چشم پسرهايش نداشت و هرچه نادرخان مي

. داد گذاشت، زبير به نظر زن و دخترانش مخصوصاً ارغوان اهميت مي مي
  !البته ارغوان هم هميشه در مسير مورد تائيد شنا كرده بود

بود كه ارغوان راضي  كل آنجاجاي فكرش مشكلي نداشت، مشنتا اي 
ي  براي همين هم از پنجشنبه فقط به ديدنش فكر كرده و به مرحله. باشد

چند روز نه خودش تماسي با فرگل گرفته و نه   اين. عمل نرسيده بود
دانست كه حتي اگر كار به  مي. شناخت فرگل را مي. خبري از او شده بود

قدم نشود، او هم قدم از قدم  زدن پيش هم ازدواج برسد و آرش براي به
به . ريخت هم مي اين فكر هم اعصاب خرابش را بيشتر به. برنخواهد داشت

اين هم فكر كرده بود كه حتماً بعد از تماس فربد تا حالا خيلي بهش 
توانست فقط تماس بگيرد يا به ديدنش برود و  سخت گذشته بود، اما نمي

ي فكرها كه رسيد تعلل نكرد و جانبه اي. حرف و دفاعي نداشته باشد هيچ
ي ارغوان را گرفت و منتظر ماند تا جواب  شماره. اش را برداشت گوشي

آرش خبر نداشت از لبخندي كه پيش . بوق چهارم تماس وصل شد. دهد
پرسي  و احوال  سلام. ي ارغوان آمده بود كردن تماس روي چهره از وصل

د كلمه با اين دخترعمويش آمد تا به حال اصلاً چن آرش يادش نمي. كردند
  .حرف زده است

  تونم بيام دنبالت؟ انگار بيروني، ميـ 
ارغوان كه از سر كلاس بلند شده بود تا جواب تماس آرش را بدهد،  

  »... تا هشت كلاس دارم«: نگاهي به ساعت كرد و گفت
خواست حرفش را ادامه دهد كه آرش همين جمله را قاپيد و اجازه  مي 

  .نداد
  . مشكلي نداري بيام دنبالتاگهـ 
ا اصلاً يدانست چطور حس اشتياقش را مهار كند  ارغوان كه هنوز نمي 

لطفاً به كسي «: ي بعدي آرش شد اين قرار را قبول كند يا نه، درگير جمله
  »!جوري بهتره اين... هم نگو
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بارزترينش هم . هاي رفتاري آرش به نادرخان از بقيه بيشتر بود شباهت 
ين بود كه منتظر نظر طرف مقابل نبود و كار خودش را جوري شايد هم
آثار آن لبخند و قندي كه با ديدن تماس . برد خواست پيش مي كه مي

و با » باشه«: فقط گفت. آرش توي دل ارغوان آب شده بود، كمرنگ شد
كدام  هيچ. خداحافظي آرامي تماس را قطع كرد و به كلاسش برگشت

و » آدرس؟«:  كمي بعد آرش پيام داده بود.شان به آدرس نبود حواس
وپيش فقط آدرس را برايش نوشته و تا آخر كلاس فقط به  پس ارغوان بي

. ي آخر آرش فكر كرده و بيشتر و بيشتر حالش گرفته شده بود جمله
جاي كار آرش   كيفهميده بود كه . چيزها تيز بود اش براي اين شامه

. اش داشت  شخصي در زندگيمثل حسي كه گاهي از بودن . لنگد مي
  .وقت بهش بها نداده بود حسي كه هيچ

هاي  پيش از اين دوره. بيرون آمد  كلاس كه تمام شد زود از موسسه 
 تكميلي را ي اين دوره. ديگري هم گذرانده و مدركش را هم گرفته بود

گذراند كه از تهران آمده و در اين  ورسم استادش مي خاطر اسم بيشتر به
وركشاپ استاد ترك هم به همت همين . اي داشت ايگاه ويژهزمينه ج

  .استاد برگزار شده بود
ارغوان . شد جايي كه آرش پارك كرده بود، با نگاه سرسري ديده نمي 

هنوز چشمش در گردش بود كه آرش . رو را رد كرد و به خيابان آمد پياده
 كه يجود تماسو با. رويش ايستاد از پارك بيرون زد و چند ثانيه بعد روبه

نفسي گرفت و . كوبيد تند مي خيلي خوشايند نبود، اما قلب ارغوان هنوز تند
ارغوان ديگر . شان مثل موقع تماس بود پرسي م و احوال سلا .سوار شد

داد آرش متوجه شود كه برخوردش اصلاً مناسب  مي  ترجيح. چيزي نگفت
   .ستيرساني نادرخان ن اولين ديدار بعد از اطلاع

خوب . ساله بود و اختلاف سنش با آرش پنج سال پنج و غوان بيستار 
قدر  نه آن. سالگي حواسش درگير آرش شده بود دانست كه از بيست مي

. تفاوت از كنارش بگذرد توانست بي عاشق كه ديوانه و شيدا باشد، نه مي
نظرش  جداي از حسي كه داشت هميشه به. ارغوان اهل منطق هم بود
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  . ناسبي براي ازدواج بودي م آرش گزينه
تون، اگر نه اول صحبت كنيم بعد  اگه عجله داري، برم سمت خونهـ 

  برسونمت؟
:  حال ارغوان فقط گفت با اين. اين جمله كمي از انجماد فضا كم كرد 
  ».عجله ندارم«
و انتظار نداشت آرش در اولين جاي پارك كنار خيابان بايستد كه البته  

شتش نبود و بعد حتي كمربندش را هم باز نكند و هم پ ي جالبي  منظره
ي ساده به  ِكم رفتن به يك كافه دست. طرفش بچرخد فقط كمي به

اش غالب شد و در كنارش بيشتر به  دوباره حس منفي. ذهنش آمده بود
اين جمله مثل آلارم هشدار . آرش مخالف بود. علت رفتار آرش فكر كرد

زمينه قبول كرده بود دنبالش بيايد   و پيشكه بدون آمادگي حالا از اين. بود
  .اي نداشت پشيمان بود و ديگر فايده

ي   نظرت درباره«: مقدمه گفت لاي فكرهايش پريد و باز هم بي آرش لابه 
  »پيشنهاد آقابزرگ چيه؟

نه . دادن يا ندادنش فكر كرده باشد ي نشان كه درباره پيش از آن. كرد اخم 
توانست پا روي حسش بگذارد و  ، نه مياست خواست بگويد راضي  مي

تنها چيزي كه به فكرش رسيد . چيز را تمام كند بگويد مخالف است و همه
مانند كه هزار سال نوري با  تا كمي دور شوند از اين فضاي بازجويي

دفعه تماس  هي«: تصورش از اولين قرار فاصله داشت، اين بود كه بگويد
 ببينيم، اولتيماتوم دادي كه به كسي خواي گرفتي، بدون مقدمه گفتي مي

اي مثل بازجوها سوال  مقدمه نگم، بعدم كنار خيابون ايستادي و بدون هيچ 
  »... پرسي  مي

كه بخواي بدوني من از كي  بدون اين«: طرف آرش چرخاند سرش را به 
كم  دست! ا نهيهستم   سر كلاس بودم، حالم خوبه، خسته و گشنه

شاپ معمولي يا فقط زبوني تعارف كني و منم  يتونستي بري يه كاف مي
  »!كني و ردش كنم قدر شعور دارم كه بدونم داري تعارف مي ان
اش را كرده بود كه جملاتش را بدون حسي مشخص و كاملاً  تمام سعي 
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حالا نوبت آرش بود كه كمي به اين . آرام بيان كند و موفق هم شده بود
. دانستند هردو چيز زيادي از هم نمي. دختر نگاه و رفتارش را آناليز كند

ي ارغوان  صفتي كه هميشه درباره. هاي آرش كمتر هم بود  درواقع دانسته
. حرف و آرام بود توي ذهن خودش دختري كم. شنيده بود، عاقل بود

هاي  درواقع در قياس با ديگر دخترهاي خانواده كه شيطنت و شلوغي
  .خودشان را داشتند

اگه مخالفي يا . فكر كنم اشتباه اومدي سراغ من... لتي سوا  و دربارهـ 
  .مشكلي داري، بايد بري به آقابزرگ بگي

دانست  خودش هم نمي. خب ارغوان حسابي آرش را غافلگير كرده بود 
. ذره هم شبيه چيزي نبود كه ديده بود چرا تصور توي ذهنش از او يك

.  كاملاً جدي بوداما. تمام مدت لحن ارغوان هيچ تندي يا خشمي نداشت
. ارغوان فكر كرد، ديگر بهتر است پياده شود و خودش به خانه برگردد

اي از اين ديدار  دانست چه نتيجه نمي. خواست كمي تنهايي فكر كند مي
در كل . اش با كسي حرف بزند هرچه كه تصميم نداشت درباره. بايد بگيرد

مي با اين حس خواست ك بيشتر ناراحت بود و شايد هم سرخورده و مي
  .خلوت كند

ارغوان . ي در را كامل نكشيده بود كه آرش ماشين را راه انداخت دستگيره 
شان  رفت، مسير خانه  كه آرش مييمسير. در سكوت خيره به مسير ماند

ا حركتي يكه آرش چيزي گفته  راه زرگري كه رسيدند، بدون آن چهار. بود
ماس از زبانش شنيده بود كه اي كه در ت كرده باشد، براساس همان جمله

  ».شم جا پياده مي همين«: كسي چيزي نفهمد، گفت
طور كه  چيز آن هيچ. تر شده بود كلافه. حرف ايستاد آرش هم بي 

دوست داشت رك بپرسد . ارغوان هم آرام نبود. خواست پيش نرفته بود مي
هرچند با برخوردي كه كرده بود . پاي كسي در ميان است؟ اما نتوانست

ممكن بود باز هم آرش برداشت كند كه او هم خيلي مشتاق نيست و 
خواست با اين سوال شرايط جوري شود كه  هم بخورد اما نمي چيز به همه

اگر آرش علني هم جواب مثبت . نشيني كند خودش را هم مجبور به عقب



 ١٧٧ فصل آخر  

. اش را نداشت   و حالا آمادگيشد ميچيز براي ارغوان تمام  داد، همه مي
  . گفت خداحافظ و پياده شدپس فقط

كه چشمش دنبالش باشد،  اين  نه.  ماندجا همانشدن ارغوان  آرش تا دور 
  ... تر هم شده بود فقط حواسش پرت بود و البته پرت

   


